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ارتگفپیش
: کهاستآمده ،الدین آملیجمنانه معاصر، زفرحکیم و مکتوبات ازدر یکی

برد، اما موجب انبساط علم و دانش به خودي خود راهی به آستان معنویت نمی
. با )نقل به مضمون(شودظرفیت عقلانی و تحصیل استعداد درك حقایق می

وصف، مطلب پیش رو نیز در صدد اتصال دادن علم و دین نیست؛ بلکه این 
صرفاً تلاشی ابتدایی براي تقریب ذهنیت معنوي با شبکۀ مفهومی علم تجربی 

هاي تثبیت گردیده است. که در ذهن نسل
گرا رونق و اعتباري به هم اثباتطی قرن گذشته، بعد از آنکه علم تجربیِ

فل آکادمیک تبعات نظري و عملی ناشی از تفکیک، زده بود، تدریجاً در محا
شد. در ادامه، جنبشی از هاي مختلف علم  گوشزد میو تفرقه حوزه» واگرایی«

ها رشته» همگرایی«طرف برخی متفکران و دانشمندان ایجاد شد که خواستار 
تر از امور بود. ها و نتیجتاً درك ژرفپژوهان به منظور تلفیق داناییو دانش

و اندیشۀ موسوم به » گراییکل«ستگاه اولیۀ این جریان نظریۀ مشهور خا
گرایانۀ تلفیق کم سطح توقعات از رویکردهاي کلبود. اما، کم» وحدت علم«

بسنده کرد. در واقع، م وهمگرایی علامکان در بارة به بحثدانش پایین آمد، و 
و تفکر سیستمی»ترکیبیشناسی روش«همگان به عناوین کم ادعاتري مانند 

مد نظر در یک چارچوب مرجعدهی دانش و اطلاعاتسازمانشدند که قانع 
دارد.

یعنی -به طور کلی، محصول تاریخی دو فرایند مترتب بر یکدیگر 
هایی نهایتاً ظهور کلیدواژه-هاي علمیرشته» همگرایی«و سپس » واگرایی«

هاي افزایی بینشنتز، همنگري، تلفیق، ساز قبیل چندرشتگی، تجمیع، کل
سخن » ايرشتهمناسبات بین«رشتگی است. همۀ اینها نیز از اي و میانرشته

نگري و آن درجات مختلف متفاوتی از کلحاصلآورد که به میان می
است.  گراییکل
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اي رشتهینی پیشادنگري کل 6

–نیزلم و دینبر حسب اتفاق، مشابه همین فرایند در روند مناسبات ع
تر،  به عبارت دقیقاست.تکرار گردیده–بخصوص گفتمان ایرانی آن 

گرایی در انۀ  گفتمان همگرایی و کلگرایتعدیلهايروندي که از فراز و نشیب
مندان دانشگاهی شود، در محافل علم دینی و یا علاقهجوامع علمی ترسیم می

آن نیز  به همان تصویر است. 
صه، ابتدا از  افتراق و علم تجربی چه اتفاقی افتاد؟ به طور خلاقلمرودر 

اتحاد علوم و ایجاد یک ابَر «مانند ی مانندهایتفرقۀ علوم نالیدند. سپس، اندیشه
اي رضایت رشتهتلفیق میانو مطرح گردید. و نهایتاً، به تعاملات علوم » دانش
دادند. 

در محافل علم دینی ما چه اتفاقی افتاده است؟ اینجا نیز، با اطلاع از 
پیشینۀ تعارضات دانش عقلانی و دانش وحیانی، ابتدا متوجه خطرساز بودن 

ها شوند. سپس، بعضی از افراد و گروهروند افتراق یا تقابل علم و دین می
» علم دینی«مثلاً علم جدیدایجاد یک لزوم اي مبنی بر گرایانهآرماندیدگاه

علم و و به همگراییهتعدیل گردیدها کنند. در ادامه، این دیدگاهمطرح می
. دوشمیقانع هاي تلفیقی قالب پژوهشدر دین 

روند تحولات اجمالاً همین بوده است. اما، در این میان اشاره به جزئیات و 
لایل مقبولیت زیرا، سرنخی براي فهم داختلاف منظرها خالی از فایده است. 

اي و تلفیقی در مراکز آکادمیک ما، و متعاقباً هاي چندرشتهسریع پژوهش
هاي محافل دینی و حوزوي در استقبال از این قبیل رویکردهاي نوین انگیزه
است.

هاي فکريو ملتزمان به دستگاههاناگفته پیداست که پیروان ایدئولوژي
مندي متقابل علم و دین از د به بهرهمنالهیاتی و دینی، بیش از همه علاقه

اي که در  این کار دارند، هاي یکدیگرند. اما، با تمام انگیزهمعارف و یافته
کنند. در واقع، هاي دینی تعیین میآموزهر مبناي خود را ب» چارچوب مرجع«

ها و معارف، توقعات مهمی از دستگاه رغم رغبت بسیار به تعامل دانشعلی
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7پیشگفتار

ارند؛ و علم را به عنوان یک سیستم فرعی در مرتبۀ دوم اهمیتتفکر علمی ند
دهند. یا در خدمت چارچوب معرفتی دینی قرار می(بعد از دین)

فراتر از این، گاهی با استناد به آثاري از حکما و فرزانگانِ دوران ماقبل 
العلوم تلقیکه به نوعی جامع-آکادمیک مانند ملاصدرا و ابن سینا و دیگران

نیز خاستگاه دینی » گرایانهنگري و رویکرد کلکل«اصرار دارند که - شدندمی
درست نوعاًدارد. این سخنی است که شاید به لحاظ تاریخ دانش و معرفت 

کند.گرایی نابجا جلوه میباشد، ولی در انطباق با تعاریف اخیر  گفتمان کل
چنین ادعایی راد کهمحافل آکادمیک قرار دارنی ازنظراندر مقابل، صاحب

پذیرند. در متون مربوطه که معمولاً غربی است، در تعریف دانش تلفیقی نمی
مشخصاً با ذکر نام امثال دکارت، پاسکال، فرانسیس بیکن، ارنست رنان، و 
دیگر کسانی که با جمع معانی و معارف روزگار خود به نوعی نگرش جامع نائل 

هاي بندي دقیقی از حیطهها صورتن دورانشود که در آشده بودند،  گفته می
نگري در آن ها و نهایتاً کلعلمی وجود نداشته است. بنابراین، تلفیق دانش

ها را باید از جنسی متفاوت دانست.زمان
که غالباً هم نظري و –ها نگريبراي این نوع از کلمزبور نظرانصاحب

کم )  یا دستnon-disciplinaryاي (ترجیحاً عنوان غیررشته-انتزاعی است
گیرند.  )  را به کار میpre-disciplinaryاي (پیشارشته

ها و تمایزگذاري هدف از نگارش کتاب حاضر، رد یا قبول چنین دیدگاه
هاي درست و نادرست آن نیست. بلکه، پس از شرح و وصف بین بخش

ایم ري،  کوشیدهنگها و همچنین تمایزگذاري میان انواع و درجات کلتاریخچه
الاطراف بعضی جامعاز متون و آثار هاییتا با انتخاب و بررسی مختصر  گزیده

تر در معرض قضاوت خوانندة محترم علماي دینی متأخر، موضوع را واضح
بگذاریم.
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هاي تلفیقی را بیشتر نموده و به روشامید که این مطالب علاقۀ مخاطبان
هاي دانم از  همراهی و مساعدتهم لازم میمفید واقع گردد. ضمن آنکه باز

اصغر رهامی تشکر نمایم.  همیشگی برادر بزرگوارم مهندس علی
95مهر - منصور متین

 .
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 11تعاملات علم و دین- اولبخش

اي داشتیم مبنی بر اینکه تصویر تاریخی مناسبات در مقدمه کتاب  اشاره
است که متون و مقالات آکادمیک از تصویري مشابه همان نیزلم و دینع

ترسیم علومتعدیل شده در حوزة گراییِواگرایی، همگرایی و نهایتاً کلروند 
کنند. می

در بارة اي کهاین فصل از کتاب همین است؛ و خوانندهتوضیحات ب لُ
نظر کند. البته، مرور صرفمطالب تواند از مطالعات قبلی داشته باشد، میآن

تر دریابد. هاي بعدي را دقیقکند تا سخن نگارنده در بخشآن به کمک می

واگرایی علم و دین)1

تاریخی نامۀواجهۀ علم و دین به مثابه نمایشتوان گفت که داستان ممی
ه در امتداد زمان یک چارچوب کلی نامبا چند اپیزود است. پیوستگی این نمایش

دهد که نهایتاً بتوان براي گفتمان کنونی علم و علت گرایش به دست می
اي نیز دلایل موجهی پیدا چندرشتهاي و بینارشتههاي محققان دینی به تلفیق

کرد.
شود که تقابل سنتی ر اپیزود اول از ماجراي علم و دین بر ما معلوم مید

بینی الهی، حکایت بینی بشري با جهانعقل و وحی، فلسفه و معجزه، جهان
اي است. مشهورترین نمونۀ این تقابل در ادبیات دینی داستان مبارزة دیرینه

ه با همین موسی و ساحران است. در سایر روایات تاریخی و غیرتاریخی ک
هاي فهم بشري شود، عنصر ثابتی هست که همان محدودیتمضمون ارائه می

در مواجهه با گستردگی واقعیات بیرونی است. تمام آثار و مطالبی که مثلاً با 
به خواننده عرضه » مناظرة دکتر و پیر«یا در قالب » عقل و عشق«عنوان 
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ت است. نتیجۀ مطالعه و بازخوانی و بازگویی همین حقیقبه نحويشود،  می
ها نیز حداکثر این نکته است که گویا حقایقی فراتر از فهم محاجه در این زمینه

وجود دارد.  » آفریدگار«انسانی هم وجود دارد؛ نهایتاً اینکه 
شود که بپرسند: چگونه اي ایجاد میاما، در اینجا براي اهل تردید بهانه

کند؟ اینکه کسی یا نیرویی عالم ی واجب تواند تکلیفی را بر کساین مدعا می
لایتناهی را در مقیاس زمانی و مکانی فراتر از فهم بشري آفریده است، چه 
ربطی به زندگی محدود بشر دارد؟!  سرآغاز پیدایش هستی نامعلوم، عالم قدیم، 

توان با آسودگی خاطر این ایام و قواعد گردش روزگار چندان ثابت است که می
را به نحوي گذراند. حداکثر این است که بگوییم ساعتی کوك شده کوتاه عمر

هایی از آن نیز عمر من و توست. اصطلاحاتی که در ادبیات ملل است که ثانیه
وجود دارد، همگی برخاسته از همین » چرخ گردون«مختلف در بارة روزگار و 

جاودانۀ عالم است.» بودنهخودکار«و » یافتگیتنظیم«اعتقاد به 
آغاز و انجام اپیزود اول از مواجهۀ علم و دین دقیقاً معلوم نیست. اما در 

توان گفت که حدود سه یا چهار هزار سال به درازا چارچوب تاریخ ادیان، می
» ساعت و ساعت ساز«ن تمثیل اکشیده است. تنها میراث این مرحله نیز هم

دوم منتقل است که به اپیزود» پیرزن و دوك نخریسی«در مقابل تمثیل 
شود.  می

کشد، سرآغازش رنسانس اپیزود دوم که حدود چهار سده بیشتر طول نمی
تري باورهاي غیرتجربی را به اروپایی است که علم تجربی با دلایل محکم

مقابلۀ با وحی نیست؛ مقابلۀ تجربه و ادعایی مبنی برخواند. این بار مبارزه می
ت.  اجتماعات مدرن قیاسِ مرکزیت زمین رف اسمشاهده با استدلال قیاسی ص

پذیرند. البته، ریشۀ  طغیان با تفکر علمی الهی) را نمیو مرکزیت انسان (خلیفه
شکل نگرفته است. در حقیقت، این تقابل دوم از مقابلۀ مردم با کلیسا پدید آمد. 

میلادي  اتفاقاتی در تاریخ افتاد که جوانب مختلف تاریخی، 16از قرن 
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 13تعاملات علم و دین- اولبخش

شود، ی و فرهنگی داشت. این اتفاقات، در آنچه به علم مربوط میاجتماع
کاري اهل کلیسا و طرز فکر متحجرانۀ ایشان بود. طغیانی علیه افراط

دینی که طی هزار سال توسط اهل 1محور- هاي انساننوع اخلاق و ارزش
دوش انسان اروپاییاي بر گیرانهکلیسا ترویج و تحمیل شده بود، تکالیف سخت

از آدمی کاوشی کهبه عنوان رفتار–گذاشت. به طور طبیعی، علم و تحقیق می
» دگراندیشی«بود که اجازة گیرانهنیز مشمول همین قواعد سخت–زند سر می
و برخی دانشمندان به خاطر طرح ،داد. علم زیر یوغ افکار کلیسایی بودرا نمی

.ه این فضاي مستبدانه بودشدند. رنسانس طغیان علیمسائل علمی سوزانده می
تکریم انسان یا مکتب ،آورد رنسانس نیز همانند ادیاندر عین حال، ره

اصالت بشر (اومانیسم) بود؛ با این تفاوت که دیگر تکالیف و اجبار در کار 
: یکی تکریم دینی که شتنیست. در حقیقت، دو نوع تکریم انسان وجود دا

؛ ودانستزم به اطاعات از خدا و کلیسا میاالله روي زمین و ملانسان را خلیفه
شماري استقلال انسان، او را تابع عقل  دیگري تکریم اومانیسمی که با محترم

پسندد.تاز روي زمین میخودمختار و یکه
در هاکاوياولین پیامدهاي واگذاري انسان به حال خود، تشدید کنج

ی و مشاهدة مستقیم نیز از گرایگرایی بود. مسلک تجربهطبیعت مادي و تجربه
هاي انتزاعی دین و فلسفه را کوك کرد. همان ابتدا سازِ مخالفت با اندیشه

هاي سنتی، نظریات دینی و باورهاي بینینظریات تجربی مبانی جهان
را اي شناسانههاي طبیعتاي را سست نمود. بخصوص، اعتبار دستگاهاسطوره

وجود یک سیستم عامل ماورایی بود، در که مبتنی بر مرکزیت زمین در عالم و
معرض تردید قرار داد. 

شناسی کپرنیک از نظریات کیهان–در وهلۀ اول، ترقیات علمی و تجربی
توانست -شناسی داروین و ماتریالیسم قرن نوزدهمو گالیله گرفته تا تکامل

دار کند. زیرا  با کشف شواهد زیاديبرخی مدعیات دین و معنویت را خدشه
1. anthropocentric ethics
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پروردگاريِنفیمبنی بر ثابت بودن قوانین فیزیکی، کیهانی و تکوینی، به 
»  سازساعت و ساعت«کرد! در این مقطع، تمثیل آفریدگار کمک میحضرت

به طور رسمی از طرف دانشمندانی مانند نیوتن مطرح گردید. فکر بشري 
ن دیگر پذفت که با ثابت شدن نتایج  معادلات امثال  کوپرنیک و نیوتنمی

آفریدگار ازلی و قدیم  همچنان دست اندرکار عالم باشد. به عبارت دیگر، با 
پروراند آفریدگار مشکلی نداشتند، اما پذیرفتن این اندیشه که دستی عالم را می

د. دانشمندان آن ونم(پروردگار) قدري دشوار و مخالف مشاهدات تجربی می
دادن خدا فقط در مواردي است زمان به این نتیجه رسیده بودند که دخالت 

عقل بشر رخنه و شکافی در توضیح و توجیه مشاهدات خود ببیند. به قول ایان 
1است.» پوشرخنه«باربور در کتاب علم و دین، خداوند 

متحجرانه کلیسا از شریعت و هاي در وهلۀ بعد، سوابق تلخ سوء استفاده
زده هاي شتابقضاوتبینی تشریعی موجب استقبال عمومی از این جهان

آن » حدوث«عالم را بر » قدمت«گردید. اساساً هر دیدگاهی که اندیشۀ می
اي داد ارزش بررسی علمی پیدا کرد. افکار عمومی نیز براي هر اندیشهغلبه می

کرد هورا کلیسا و مرکزیت زمین را یکسره میمورد نظرکه کار خداي جبارِ
و تحقیق هم نسبت به هر گونه دیدگاهی ه، اهل علمنککشیدند.  نتیجه آمی

که شواهد خودجوشی عام و تحول تکوینی را از قواعد تشریعی و تدوینی کتاب 
دادند. از اینجاست که نمایش مقدس باورپذیرتر بداند،  بیشتر توجه نشان می

شود. مقابلۀ علم و دین وارد اپیزود  سوم می
کلید خورده است. 19ه از قرن شود کاپیزود سوم با مباحث تکامل آغاز می

شناسانه، اعتقادات تشریعی و در این مقطع، با نظر به برخی مشاهدات زیست
بارة عالم توسط خداوند مورد تردید واقع شد. با توجه به ایمان به خلقت یک

گرایش دانشمندان به شواهد تجربی و تکوینی، تحقیقات چارلز داروین 

1370ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، نشر دانشگاهی، باربور، ایان، علم و دین، ر.ك. به:  .1
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چنان با ) 1859(1باب منشأ انواعدر انگلیسی  و بخصوص کتاب مشهور
استقبال و تفسیر مکرر مواجه شد که گویی انقلابی در فهم بشر روي داده 

تحقیقات داروین در بارة 2گرا ظهور کرده است.است؛ یا فرضاً پیامبري تجربه
هاي زنده طی ادوار مختلف از تاریخ طبیعت بود. اما آنچه از آن تکامل گونه
گریزي در بشر معاصر را امتداد بخشید. بدین مجموعاً  دینشد استنباط می

د. حتی ناندیشزمینی میغالباًهاي قرون اخیر ترتیب، مکاتب فکري و گفتمان
بینی فلسفی مانند ماتریالیسم مارکس یا اگزیستانسیالیسم الحادي سارتر جهان

مکتبِ کاملاً اند. این دو و کامو هم غیرمستقیم از این فضاي فکري متأثر بوده
دانستند کهشده میجماعات بشري را موجوداتی مختار و  بِهلِ،گریزمعنویت

فرصت انتخاب ، بیشترآگاهیاندکی جز ؛ بتفاوتی با سایر موجودات زنده ندارند
اختیار در عمل. و 

تفاسیري از تحقیقات داروین که مجموعاً با عنوان داروینیسم  معروف 
بشر در عالم هستی را زیر سوال برد. حتی ادعاي شد، ارج و منزلت مفروض

دار زادگی انسان مطرح شد که اصل و نسب اشرافی بنی آدم را خدشهمیمون
شناسی و علوم اجتماعی (مثلاً نمود. فراتر از اینها، به دلیل قرابت مباحث زیست

ها کرد. این تنشهاي فلسفی ایجاد میها و حساسیتتنازع بقا) تنشدر بحث
3گرایی)باوري (خلقتدر دنیاي فکر اندیشه با تقابل دو جریان موسوم به خلقت

هاي آن حتی به شود که دامنهشناخته می4)گراییتکامل(وريباتکاملو 
کم این بود که  اکتشافات علم تجربی سطوح آموزشی نیز گسترش یافت. دست

1. On the Origin of Species
، نورالدین فرهیخته، انتشارات شورآفرین، منشأ انواع) 1380داروین، چارلز ریچارد (ر.ك. به:  .2

1380چاپ دوم، 
3. creationism
4. evolutionism
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استمرار طرفی نسبت به دین را در اذهانهمچنان موضع تردید و بی
بخشید. می

آوردهاي روز افزون علم تجربی و جاذبۀ آن، و همچنین به هر حال، دست
کشد، تفکر علمی سکولار را هایی که خطرات بطلان بر آن میکثرت خرافه

بینی الهی و ظاهراً غلبه داده است. از این حیث، دلبستگان به حقانیت جهان
انی ظاهري با علم روي آورده تا بتوانند اند که به همزبباوران ناچار بودهخلقت

باوران را همچنان برقرار نگه دارند. شاید روند تعامل و متقاعدسازي تکامل
هاي تلفیقی و از پژوهشبتوان گفت که استقبال فراگیران مراکز دینی

ها قابل فهم است.نگري نیز در امتداد همین تلاشکل
و فرهنگ معاصر جریانی عمیقاً باري، تعامل و تعارضات در علم و فلسفه
هاي اخیر که اکثر مباحث تقریباً تأثیرگذار بوده است. به عنوان مثال، در دهه

بومی قرار گرفته است، بازهم هاي حل مسائل زیستالشعاع دغدغهتحت
نمایان 2راگمعنویت/1تکاملیکاریکاتوري از آن در دوگانه مفهومی اکولوژي

شود. می

علم و دینهمگرایی ) 2

کم براي با توضیحات قسمت پیشین، باید گفت که اپیزود سوم دست
دانشمندان همچنان امتداد دارد. درست است که مباحث تکامل طی قرن 

شناسی، هاي ژنتیک، جنینجرح و نقد شده است. اما بحثايگذشته تا اندازه
ف در تأیید شناسی جانوري، اکولوژي، و غیره، همچنان به انحاي مختلجامعه

هاي فرهنگی و اکولوژي کند. به طوري که حتی بحثآن شواهدي ارائه می
اجتماعی نیز با الهام از الگوهاي رونق گرفته است، و جریان موسوم به 

1. evolutionary ecology
2. spiritual ecology
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باوري را باوري/ خلقتگرایی نوین معارضۀ نظري دو سر افراطی تکاملتکامل
ل این استمرار معارضه به اشکال مختلفی برقرار نگه داشته است. اولین دلی

گرایی است. در مقابل، یک دلیل افزایش شواهد علمی و تجربی به نفع مادي
تواند این باشد که عقل متعارف و وجدان عمومی اجتماعات از تنزل هم می

کند. به طوري که روزگاري در اروپا و آمریکا برخی از مقام انسانیت حاشا می
اگر قرار باشد با علوم جدید پرورده شوند، شانمردم معتقد بودند که فرزندان

همان بهتر که اصلاً به مدرسه نروند. 
شود. هاي منفعلانه اجتماعی محدود نمیالبته، داستان به همین واکنش

بزرگان علم تجربی و همچنین علماي دین در خصوص تعارضات علم و دین 
به رشتۀ (در موضوعات مختلف، از جمله تکامل و خلقت) مطالب بسیاري

» مناسبات علم و دین«اند.در کشور ما،  هنگام طرح بحث تحریر درآورده
د. در این روعلاقۀ محققان دینی غالباً از بحث خلقت و نظریۀ تکامل فراتر نمی

هاي مفسران قرآن مانند رشید رضاي مصري یا علامه موارد هم معمولاً دیدگاه
عین حال، بحث مناسبات علم و دهند. درطباطبایی را سرلوحۀ بحث قرار می

هم  مثلاً از منظر تورات آن- شناختی موضوع خلقتدین فقط به جنبۀ زیست
شود. بلکه از سوي برخی دانشمندان بزرگ فیزیک و محدود نمی- و قرآن

نجوم و غیره هم دامن زده شده است. 
20بریم که در قرن هایی میدر این بخش رشتۀ سخن را به سمت جریان

هاي مختلفی گرایان روي خوش نشان ندادند، به روشبه غبارپراکنی تجربه
تري گسترش دهند. هاي بزرگسعی کردند تا دامنۀ تعریف علم را به چارچوب

شد که هایی نوشته میمیلادي کتاب60و 50هاي به طور مشخص، در دهه
گرایانه قرار قصد داشت مباحث غیرمشاهداتی  را نیز تحت بررسی علمی تجربه

) نویسندة 1963-1894دهند. یک نمونه ماجراجویانه اقدام آلدوس هاکسلی (
هاي علمی و تخیلی است که  با مصرف داروي مسکالین سعی کرد به داستان

تجربیاتی از عالم غیرمادي دست یابد. وي توهمات به یاد مانده یا بهتر بگوییم 
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ا  در قالب کتابی تحت عنوان ت مغزي خود در این حالت رفعل و انفعالا
ها در بارة عالم نگري) منتشر نمود.  البته، این سطحی1954(هاي ادراكدروازه

هاي هایی نیز همراه بود. مخالفان حتی با جداسازي روشوراي ماده با مخالفت
هاي تجربی، پاتی، هومیوپاتی، و غیره از روشقابل تجربه مانند هیپنوتیزم، تله

شناسی، نامثلاً فرارو–یا مباحثی به موازات علم» علمشبه«آن را 
کردند. تلقی می- شناسی و غیره فرازبان

همگرایی علم و معنویات ها به هاي دیگري از این تلاشهمه، نمونهبا این
اشاره 20بزرگ اوایط قرن دانان فیزیکتوان به کارهاي وجود دارد که می

شناسی وانتوم که اتفاقاً شدیدتر از زیستنمود. بخصوص، با ظهور مباحث ک
کرد،  بسیاري از بزرگان علم دار میتکاملی مبانی الهیات و فلسفه را خدشه

فیزیک به اظهار نظر پرداختند. مشخصۀ اکثریت این اظهار نظرها این است که 
دهند. قانونی نظام دنیا) رأي میکمتر خلاف وجدان بشري (مثلاً پوچی و بی

ار ترجمه شدة کسانی چون آنشتین، هایزنبرگ، شرودینگر  گواه بر کم آثدست
تر از دانان در مقیاسی بزرگاین امر است. یک دلیل عمده این است که فیزیک

به سبک و سنگین -یعنی در مقیاس معادلات فلکی-گرایانکرة تکاملزیست
د مانند پردازند. به بیان دیگر، شاید سعی دارنهاي علمی خود میکردن حرف

تر! بیندیشند.  حتی افرادي از ایشان تر و حکیمانهشمولحکماي قدیم جهان
میان علم و دین متوسل شوند. 1همانیاند به نوعی تشبیه و اینکوشیده

، چی اچ سیو  تحت تأثیر پیشرفت هاي علمی1957براي مثال، در سال 
تائوي علم: «ن  ) کتابی تحت عنواMITاز دانشگاه تکنولوژي ماساچوست (

نوشت. لحن کتاب چنان بود »  اي در باب دانش شرقی و حکمت غربیرساله
اي هاي گمشدهالعاده و حکمتکم به اسرار خارقکه گویی علم تجربی کم

هاي اشاره به اسرار هستی در کتاب» تائو«منظور سیو  از 2شود.نزدیک می
1. identity
2. Siu, R. G. H. ( 1957). The Tao of Science: an Essay on Western
Knowledge and Eastern Wisdom, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
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ریان،  یونانیان و چینیان هاي کهن از جمله مصاست که  وارثان تمدن» طاط«
دانند.  مصریان و یونانیان هر کدام به نوبۀ خود آن را متعلق به خویش می

هایی را به هرمس یا همان حضرت شناختی موجود در چنان کتاباسرار هستی
به خداى مصرى راهرمس عنوان یونانیاندهند. البته، برخی ادریس نسبت می

اي تیسم یا علوم ادریسی  گسترههرمور کلی، به ط.کردنداطلاق مى»تاحوت«
تاریخ و اصل آنها دقیقا است که سه گانه بزرگ طاطهاي برگرفته از از دانایی

هاي مشابهی به کشف حقایق پنهان . اما همگی با اسلوبمعلوم نیست
دانند. یعنی عوالم و مراتب هستی را واجد الگوهاي مشابهی می. پردازندمی

کردند و او را اولین استاد خود نى خود را به هرمس منسوب مىکیمیاگران یونا
1.اند که اولین کاهن خواهر زادة هرمس بودگفتهدانستند.مى

کردند به هر حال، مقایسات فیزیکدانان از اینجا آغاز شد که گمان می
میان فیزیک و علوم انتزاعی نسبتی برقرار است و الگوهاي مشترکی براي 

اند. در واقع، طرح نظریات هاي مختلف اندیشه یافتهدر ساحتتبیین حقیقت 
دانان را به این نسبیت و کوانتوم در قرن بیستم به جایی رسیده بود که فیزیک

کشاند.    سمت و سوها می
دان  اتریشی تبار آمریکا به نام  فریتیوف فیزیک1957در همان سال 

تائوي فیزیک: کنکاشی در توازي «....) نیز کتابی تحت عنوان-1939کاپرا (
به نگارش در آورد که نسخۀ انگلیسی 2»میان فیزیک مدرن و عرفان شرقی

میلادي تا چاپ چهارم رسید. 2000، و 1991، 1983، 1975هاي آن طی سال
زبان دنیا نیز ترجمه شده است.  کاپرا در ابتداي این کتاب، که 25این کتاب به 

60- 80، صص 1353،کتب جیبیامیشرکت سه، در جهان معاصرمعارف اسلامی، حسین؛ نصر.1
2.  Capra, Fritgof ( 1957). The Tao of Physics: An Exploration of the
Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism, California:
Shambhala publications.
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کند،  نوشته است: علم تجربی نیازي تر تبیین میآساندر واقع علم را به زبانی 
به عرفان ندارد، عرفان هم نیازي به علم ندارد؛ اما انسان به هر دو نیاز دارد. 

کاپرا تحت تأثیرات خودخواستۀ داروهاي شود که با آنکه گفته می
ي بوده و  شواهدي گردان این کتاب را نوشته است، وي  در افکار خود جدروان

از قبیل نیلس بور دانمارکی و هایزنبرگ آلمانی هم دانان فیزیکاز گفتار سایر 
کند. براي نمونه، وي از ورنر براي تأکید بر همبستگی فیزیک و عرفان نقل می

کند که ) صاحب نظریۀ عدم قطعیت نقل می1976-1901کارل هایزنبرگ  (
ان سفر کرده بود با  رابیندرات تاگور به هندوستوقتی براي سخنرانی علمی 

) فیلسوف و نویسندة  مشهور معاصر ملاقات کرد. هایزنبرگ به 1941- 1861(
کاپرا گفته بود که از آن حکیم بسیاري چیزها آموختم.  یکی از آن چیزها هم 
این بود که فهمیدم آراء و نظریات فیزیکی من (نظریۀ کوانتوم) در شرق و 

مانورو این قدرها که ما ،رهنگ تمام و کمال استبخصوص در هند یک ف
دهیم جدید نیست!  می

تواند از آن به بعد، کاپرا بیش از پیش اصرار داشت که عرفان شرقی می
هایی براي مسائل و مشکلات امروزي علم داشته باشد. وي در پاسخ

دار تدریس تفکرات سیستمی از همان دوران اش طرفهاي علمیفعالیت
- ه بود، و همت خود را صرف تبیین رابطۀ انسان با کیهان و علوم زیستمدرس

بومی در دانشگاه محیطی  (اکولوژي) نمود. کاپرا بنیانگذار  مرکز سواد زیست
1برکلی کالیفرنیا بود.

بومی فقط سرگذشت کاپرا و چرخش او از فیزیک تا مطالعات زیست
ت علم و دین است. اما این اصرار هاي همگرایانه در مناسبااي از حرکتنمونه

تعلق به )، 1988(شناخنهحکمت نا)، 1982(نقطۀ عطفتحت عنوان ی هایکاپرا  با انتشار کتاب.1
هاي محسوس تجربی ) پیوند یافته2004(ارتباطات نهان)، و 1997(شبکۀ حیات)، 1991(هستی

از میان آثار وي، کتاب تائوي فیزیک با مسائل انتزاعیِ تأثیر گذار بر زندگی ما را نشان داده است. 
منابع و مآخذ پایان کتاب )(ر.ك. به:ترجمه شده و توسط انتشارات کیهان به چاپ رسیده است

www.takbook.com



 21تعاملات علم و دین- اولبخش

نفسه ها فیها در بسیاري از دانشمندان معاصر بوده و هست. اینو ترغیب
دانهاي فکري دوران باستان است که فیلسوف را حکیم و حکمتیادآور سنت

که با علوم افلاك و نجوم (قواعد برپایی عالم کبیر) و سیر شمردند مگر آننمی
باشد. در مقاطعی نیز حکیم به فیلسوف طبیب اطلاق فکري آفاقی هم آشنا 

شد که اقلاً به اسرار عالم صغیر (بدن انسان) وقوف دارد، و این موجب می
شود.  در واقع، از منظر کسانی چون کاپرا،  دانشمند تقویت سیر انفسی او می

که فلسفه و عرفان بداند؛ یعنی شناس نیز حکیم نیست مگر آنفیزیک و طبیعت
دانست. زیرا از انشمند امروزي را نیازمند هر دو حوزه عرفان و فیزیک مید

اي اي است که او به معرفت فرارشتهرشتهاي و میانخلال معرفت چندرشته
کند. صعود می

تجربی و هايشناسیدر جهان» همانیاین«همه، اشتیاق به کشف با این
دیرینه آن کمک چندانی عرفانی و فلسفی و دینی،  هنوز در رفع تعارضات

مدرن - نکرده است. بلکه به منزلۀ تجویز نسخه براي سرگشتگی دوران پسا
ها همان احساس سازيترین کارکرد این جهتاست. به بیان دیگر، ملموس

ها، و تلقین حس اشراف بر زندگی در عین تنوع گیري بر فراز کثرت داناییاوج
ر ماست.فکري و فرهنگیِ تفرقه برانگیز روزگا

اسلامی- ایرانی) گفتمان3

از آنجا که تعریف مناسبات علم و دین در راستاي تلاش براي تعریف 
نسبت عقل با وحی است، نباید فراموش کرد که زمینۀ اندیشیدن به آن با 

شود. در جوامع خواهی اندیشه بشري از دستورات تعبدي فراهم میاستقلال
بیند. بعدها که ر تعارض با معیارهاي اندیشه  میابتدایی، بشر سحر و جادو  را د

شود، باز هم این دو تر میها با فلسفه یونانی شکوفاتر و پر رونققلمرو اندیشه
طرز فکر متفاوت در قالب تقابل افلاطونی (متمایل به شهود) و ارسطویی 
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تفسیر ازدین مسیحیتدر به طوري که یابد.(استدلال قدم به قدم) انعکاس می
تا پایان (گرفتاناجیل برمبناي فلسفه ارسطویی و فلسفه افلاطونی صورت می

. )قرون وسطی
با ظهور دین اسلام و بخصوص از دوران عباسیون که تقریباً تمدنی 

گیري بود، تعاملات فکري و فرهنگی با اندیشه یونانی اسلامی در حال شکل
ایجاد تعارض و رشد و افزایش یافت. به همین خاطر، تلاش براي رفع 

گردد. از همان آغاز میفلسفی بینیجهاندینی و بینیجهانمیانسازگاري
بندي شکل ابتدا، درون نظام فکري اندیشمندان دینی و کلامیون نوعی جبهه

گرفت. برخی موضع خود را بر وحی و روایات استوار ساختند (اشاعره)؛ برخی 
.  اما، در ادامۀ خت می دانستندروش شناعقل را علاوه بر منبع بلکهدیگر، 

ابن«وق)هـ329م»(فارابی«ق)،هـ258م»(کندي«تاریخ،  افرادي مانند 
هاي وحیانی با وحی و آموزهپیشگامان تفسیر فلسفی از ق)هـ428(م»سینا

شدند. بعد از هاي مشایی ارسطوییاتکاي به فلسفه طبیعی یا مثلاً روش
بود که )قهـ587–549الدین سهروردي (شهابنامدار ایرانیحکیمایشان، 

هاي منطق ارسطویی آغاز و با بینی وحیانی را با استفاده از روشتبیین جهان
این در مسیر تکامل نجام الهام از عرفان و حکمت ایرانی به کمال رساند. و سرا

یاد کرد که مکتب ق)هـ1050(مي شیرازي ملاصدراتوان از می، هاتلاش
نمود و هنوز بعضی از علماي صاحب نام روزگار ما تاسیسجدیدي را تلفیقی 

بدان تعلق خاطر دارند.
ها براي آشتی علم و دین ریشه تر ، این قبیل تلاشاندازي کوتاهدر چشم

هاي آن سال اخیر دارد. نمونه200اسی، اجتماعی و فرهنگی در تحولات سی
خان امیرکبیر یا برخی علماي الدین اسدآبادي و میرزا تقیهاي جمالدیدگاه

االله نوري است. در مقابل آن، افکار دین مانند علامه نائینی و شیخ فضل
ضاشاه زاده و کسروي و حتی رگرا یا افرادي از قبیل تقیخواهانِ غربمشروطه

بخشی یا تأثیرگذاري نهاد دین کاملاً نومید و پهلوي قرار دارد که از رهایی
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گیري خاص خود را در هاي فکري جهتاعتقاد بودند. هر کدام از این نحلهبی
بارة مناسبات فرهنگ و تفکر غربی با فرهنگ خودي (ایرانی و اسلامی) داشتند 

شود. شان معلوم میکه در آثار و مبارزات
در ادوار بعدي، مواضع متفکران ایرانی با آثار قلمی کسانی مانند مهندس 

شود که به درجات االله طالقانی و علامه طباطبایی نمایان میبازرگان، آیت
تجربی -هاي توحیدي با نظریات علمیسازي دیدگاهمتفاوت براي هماهنگ

سیاسی و دینی هاي علمی، اند. اتفاقاً خاستگاه و تفاوت شخصیتتلاش نموده
هایی است که در این روند تاریخی حضور نماي تنوع دیدگاهاین افراد آینۀ تمام

ها را در نظر بگیریم، اند. اگر با نگاهی فراگیر دایرة این تلاشداشته
تر احسان نراقی، نقدهاي هاي آکادمیکجلال آل احمد، بررسی»  غربزدگی«

مطهري، و حتی دکتر عبدالکریم شناختی شریعتی، آثار شهید مرتضی جامعه
» بازگشت به خویشتن«جا ذیل این جریان بزرگ توان یکسروش را هم می

ملحق نمود. 
داران البته،  اگر بنا به ذکر اسامی افراد باشد، فهرست متفکران و دغدغه

همچنان باز و طولانی است. افراد بسیاري قابل شناسایی است که در آثار خود 
کم ارزیابی جایگاه تفکر دینی و ملی ر شرقی و غربی  یا دستبه مناسبات تفک

هاي اند. مثلاً دیدگاهدر مواجهه با تمدن و تفکر سکولار توجه ویژه داشته
کسانی مانند داریوش شایگان، احمد فردید، حسین نصر، مصطفی چمران و 
مرتضی آوینی را نیز نباید فراموش کرد که هر کدام مستقلاً  ارزش مطالعه

1دارد.

اي از تشکیلات ها با پشتوانهبعد از پیروزي انقلاب، بعضی از این تلاش
دولتی سروسامان یافت. تشکیل شوراي انقلاب فرهنگی، سازمان سمت، نهاد 

هاي نفسه به منزلۀ حرکتمعارف اسلامی فیهايها و گروهرهبري در دانشگاه
،عبدالحسین خسروپناه،هاي فکري ایران معاصرجریانکتاب مفید است:این براي مطالعۀ بیشتر .1

1388موسسۀ حکمت نوین اسلامی، 

www.takbook.com



اينگري دینی پیشارشتهکل 24

» انتخاب راه و چاه«لی براي اولیه در همین راستاست. شاید اولین اقدام عم
همان اعزام هیئتی از طرف شوراي انقلاب فرهنگی به اروپا و ژاپن باشد که با 

ترین نتایج گیري از الگوهاي پیشرفت علمی شکل گرفت. مهمنیت سرمشق
تئوریک بازدید اعضاي آن هیئت از مراکز صنعتی کشورهاي مزبور و آشنایی با 

تفرج «هاي مندرج در کتاب یز احتمالاً همان مقالههاي آنان نجزئیات پیشرفت
، » وحدت حوزه و دانشگاه«هاي اسمی یا رسمی مانند باشد. برنامه» صنع

» النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامیعلم«لیف کتاب کارهاي نمادین مانند تأ
، هاي امام صادقدانشگاه، تأسیس اساتید دانشگاهوتوسط جمعی از روحانیون

غیره، و هاي مستقل علوم قرآنی و حدیث دانشگاهامام حسین، ، مدرستربیت
علوم انسانی «هاست. از دهۀ هشتاد نیز بحث مصداق دیگري از این تلاش

کردگان حضور برخی تحصیلایجاد دانشگاه المصطفی و سرانجام ،»اسلامی
. اندننمادهاي این جریا(با عنوان مدرسه معصومیه)علوم فنی در مراکز حوزوي

از اخیرترین جریانات قابل ذکر در مراکز تحقیق، جریان فکري با عنوان 
» تمدن اسلامی«است که  با شعار اصطلاحاً  » بنیان-حکمت«تولید علم 
ملاصدراي تلفیقی به شیوة فکري يهاشود ، و نسبت به سرمشقمطرح می
ش التقاطی بنیان صدرایی نوعی رو- کند. دانش حکمتابراز علاقه میشیرازي 

است که در بررسی مسائل از براهین عقلی و استدلالی، نقلی و روایی، و کشف 
کند. از فحواي دیدگاه و شهود به عنوان متمم همدیگر استفاده می

بخوانید –آید که اخلاق و تهذیب دانشمند چنین برمی» سازيصدرایی«
ی مقالات اینها نیز شناسی او اولویت دارد. در بعضبر روش-قابلیت فاعل شناسا

شناسی آلمانی، از دانش بومی ایرانی (مثلاً به قرینۀ اصطلاحاتی از قبیل جامعه
که این نیز به نحوي حکایت ؛ شودحقوق رومی و فلسفۀ جزیره) سخن گفته می

از علاقه به تلفیق عناصر فرهنگی و ایجاد نسبتی میان انواع دانایی غیرتجربی 
ان) با علوم تجربی دارد.(بخصوص مبانی شریعت و عرف
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باري، ممکن است آنچه که در بالا مطرح گردید را یک دانشجو با عبارات 
هایی چون بومی کردن علم، اسلامی کردن دیگري خوانده و شنیده باشد: بحث

علوم انسانی، قرآنی کردن علوم انسانی، علمی کردن علوم دینی، حوزوي 
شود. اما با » تازگی«ر احساس هاي دانشگاهی، و غیره دچاکردن ذهنیت

اي آشکارتر گردید که سابقۀ بحث به قدمت انقلاب، به ، تا اندازهبالاتوضیحاتی 
هاست. در واقع، هاي اجتماعی معاصر، و بلکه فراتر از اینقدمت نهضت

مناسبات تفکر علمی و تفکر دینی با تمام جوانب تاریخی و جهانی، ملی و 
حتی ناخواسته با مباحث فرهنگی و هویتی نیز قابل درك است، واشمحلی

پیوند دارد. 
هاي ژرفی که متفکران و اهل فلسفه، علماي دین، همه، بحثبا این

تواند فارغ از اند، نتوانسته و نمیروشنفکران و منتقدان اجتماعی مطرح نموده
اجتماعی درك شود. اینکه در تلاش براي همگرایی و - هاي سیاسیتلقی
شود، ذیل فراوان می» اختلاف منظرها«یی فرآیندهاي تولید فکر و علم  افزاهم

اجتماعی قابل فهم است. تشتت و پراکندکی آرا  در این -یک نگرش تاریخی
هاي زمینه هم به گستردگیِ تنوع آراي فرهنگی و سیاسی جامعۀ ما در دهه

ارج از شناختی خاخیر است. بررسی علل و دلایل آن نیز یک بحث مهم جامعه
1حوصلۀ این کتاب است.

الشعاع قرار گرفته و اختلافات بیشتري البته، با آنکه جنبۀ علمی آن تحت
هایی، اندرکاران چنین بحثبرانگیخته است.  اما، جاي تردیدي نیست که دست

هاي همگی دغدغۀ ایجاد پیوستگی، وحدت و انسجام، رفع تعارض در بنیان
ور را دارند. فرهنگی و نهایتاً پیشرفت کش

1386، انتشارات سورة مهر، محتواگرایی و تولید علمرك: افروغ، عماد؛ .1
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در پایان این توضیحات، به طور مشخص دو نکته اساسی هست که به 
اي نگري پیشارشتهاي (آکادمیک) با کلنگري رشتههاي کلفهم تفاوت

کند:اي یا حوزوي) کمک می(مکتبخانه
و مقولۀ » کل«هاي تلفیقی مفهوم از آنجا که هسته اساسی روش) 1

گرایانه بیشتر از هر کسی دعوت به تفکر کلاست، پژوهشگران دینی » کلیت«
نگري آنهم از نوع انتزاعی و استدلالی آن دارند. این در حالی است که کل

گرا و غالباً معطوف به فرآیندهاي حل مسأله در دنیاي معاصر علمی عینیت
هاي بعدي خواهد آمد.است. توضیحات بیشتر در فصل

و اخیراً –روند تحولات علمی ) نیاز  محافل فکري دینی به پیگیري 2
ناشی از آن است که براي انتقال حس ادراك -رویکردهاي پژوهشی تلفیقی

هاي مورد ها و شیوهحقیقت به مردمان معاصر خود راهی جز استناد به یافته
اعتناي جماعات علمی نیست. در واقع، به اقتضاي اعتقاد راسخ خود به معرفت 

نگري دینی یا ذیل آن قابل استناد و ن دایرة کلنگري علمی را درودینی،  کل
دانند.  استفاده می

یک سرآغاز و سرمشق نظري) 4

یکی از اولین آثار علمی مهمی که با بحث مناسبات علم و دین ارتباط 
بود که اختلاف نظرات »  قبض و بسط تئوریک شریعت«عمیق دارد،  نظریۀ 

حوزوي) را در سطح کشور به - نشگاهیشناختی (ولی باطناً داظاهراً معرفت
هایی بود که نمایش گذاشت. نظریۀ مزبور آشکارا و انکارناپذیر ملهم از دیدگاه

ناظر بر همگرایی و همبستگی انواع معارف بشري است. در حقیقت، آن نظریه 
شناسی علم معاصر مطرح شده بود؛ و این کاملاً با الهام از فلسفه و جامعه

در گرماگرم مجادلات مهجور ماند. اي است که نکته
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)، نویسنده  به 1370(نظریه قبض و بسط تئوریک شریعتدر مقالۀ اول 
خواند و تأثیرپذیري منابع مختلف شناخت می» ترابط علوم«طور مبسوط آنچه 

پذیري از یکدیگر را توضیح داده است. در مقالات بعدي، صاحب نظریه تأثیري
علمی را به عنوان یک سرمشق خوب لات برونعلمی از تحوهاي درونحرکت

این بدان معنا بود که بایستی 1.دانستبراي تبیین دانش فقهی روزگار ما می
تحولاتی در ساختار و محتواي تحصیلی طلاب روي دهد، به طوري که هر 

اي از و در تناسب با بدنه–فتوي یا  نظر فقهی با مراعات همه جانبه علمی
ادر شود.  ص- معلومات روز
همه، برخلاف اکنون که بسیاري موسسات و مدارس و مجلات با این

قرآنی دایر شده است، در آن زمان  - دینی و علمی-پذیر علمیبودجه
مبناي منطقی چنان .ی بودخاصهايها و دیدگاهها محصور در برداشتذهنیت
وده، و بینی منسجم بهایی آن است که کتاب خدا  حاوي یک جهاندیدگاه

المعارفی است. در واقع، یک آن به شکل دایرهرابطۀ بنیادین مفاهیم و معانی
شبکه از تصورات و تصدیقات است که با همدیگر انسجام سیستمی و 

المعارفی دارند. این دستگاه فکري براي ایمان آوردن و عمل کردن است دایره
ه به علوم مادي و تجربی و نه صرفاً براي دانستن. با این وصف، نیازي نیست ک
هاي کتاب خدا،  تدریجاً متوسل شویم. در صورت ردگیري هر یک از گزاره

علم تجربی تنها شود.پدیدار میبینی آسمانی جهانروابط آن با سایر اجزاي
تواند دروازة ورود به فضاي اندیشۀ و حیات قرآنی باشد. اما، اگر به گهگاهی می
یعنی به علم ایمان –یشتر از قرآن یقین داشته باشیم هاي علمی بعلم  و یافته

ایم.و بخواهیم قرآن را با علم ثابت کنیم، در آن صورت تنزل کرده- بیاوریم
الذکر در صدد طرح به هر حال، شدت تقابل این دیدگاه با آنچه کتاب فوق

تر جامعه و بخصوص جوانان پرشور را به ایجاد التهاب آن بود، سطوح پایین
.1371صراط، انتشارات، قبض و بسط تئوریک شریعتعبدالکریم،،سروش.1
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هایی که و حساسیتنظریه مزبورگیري صاحب صرف نظر از نتیجهشاند. اما،ک
داوري (صرفاً به منظور درك مسألۀ در آن زمان برانگیخت، مطالعۀ فارغ از پیش

تواند به آگاهی خواننده از تحولات علم معاصر و مباحثی مانند تعامل علوم) می
کند.کمک می» نگريکل«و » دانش تلفیق«
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؛ میزبان به اي نشسته و ضیافتی برپا داشتندسرسفرهبر نفر شاعرچهار 
ها بریزند و از خود شربت اشاره کرد و از حاضران خواست که در پیالهظرف

ک پذیرایی کنند. حاضران که حسب استعداد به سر ذوق آمده بودند نیز، هر ی
بر لذت تاسعی کردند اهل مجلس را با افاضات شاعرانه مستفیض نمایند 

همنشینی افزوده گردد. 
ننوشیده سرمست شدم؛ هنوز چیزيبا دیدن این  ظرف، گفت : من اولی
بینیم که در جنگلی جادویی به پرواز در میرا اي از پرندگان دستهچنانکه 

اند.آمده
گفت :در جواب دومی 
؛ خوانندکه آواز میم پرندگان را می شنوآنباطنم ، صداي گوشمن با

باشم. گل زنبقهايمیان برگاسیريزنبورمن گوییکهربا ي چنان دلآواز
آن دستانمالان بامن گفت:،زدمیآستین بالا ، در حالی کهسومی
حسلباسی ابریشمی هاشان را  مثلصداي بال. کنملمس میپرندگان را

کنم.می
شربتظرف ؛ برخاستبالاخره، نفر چهارم که اتفاقاً شاعري طنزپرداز بود 

را دو دستی برداشت و گفت:
ها را به اندازه شما حوصله درنگ در این صحنهدوستان ببخشید! من 

صحنه را دریابم و از  یتسر بکشم تا کل» یکجا«براي همین باید آن را ندارم. 
ه مند گردم. برکت الهامات شاعرانه همه شما بهر

اند که اسم فاعل به معناي گفته» شاعر«برخی افراد در تبیین معناي واژة 
درك عقلانی با عواطف و احساسات انسانی است. با این وصف، » جمع کنندة«

است؛ چنانکه آدم » تلفیق«معناي شعور نیز چیزي مشابه همان  قدرت 
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رغم برخورداري از علیهوش نیست. بلکه، گاهیعقل یا بیشعور لزوماً بیبی
هوش و عقل کافی براي درك احساسات طرف مقابل یا منطق او، روي 

گذارد.حقیقت و منطق پا می

ادبیات و فلسفه منظر ) از 1

بود، » تجمیع«و » سازيجامع«گر بحث با مقدمۀ ادبی بالا که تداعی
تر ح دقیقبگذارید بازهم با نمودهایی آسان فهم از قلمرو ادبیات وارد توضی

ي از ماهیت تلفیقی فکر و احساس را ، در ترهاي قابل تحلیلشویم. سررشته
کنیم.  صنایع و فنون ادبی جستجو  می

یا به در بیان منظور حواسختن آمیهمبیعنی » حس آمیزي«ادبیِصنعت
به واسطه ادبی،این آرایهرا در نظر بگیریم. (synesthesie)قول فرانسویان

.دهدش میافزایرا وسیقی معنایی در ذهن مخاطب، تأثیرگذاري سخنایجاد م
رواج هایی از نمونه» قیافه بانمک«یا مثلاً  » بر تلخخ«مانند هایی عبارت

حس بینایی فرضاًها که در آنباشدمیعامیانهگویشآمیزي در حسصنعت 
.استبا حس چشایی یا شنوایی و .. آمیخته شده

آمیزي چنین است: آمیزي یا حسعریف کلی صنعت همتوان گفت که تمی
دو یا چند حس از حواس چندگانه (بینایی، الفاظ مرتبط با آمیختن شاعرانه 

.بیان منظور خودهنگام شنوایی، چشایی، بساوایی، بویایی) در 
:فرمایدمیآوریم که نمونه میحافظ تر و از شعر اکنون از ادبیات رسمی

یدم خوشتراز صداي سخن عشق ند
بمانددوارگنبداینیادگاري که در

شاعرانه و نوع نگاه او به دنیا تا صدا که دیدنی نیست! ولی، خلاقیت
اي با دقت در همین معماري رنگارنگ عبارات و کلمات قابل درك است. اندازه
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آمیزي یا  این معناي همسازي و تلفیق که با استمداد از اصطلاح حس
بیان شد، در سایر قلمروهاي فکر و دانش و » 1يسینستز«س حواآمیزيهم

- تر و با احتساب درجات متفاوت آنبا اسامی و اطلاقات متنوع- معرفت نیز
ها یا همان منظرگاهآمیزيآشناي اذهان است. براي مثال، ممکن است از هم

افزایی ونیروزایی یا  اصطلاحاً همنیروها و همآمیزي، هم»2سینوپتیک«
سخن گفته شود که همه با » 4سنتز«و ادغام افکار آمیزي، یا هم» 3سینرژي«

شروع » نهش و اشتراك مساعیبرهم«) به معناي synپیشوند یونانی (
شوند.می

دار بودن همه اینها در فلسفه و منطق کلاسیک براي اغلب ما آشکار ریشه
معنايیک»کل«مفهومکنیم کهمیاست. معمولاً به دانستن این بسنده

هر دانیم که: است. خلاصه کلام را نیز در همین گزاره میاعتباريوذهنی
یک ازجزئی تواند به عنوان حال میدر عین ؛ وچیزي خود یک کلیت است

به عبارت ساده،  ابتداي به ساکن یک دوگانۀ . قرار گیردکلیت فراگیرتر
فلسفی و قدیم راي سوابق شود که دابه ذهن متبادر می»  و کلءجز«مفهومی 

است.
را در نظر جزییات نیست نیازخیلی هاي قدیم این بود که فرض فلسفه

بالاخره، در خلال تاملات بلکه باید به کلیات امور نگاه کنیم. بگیریم،
اصلاً لازمه افزایش شود. روشن میهم پذیر تکلیف جزییات مشاهدهنگرانه کل

از امور جزیی و بر دنیاي پیرامون آن است که توانایی فکري بشر براي احاطه 
را به کمند محاسبه و تحلیل عقلانی فردي چشم پوشید تا بتوان کلیات امور 

درآورد.

1. Synesthesia
2. Synoptic
3. Synergy
4. Synthesis
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هایی بر این گفتارها نیز با مداقۀ بیشتر تبصرهمعاصربرخی از فلاسفۀ 
تقلید ازاي توسط ویتگنشتاین بیان شده که گویی علناً افزودند. مثلاً، قاعده

هایزنبرگ »  اصل عدم قطعیت«نیلس بور فیزیکدان یا » پذیرياصل تکمیل«
؛ که مشته باشیدرك کلیت یافته از جهان داتوانیم مییا است. او گفته است: ما 

شته یات امور دائچشم ما به امور جزیی کور است. یا چشم به جزدر آن صورت 
ان دو زاویه دید متفاوت تونمیباشد. کور ن مانسبت به امور کلی چشمباشیم و 

رد.را با یکدیگر جمع ک
ترین نکات از برداشت فلسفی در بارة کلیات حاصل ذهن باري، برخی عام

براي مثال: ؛ گرایانه بوده استشد، اغلب ذهنیتمی
.مشروط به همدیگر استان شدوامتو وجودشان یشو اجزا»یتکل«-1
آن به وجود وابستگیي از ارمظهر آشک» یتکل«یک انسجام و یکپارچگی نفس -2

، و بالعکس. استجزئیات
حاصل-کلیتیکمثابۀبه–هاي دنیاي پیرامون هر کدام از موجودیت-3

تأثیرگذاري متقابل امور پیرامون است. 
نیز تغییراتآن تالگوي، و شناسایی» یتکل«ها تابع تغییرات تغییرات پدیده-4

باشد.می» یتکل«شناخت منوط به
، و نهایتاً زوال خودریزش، محدویت و رشد رویش و ها و در تمام روند تموجودی-5

کنند.محیط خود پیروي میبر کلیتاز قوانین عام حاکم 

ها ذهنی در عالم واقعیت کلمطابق نگرش علم تجربی، همه، با این
مادي (و گاهی در کنار آن عوامل نیستند. بلکه عملاً یک دسته از موجودات 

اي به همدیگر شان یکی شود، تا اندازهجهت حرکت و تحولاتانتزاعی) 
آورند. این موجود جدید داراي محدودة به وجود می»کل«گرایند و یک می

هاي در حقیقت، برداشتخواهد بود.خاص خوداثرگذاري شعاع قدرت و 
گفتمان را وارد » 2نگريکل«و » 1گراییکل«جدیدي هست که دو اصطلاح 

1. Holism
2. Holistic Approach
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کید فزاینده بر أتباعثها که و معرفت نموده است. این برداشترسمی دانش 
ترکیبی بودن، له أشده است، مسنیز »1تلفیقی«لزوم آموزش و پژوهش 

و امور بخصوص- و چندبعدي بودن، و پیچیدگی دنیاي پیرامونهیوجندچ
را  تحت توجه دارد. -هاي دخیل در حیات بشرپدیده

طبیعی ) از منظر فیزیک و علوم2

گرایی جدید این است که:هاي تجربی مبتنی بر کلکلام دیدگاهچکیدة
به زبان فلسفه –پیچیدگیی ازهایفهم انسانی در برخورد اولیه با صحنه

نگرد. اما عادتاً آنها را به عنوان یک پدیده متشخص می- »مرکبات«طبیعی، 
شود.ترکیبات آن میمتوجه کثرت ضمنی،این نگاه پدیدارشناسانهخلال در 

گرایانه اخیر، هاي عینیتالبته، نکته دیگري هم قابل توجه است. در برداشت
بهمثلاً،. شودمیاستفاده» سیستم«از مفهوم » کلیت«غالباً به جاي مفهوم 

گفتهسخنآنعناصروسیستمرابطۀاز،جزء- کلرابطۀازگفتنسخنجاي
آن نیز مبتنی برآموزش و پژوهشبه » یقیتلف«رویکردهاي موسوم به .شود

در یک یا پیچیده » امر مرکب«ي یک هااست که همه عناصر و مولفه
بررسی شوند. - الامکان باز هم با همان مفهوم سیستمحتی–چارچوب واحد 

هاي در بارة اغلب پدیده» سیستم«و » کلیت«به طور کلی، هر دو مفهوم 
هایی از معناي انسجام، ص آنجا که رگهپیچیده قابل اطلاق است؛ بخصو

دیده شود. از این لحاظ، بسیاري » حیات«هماهنگی، همبستگی ارگانیک و یا 
سلولی تا اجتماعات معاصر و کرة زمین و منظومۀ شمسی ها از تکپدیده

هایی آورد مثالبد نیست کههمه، اند. با اینهمگی با این مفاهیم قابل بررسی
معلوم گردد. نگرانههاي کلدر بررسیدو مفهوم آنو کارکردتا ارزش

1. Integrative
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شناسی، و هاي انتزاعی از قبیل فلسفه، تاریخ، زباندر حوزه» کلیت«تصور 
معناي یک شناسیاز منظر زبانحتی در هنر و ادبیات معنا دارد. براي مثال،

. شودمیمعلومبا معناي سایر کلمات جمله آننسبتنیبا تعی،کلمه در جمله
معناي جمله نیز به معناي مجموع جملات دیگر زبان بستگی دارد. به بیان 

وهافرضیهها،گزارهکلمات،نظیرترکوچکزبانیواحدهايمعنايدیگر،
در زبان تصویري سینما حتی، . شوندمیمشتقزبانیتکلمعنايازمتونحتی

و برخی هنرهاي دیگر نیز چنین است. 
فیزیک، مانند مهندسی و معماري و طبیعی و م وط با علهاي مرتبدر زمینه

تر قابل مشاهده است. براي مثال، در حوزة شناسی، این قاعده راحتزمین
هایی که و یکپارچگی سازه» بستگیهم«شود که معماري و مهندسی گفته می

»بیشتراستحکام«موجبدرجه در کنار همدیگر قرار رفته باشند60با شیب 
آنبالايتحملمیزانوآیند،میهمدیگرکمکبهشاناجزايزیرا.آنهاست
. استساختاریتکلدرکششوفشاریکسانتوزیعحاصل

شود که در مسابقاتی آشکار میفیزیکیشناخته شدة این قانوننمونۀ
برگزار » هاي ماکارونیساخت پل«تحت عنوانهاي مهندسیرشتهدانشجویان

هایی ین مسابقات گاهی از قطعات باریک و کم استحکام سازهکنند. در امی
تا چهل کیلو بار را دارد. این میزان 30شکل می گیرد که تحمل بیش از 
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شان تجمعتلفیق و استحکام برآیند توازن و تقارن درست اجزایی است که 
افزایی است.یا اصطلاحاً هم» نیروزاییهم«موجب 

مفهوم شناسی است، که موضوع علم زیستک هاي زنده و ارگانیدر پدیده
شود. براي مثال، اگر تخم مرغ را تر نمایان میبه مراتب آسانبازهم » کلیت«

انباشتۀ این اجزا دیگر آن شکلبه عنوان یک سلول به اجزایش تجزیه کنید، 
دستازرا-سلولیزندةدستگاهیکعنوانبه-اش شناختیماهیت زیست

تخم مرغ در همبستگی کلی بین اجزاي موجودیتاقع،ودر. استداده
شیمیایی و پروتئینی آن است.

نمونۀ دیگر، انسجام پیکرة جانداران است. براي مثال، عملکرد هماهنگ 
هاي اردك و مرغابی در آب یا در هنگام پرواز چیزي بیشتر از تکان دادن اندام

مرغابی برآیند هماهنگی اعضا یا پرواز شناصرف یکایک آنها به طرفین است.
.استآنپیکردرذاتیانسجاموآندرونیبیرونی و

بومی نیز چنین است. شناختی و زیستدر مقیاس کلانِ زیست
ها به عنوان یک ها و برکهها، تالابهاي طبیعی مانند دریاچهاکوسیستم

ها مجموعۀ زیستی نمونه خوبی از یک کلیت منسجم است. در این محیط
ها و درختان، فعالی از قبیل پرندگان، جانوران، آبزیان، بوتهعناصر فعال یا نیمه
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وجود دارند که در فضایی از انرژي خورشیدي و آب و باد و باران و غیره بر 
هاي ها و جریانگیري و ادامه حیات کلی سیستم یا سرنوشت برخی سازهشکل

هاي بعدي کتاب ع را در بخشاین موضوتشکیل دهندة آن تأثیر متقابل دارند.
بیشتر توضیح خواهیم داد.» گایا«تحت عنوان فرضیه 

قابل هاي اجتماعی سازماندر »کلیت«از مفهوم هاي دیگري مصداق
مند تلقی تاریخو رشد به عنوان موجوداتی داراي حیات مشاهده است که 

به عنوان مثال، در یک شرکت اقتصادي نیروهاي انسانی، شوند. می
اختارهاي تشکیلاتی، فرآیندهاي تعریف شدة کاري، منابع مالی و مادي، س

آورند که خروجی آن را به وجود می»کلیت همبسته«مخاطبان و غیره یک 
ست.هاتک آنکرد تکچیزي بیش از عمل

شناسی و مدیریت) از منظر روان3

- ایجاد کنندة ادراكفرآیندهايهستند که از هادرصد کمتري از انسان
در همۀ ما. آگاهی کافی دارند–یا بساوایی، بویاییشنوایی،بیناییاعم از 

هاي شنویم و به محركمیوبینیمدانیم که میمیاین را قط فاحوال متعارف
ما بر این است که امور و اشیاء ناخودآگاه عادت اساساً،دهیم. دار پاسخ میمعنی

»دارمعنیی هاي کلصحنه«و ها، آهنگاشکالرا در ذهن خود به صورت، 
.مدهی کنیسازمان

افتد، بلافاصله چشم میبه یک ساعت دیواري وقتی نگاهمانبراي مثال، 
ابزار آن را به صورت یک یتبلکه کلشود. متمرکز نمیآن ياجزاما بر
، قبل از هر ظاهر شودماهیولایی بر یا مثلاً، وقتی . کنیمسنج درك میزمان
و گوش و چشم کله، سپس سر و کند؛ ما را جلب میاو توجه پیکریتکلچیز

گیرد. قرار میتوجه ما مورد ها و پاها و دم او دستنهایتاً 
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ۀ یک موضوع، تحت عنواندر هنگام ورانداز اولینگري کلحالت این 
به نام شناس آلمانی روانیکتوسطنخستین بار ؛ و معروف است1گشتالت

زبان آلمانی به معناي درواژة گشتالت .ح گردیدمکس ورتهایمر مطر
یک نظریهاست. گشتالت در اصل » قالب و هیئت«یا » چارچوب«

» کل«ی است که دستگاه روانی و شناختی انسان را به عنوان یک ختشناروان
به کند. در واقع، این مکتب شخصیت هر فردي را سازمان یافته بررسی می

ربیات، احساسات، و ادراکات گذشته و حال او دستگاهی متشکل از تجمثابه 
و » سیستمی«هاي داند. به دلیل قرابتی که بین مبانی این نظریه و نگرشمی

مربوط به آموزش و پژوهش وجود دارد، بعضاً در مباحث » گرایانهکل«طرز فکر 
شود.به آن اشاره میتلفیقی

شناسی زیستعلم شناختی مزبور  به بحثی در رواننظریه تر ریشۀ عمیق
شوند. که در تبیین خطاي دید بشر به آن متوسل میخوردپیوند می

اي افتد، مجموعهچشم میۀمعتقدند که تصویري که بر شبکیشناسانزیست
هاي مختلف (مثلا چیزي شبیه هائی با درخشندگی و رنگاست از قطعه

ما اینراکیدستگاه ادل). وتري یا قطعات یک پازیپیکسل هاي تصویر کامپ
بیند که بر یک زمینه مجزا مییصورت واحدهایرا به2قطعات یا اجزاي سازنده

انسان ( بسته به مغز براي بعضی از اینها ، اند. در این میانچینش یافته
به برخی دیگر و چشمگیرتر اند؛ در حالی که تر برجسته)تجربیات قبلی خود
هاي تصویر ی خطوط و مولفهعضبحتی ممکن است گاهیتوجه کمتري دارد. 

.بمانداز نظر دور 3بزرگ

جا بسیاري از خطاهاي بشري از همین:گویدگشتالتی مییشناسروان
رئیس جمهور یک کشور، خواهبازي فوتبال باشید و مربیخواهگیرد. ت میأنش

1. gestalt
2. building block
3. Synesthesia
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کدبانوي یا مور تشریفات و پذیرایی، أمنزل، مدکوراسیون معمار، طراح خواه
مادام که اهمیت ادراك کل شیء یا شکل یا موضوع مورد نظر یا ...  منزل و

د.  وضعیت را در نیابید، با خطا در فهم و تصمیم مواجه خواهید بو

) از منظر علوم انسانی و معارف دینی 4

از علوم طبیعی به علوم انسانی » کلیت«به قرائن و دلایل عدیده مفهوم 
کرده است. اما، چنین تعامل مستقیمی میان پذیر سرایت گرا و سنجشتجربه

ند،پذیرتر یا کمتر سنجهعلوم تجربی با مباحث انسانی و فرهنگی که گسترده
همه، یک سري مفاهیم و  رویکردها ظهور کرده است که اینوجود ندارد. با 

کند.  به عنوان مثال، آثار تر دعوت میاندازهاي وسیعمحققان را به اتخاذ چشم
1»سازيتمامیت«ر کسانی چون دریدا و لیوتار که در ظاهر ما را از و افکا

هاي مختلف اندیشه بشري را تسهیل دارد، دسترسی و تقریب ساحتبازمی
کند. می

انقلاب «طی چند دهۀ گذشته تغییر و تبدیلاتی روي داده است که یک 
ن تغییر دهد. ... ایرا درون علوم انسانی و علوم اجتماعی شکل می» آرام

هاي دنیاي اجتماعی از بطن وضعیتراومبنی بر چگونگی تشکیل گفتمان
شود. ....... حرکتی براي تجمیع دوبارة مشخصاً تاریخی آشکارا دیده می

شناسی، ادبیات، فن خطابه، فلسفه، زیباشناسی، هاي انسانی مانند زبانرشته
جریان افتاده است. ....  تاریخ و تاریخ هنر با یکدیگر و با علوم اجتماعی به 

هاي انتقادي که با عنوان ساختارگرایی و این جریان مشخصاً در جنبش
-شناسیم آشکارتر است؛ بخصوص در آثار کلود لويشکنی میشالوده

2اشتروس، رولان بارت، ژاك دریدا و میشل فوکو. 

1. totalization
2. Klein, Julie.T.(1990). Interdisciplinarity: History, Theory, and
Practice, Wayne State University Press, p.31
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ها و رویکردهاي تفسیري در قلمرو مباحث انسانی فصل مشترك گفتمان
هاي تلفیقی در علوم تجربی شناسی، تاریخ، حقوق و غیره، با روشبیل زباناز ق

ها توجه دارند. تفاوت در این است که افکار و داناییاین است که به همبستگی
گرایی غلبه دارد. در واقع، نظرات قرص و محکم نبوده، و احتیاط و نسبیت

دار جلوه دهند؛ یا اصلاً ها را خیلی ریشهبینند که مجموعۀ داناییلزومی نمی
پذیري آن نداشته باشند. کاري به حقانیت و اثبات

ها و امور اي از پدیدهدر قلمرو مباحث انسانی، کافی است که مجموعه
نظام یک جاري را در چارچوب کمترین اصول، در ارتباط با همدیگر بررسی و 

سازي، به کلی از آن شناسایی نماییم. در معرفی این جنس از بافتینهداناییِ
کنیم و تبارشناسی آن در حوزة علوم انسانی استناد می» هاگفتمان«تعریفی از 

شود. ) شناخته می1984-1926که بیشتر با نام میشل فوکو (
در علوم ها مانی شیوة تحلیل  قواعد نهفته و ناآگاهانۀ تشکیل گفتسشنادیرینه

انسانی است که هدف آن توصیف آرشیوي از احکام است که در یک عصر و جامعۀ 
اند. آرشیو خود موجد مجموعۀ قواعدي است که اشکال بین حفظ و خاص رایج

دهد که چه مفاهیمی شناسی نشان میکند. دیرینهاحیاي احکام را مشخص می
شوند. هدف، کشف معنایی نهفته یا میمعتبر یا نامعتبر، جدي یا غیرجدي شناخته 

گذار به حقیقتی عمیق نیست؛ سخنی از منشأ گفتمان و یافتن آن در ذهن بنیان
شناسی در پی تشریح شرایط وجودي گفتمان و حوزة آید. بلکه دیرینهنمیمیان

1عملی کاربرد و انتشار آن است.

، حسین بشیریه، راسوي ساختارگرایی و هرمنوتیکمیشل فوکو: فدریفوس، هربرت؛ پل رابینو؛ .1
21، ص1376تهران، نشر نی،
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همبافتگی ینی نیز در قلمرو مباحث فرهنگی و متعاقباً تفکر دبه هر حال، 
و سازي شناخت بافتینهتري معطوف به ها به اشکال متفاوتها و داناییدانش

گیري دانش تلفیقی . مجدداً باید به یاد آورد که براي شکلاستمعرفت نهایی
براي شناسایی مختصات نظري مسأله یا موضوع، باید در علوم انسانی ، محقق 

؛ و همچنین آن را عمق بخشد. براي کندهتجربرا هاي متنوع دادهاشراف بر
غربی کمابیش با فرق تفکرات افلاطون و ارسطوي، رنه دکارت و مثال، محقق 

هابز آشنا بلز پاسکال، دنی دیدرو و فردریک هگل، یا جان لاك و تامس 
شود. سختی کار دوچندان میبراي محققان دانشگاهی غیر غربی نیز شود. می

داشته آگاهی کافی گسترش علم مدرن هايبستراست که اززیرا، نه تنها لازم 
ملاحظاتجا که به کم آنبومی را (دستتحقیقات مسیر باید، بلکه ندباش

آید که فرق واجب میبومی تعیین نمایند. بنابراین،  ) در بستر ندرسانسانی می
.را کمابیش درك کرده باشندملاصدرا، فارابی وابن سینا،سهرورديافکار 

رسیم این یک نکته مهم که از همین عبارات آخر پاراگراف فوق به آن می
نظران متقدم و متأخر ما به است که: وقتی نامی از بزرگان شرقی و صاحب

تر شناسی آثارشان براي ذهن ما برجستهآید، صبغۀ دینی و هستیمیان می
ر و اهل آکادمی هاي اهل فکهاي اخیر نیز تلاشهمه، در سالنماید. با اینمی

گرایانه در قالب برخی هایی از تفکر کلاکنون نمونهگیر شده است؛ و چشم
با ملاحظۀ آن درجات قابل قبول از تلفیق معارف دینی و علمی وجود دارد که 

گردد. تر میمنظور ما روشن
بندي موضوعی آیات قرآن، برخی ترین شکل این است که، با دستهساده

نماید. براي مثال، اي علم و عناوین آن منظم مینظام رشتهها را ذیلاز آن
شناسی، مباحث تربیتی، اقتصادي و اجتماعی دارد. چند قرآن نیز تاریخ، جامعه

ها و سال قبل مرکز تحقیقات قرآن کریم (المهدي) فهرست  تفصیلی از زمینه
ات این موضوعات قرآنی قابل بررسی علمی پیشنهاد کرده یود.  یکی از ایراد

هاي علمی متناسب با آن ها یا زمینهفهرست عدم جایابی موضوعات ذیل حوزه
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هاي قرآنی مانند داستان حضرت داود، داستان بود. براي مثال،  برخی داستان
کلاغی که معلم قابیل شد، و داستان کشتن و احیاي مجدد مرغان توسط 

رست کرده بودند. فه» نمایش در قرآن!«حضرت ابراهیم را ذیل عنوان کلی 
هاي هنري و ها جوانب رمزي و عرفانی  دارد که از تراز مولفهاما، چنین داستان

کم اگر قرار باشد از رهگذر تلفیق علوم قرآن با رود. دستنمایشی بالاتر می
گرایانه و بینشی حاصل شود، باید به هاي کلهاي علوم جدید  اندیشهحوزه
شد؛ نه اینکه مطالب را در قفس تنگ شناسی و هرمنوتیک متوسلزبان
هاي هنري حبس نمود. رشته

اند که مبانی در مقابل، برخی پژوهشگران این عرصه دقت به خرج داده
بینی علوم کنونی تفاوت دارد. مثلاً بینی قرآنی با مبانی جهاننظري جهان

هاي ها، جنگامپراطوريوهااینکه: تاریخ قرآن در بارة گسترش تمدن
ها نیست؛ بلکه تاریخ  خلقت، تسلسل رسل و ادشاهان بزرگ و فتح سرزمینپ

شناسی ملل مستقر در فلان جغرافیاي شناسی قرآن جامعهتاریخ انبیاست. جامعه
مشخص یا آداب ملی و نژادي نیست. بلکه بررسی حیات و نحوة تعامل  

شناسی انسانهایی از مؤمنان و کافران است که ایدئولوژي متفاوت دارند.امت
قرآن نیز با تعریف مشخصات دست و پنجه سیاه آفریقایی، قد و قامت 

گیرد. ها و چشم و ابروي رومیان قدیم سازمان نمی، نیم تنۀ آسیاییهااروپایی
شناسی اهل جهالت و تکبر و حرص (فرعون و بلکه با رفتارشناسی و منش

رخواهی (نوح و ابراهیم و شداد و نمرود) در مقابل اهل آگاهی و تواضع و خی
شناسی قرآن نیز به بررسی میزان شود. طبیعتذکریا و عیسی) شروع می

مصرف انرژي (مورد نظر امثال لسلی وایت و مورگان)  به واسطۀ تکامل ابزار و 
شناسی قرآنی، اقتصاد قرآنی نیز پردازد. در بارة حقوق قرآنی، روانآوري نمیفن

حکم مشابهی صادق است. 
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و » وحدت معرفت دینی«اعتقاد به در محافل دینیه طور کلی،ب
سازي ناپذیر آن یک اصل است. بنابر این، لزوم بافتینهبخصوص انسجام خلل

تر از سایر تحقیقات به نظر آمده است. گرایانه واجبچارچوب کلدر مطالب آن 
رفیت براي تحقیقات محدود نیز، چارچوب اتخاذ شده باید به اندازة کافی ظ

آراي گوناگون گنجاندن مطالب را داشته باشد. لازم است که محقق با رجوع به 
یا به ، منظومه کم مفسران برجستۀ قرآنیا دستعلوم اسلامیعالمان

براي حل اصطلاح سیستمی از معارف اسلامی را با همدیگر سازگار نموده و 
. دندههم قرارکنارۀ مورد نظر در مسئل

دانش در چارچوب کلی معرفت دینی، » سازيبافتینه«از یک مثال آشنا 
با از دیرباز ست کهمباحث خداشناسی است. در واقع، وجود خداوند بحثی ا

فته است.  اما، هاي متفاوت مورد بحث قرار گرروشرویکردهاي گوناگون و
گرایانه مطرح گردد، باید مختصات وقتی این مباحث با رویکرد تلفیقی و کل

شناسی) معلوم باشد. (هستیکلی بحث
آیا ما آن را در مقیاس فهم جوامع مسلمان و متناسب با یک مخاطب 

کنیم؟مسلمان طرح می
آیا آن را در مقیاس جهانی و متناسب با فهم یک مخاطب ملحد طرح 

کنیم؟ می
به مسائلی چون وحی، نبوت (و وجود انسان کامل) یا معاد نیز مذکورنکته

هايدانیم که خاستگاه اغلب سرمشقت. براي نمونه، میقابل تعمیم هس
در حوزة علوم انسانی نظام دانشگاهی اروپایی و غربی است. تلفیقیمطالعات 

هاي و آموزه» وحی«بخصوص، مطالعات دینی که رکن اساسی آن مفهوم 
شان مراکز آکادمیک اروپایی است، است، به دلیل آنکه خاستگاه1وحیانی

، فقط دیگردارند. از طرفمستتراز وحی و تشریح را در خودذهنیت مسیحی 
1. paedia revelatus
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را معادلی براي واژة اروپایی » وحی«توان واژة قرآنی با تسامح می
»revelation « ،دانست. زیرا، وحیِ مورد نظر قرآن معمولاً حالت پیام گونه

القاي امر، و گاهی تحکم و فرمان دارد. این در حالی است که واژة اروپایی 
شدن یا نوعی آشکار شدن امور » ظهور و برملا«زبور معنایی نزدیک به م

» تشریع«رساند. وانگهی، معناي ضمنی را می» تمثل«پنهان بر فرد مثلاً شبیه 
شود که مثلاً کتاب خدا را مخلوق یا در واژة مزبور وجود ندارد؛ و این موجب می
زاییدة کارکردهاي یک ذهن متعالی بدانند.

دارد، نظارت و نظر تی محقق با متن مقدس و چندبطنی سروکارباري، وق
تر هاي وحیانی الزامیها با آموزهها و راه حلعالمان دینی براي تطبیق استنتاج

–شود سازي مطالبی که در باره فلان موضوع  گردآوري میاست. با بافتینه
دعت باشد خطر  تلفیق کور که موجب ب-مثلاً در مختصات کلی کتاب مقدس

در واقع، امید بر آن است که اقدامات مترتب بر تحقیقات گردد.مرتفع می
تلفیقی با بینش دینی و چینش واقعیات عالم از منظر دین مطابقت  بالایی 

داشته باشد. 
روایی، هاي تفسیري ادبی،مکتبهاي مقدساینکه براي فهم کتاب

، حکایت از آن دارد که ده استشپیدا فلسفی، کلامی، عرفانی، فقهی و علمی 
اند. سازي کردههرگروهی آیات و روایات را در حوزة دانش و علایق خود بافتینه

رابدن اختارهاي گوناگون  سکه از برشپزشکیدرست همانند دانشجویان 
کند. اما هر کدام به مناسبت واحد درسی که در حال گذراندن آن مشاهده می

هاي مختلف بدن (مثلاً سیستم عضلانی، سیستم هستند به یکی از سیستم
و غیره) توجه دارند. هر کدام غددسیستم، سیستم عصبی، بدنبندياستخوان

ها یک ساختار مفصل دارد که چارچوب مناسبی براي تبیین و از این سیستم
تصویرکه فعل و انفعالات بدن است. اما، چنین واقعیتی مانع از آن نیست 
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تر هاي فرعیو بافتهانقشهآنهمهدر گوشۀ ذهن داشته باشیم. تري نیزجامع
یک پیکرة کلی است. یعنی کتاب مقدس؛ و ایناندقابل تلفیق و ادغام

نگري علمی و دینی تمایز کل)5

هاي مختلفی از آمیختن هنر، اطلاعات و دانش هست که شاید فاقد صورت
ترین خصلت این ن آن باشد. مهمهاي اصلی دانش تلفیقی به معناي نویویژگی
ها  فقدان التزام سخت به روش و قاعدة تعریف شده  است؛ یعنی رسم و آمیزه

تواند در خدمت اقدامات عقلانی و حدود آن سیال است. با آنکه اینها نیز می
شود.نفسه کامل و اصیل محسوب نمیمفید قرار گیرد، اما فی

ناسی عمومی و اجتماعی، بهداشت ذهن ش) گاهی پند و اندرزهایی از روان1
و زندگی، مدیریت روابط در محیط کار، مدیریت وقت، فنون مذاکره، فنون 
کسب و کار و... در قالب نوعی آموزش تکنولوژي فکر به مخاطب عرضه 

محدود » اصول تنازع بقا«شود.  این نوع تلفیق دانایی به همان آموزش می
کند. یماي کمک گرایانه تودهر کلاست. از این لحاظ، به پرورش تفک

شان خواهند اعتقادات دینی و علمی) از آنجا که عموم مردم متدین می2
الذکر در تبلیغ دینی هم قابل مشاهده هماهنگ و فاقد تناقض باشد، سبک فوق

است. به همین دلیل، مبلغان و کارشناسان دینی در گفتگوهاي تلویزیونی، 
آمیزند تا مخاطب را به هاي علمی میتی را به گزارهحجمی از پند و اندرز سن

انتخاب رفتاري متناسب با شرایط جامعۀ دینی ترغیب کنند. گاهی این 
کند، منطقی، مفید، برازنده عقل و زیبا جلوه میکهها صرفاً به حکم اینتوصیه

اند. نگرانه به نظر آمدهکامل و جامع و کل
نگري، تلفیق مطالب علمی و منطقی و ) شکل دیگري از تفکر  مدعی کل3

استدلالی و ...  در راستاي تفسیر متناسب با ذهنیت و اهداف خود است. 
و فلسفی و دینی براي پیشبرد سیاست و ایدئولوژي یا  مصادرة مفاهیم علمی
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با هااي نیست. روزگاري مارکسیستسابقهامر بیحتی دین و تعصبات قومی 
عات تاریخی و اقتصادي و اجتماعی متنوع، از تاریخ بندي دانش و اطلاسرهم
گیري طبقات بشري بر ها و اجتماعات بشري، شکلتا تاریخ تمدنطبیعت

کردند سروته اساس نظام اقتصادي، و حتی نظریۀ تکامل داروین  سعی می
گرایانه را به هم آورده و لزوم تبعیت از آن را به اثبات برسانند. بینی ماديجهان

هاي ارکسیسم گرفته تا لیبرالیسم، از داعش گرفته تا القاعده، و حتی نهضتاز م
هاي ایدئولوژیک مانند کوبا و کره شمالی و سیاسی آفریقایی، و حکومت

گیرند. بهره میسازيهاي منسجمدیگران از چنین روش
روي هم رفته، شیفتگی افراطی به برخی نظریات علم تجربی، تلفیق

هاي ناقص و اي در قالب یک نوشتار، استنتاجهاي رشتهتهنامتعادلِ یاف
بندي انگارانۀ مفاهیم و نظریات، شیوة سرهمسهلغیراقناعی، فرافکنی

دار از هاي خدشهانقلابی و غیره همگی صورت-سوفسطایی، ایدئولوژیک
اند که سازمان آن خیلی زود قابل فروریختن است. هر نگرينگري و جامعکل

به پذیرلوبی دستورالعمل مشخصی دارد که باید تقلیدپذیر و انتقالتلفیق مط
1.دیگران هم  باشد

***

از دو یک که تمایل به تلفیق معارف را در دایرة کداماساساً، بسته به این
ها و ملاحظاتی سروکار انداز علمی یا دینی قرار دهیم، با محدودیتچشم

گیري رد علم تجربی و عمدتاً جهتها با رویکخواهیم داشت. تلفیق دانش
گرایانه دارد. الزامات مدیریتی دنیاي مسائل زیادي را به مادي، کاربردي و عمل

هاي مادي یا نهایتاً بشردوستانه پوشی با انگیزهکند که چشمدانشمند معرفی می
گرانه  خود، شوند. اما تفکر دینی، به واسطۀ مواضع تعالیمشغول حل آن می

1. Broudy H. S. (1991). Integration without Confusion, Issues in
Integrative Studies, 9 , pp. 67-74
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تر اطلاعات، دانایی، دانش و معرفت به طبقات بالاتر قصد طبقات پایینمدام از 
صعود دارد. 

هرچند که علم و دین، به واسطۀ قواعد مشترك حاکم بر عقل و تفکر 
رسند. اما تفکیک آدمی، نهایتاً سطح مشخصی از تفکر انتزاعی به همدیگر می

نسان این استعداد را دارد ها غیرقابل انکار است. ودر واقع، اگیريو تفاوت جهت
1که خود را از تفکر تجربی به تفکر فراتجربی صعود دهد.

گرایانه مطرح اجمالاً، آنچه که مقالات و مکتوبات مرتبط با گرایش کل
مد نظر قرار واقعیت کنند، و  هنگام تلفیق و پردازش دانش حاصله از دنیاي می
کرد:چنین خلاصه وار فهرستتوان گیرد را، میمی

الف)  اعتقاد به روابط متقابل امور یا رویدادها در قالب علیت دورانی (و نه 
علیت خطی)، توجه به وابستگی متقابل جزء با کل و مشروط بودن موجودیت 

ها به همدیگر؛آن
، همدلی و استغراق در محیط موضوع، و با کلیت موضوعتعامل  محقق ب) 

رویدادها یا در لابلايواعد رفتار آنبراي کشف قتجربه کردن فضاي مسئله 
شود؛مضامینی که تکرار می

، و هاکشف انواع روابط میان آنمسئله، شناسایی اجزاي کوچک و بزرگ ج) 
آن در طول زمان؛ ییند پویایآبررسی و تعقیب فر

ها و د) نگرش غیرخطی و غیرفرمولی با توسل به اشکال و صور یا مدل
رابت را به اصل موضوع و کلیت آن دارد؛ ی که بیشترین قاستعارات

ذهنیات و خاطرات، ،غیرعلمی روزمرهعلمی واستفاده از تجربیاتهـ) 
سازي از واقعیت همانی براي مدلاین، و خلاصه تداعی و تشبیهات و تمثیلات

؛موضوع
، روایات و ها و تفاسیرها و تصورات، برداشتو) تساهل و استقبال از همۀ مدل

گرایانه که در حل مسئله مفید واقع شود؛ ، و هر سناریوهاي واقعاهتوصیف

نامۀ ؟ فصلعلق دارندآیا علم و دین به دو فرهنگ متفاوت ت) 1390گلشنی، مهدي (ر.ك. به: .1
40-25،  صص10اسرا،  شمارة  
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که ها، با پذیرش اینها و مقطعی بودن راه حلز) اعتقاد به نسبیت پاسخ
مدیریت مسائل مستحدثه و اوضاع جاریه در هر محیط کوچک و بزرگی  تابع 

ات هاي فعال در همان محیط است، و همین واقعیوفاق یا عدم توافق گروه
کند.مشخص میمشابه آنحل را بر موارد اولویت فلان قالب فکري یا راه

نگري علمی متمایز نگري دینی را از کلترین مشخصاتی که کلمهم
گردد. علم تجربی غالباً شناسی این دو نوع اندیشه برمیسازد، به روشمی

اهدات هایی است که به شیوة استقرایی و مشمبتنی بر مفروضات و یافته
اي اند. اما اندیشه دینی مبتنی بر اصول متعارف و موضوعهمیدانی پذیرفته شده

هاي است که گاهی فضولی در آن موقوف است. مبانی علم تجربی برداشت
هاي گرایانه است، در حالی که مبانی اندیشه دینی  بر اساس برداشتعینیت

کتاب 5(برگرفته از فصل ها در جدول زیر انتزاعی و ذهنی است.  این  تفاوت
وار آمده است:ترشتگی در مرز علم و دین) فهرسمیان

گرابرداشت ذهنیت گرابرداشت عینیت

برهان لمی (قیاس)– برهان انی (استقرا)-
تفکر از بالا به پایین– تفکر از پایین به بالا -

روش ترکیبی - روش تحلیلی-

گراییتعمیم– ایی  گرتلفیق-
گراییغایت– گرایی  روش-

فرآورده- فرآیند-
تجمیع طولی- تجمیع عرضی-
گراییخرد– گرایی  پیشرفت-
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مثلاً –شویم که برخی از موارد ، متوجه میهابا مرور دقیق این فهرست
نگري ها در کلپذیرفتن نسبیت یا احترام متساوي به همه نظریات و مدل

نماید. ها و اعتقادات غیرممکن یا ممنوعه میتبیین ایدئولوژيهنگام-علمی
نگري منتج از تلفیق انواع دانش و معرفت، کیفیت و به عبارت دیگر، کل

درجات متفاوتی دارد که اندیشۀ دینی فقط با برخی از آن سنخیت یا قرابت 
دارد. 
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هاي آموزشی که در ادبیات علم براي توضیح ترین سرمشقیکی از رایج
برند، داستان به کار می» نگريلزوم کل«و متعاقباً تبیین » کل«اولیۀ مفهوم 

اي افراد نابینا گرداگرد یک فیل و تلاش براي توصیف مشهور گرد آمدن عده
کشد و نظري است. هر یک از آنها دستی به یک قسمت از پیکر فیل میآن 

یکی آن را ستون پنداشته، دومی دیوار، سومی بادبزن و چهارمی دهد.غلط می
کنند که هرکدام از این افراد جا معمولاً از شاعر نقل میطناب و الی آخر.  در آن

اي در مورد کلیت حمقانهنابینا به دلیل عدم احاطه بر کل پیکرة فیل نظرات ا
دهند.آن می

از این تمثیل در متون و مقالات علمی، اکنون دیگر به صورت استفاده
کلاسیک درآمده است. بخصوص، اهالی علوم تجربی و انسانی و مدیریت و 

گرایانه و طرز هاي کلغیره، با توسل به ظرائف آن به تثبیت و تبیین دیدگاه
اند.فکر سیستمی پرداخته

اي است که چارلز اندیشانه به این داستان نکتهژرفهاياز جملۀ نگاه
هاي او به از متفکران مباحث سیستمی علم مدیریت که کتاب-چرچمنوست

کند. به آن اشاره میداستان فوق توضیحهنگام-اندفارسی هم ترجمه شده
گوید: میچرچمن

و خندیدن ما به آنها نیست. اصل قضیه حماقت یا نابینایی افراد مذکور  
نویس است که خود را در بلکه، اصل قضیه احساس توانایی شاعر یا حکایت

تواند فیل و قرار داده است. او می» نگريکل«مقام اشراف بر فیل و موضع 
افراد پیرامون او را یکجا با هم نظاره کند.  
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) از ادبیات به جهان دانش 1

و کوران براي مخاطب ایرانی شناخته شده و  در خوشبختانه، داستان فیل 
الدین مولوي هم آمده است. روایت مولوي از اثر جلال» مثنوي معنوي«کتاب 

خارج از هند به شهري را فیلی هااین قرار است که در روزگار قدیم هندي
بانان شامگاهی به آن شهر رسیدند. تا به اصطلاح نمایش دهند. فیلآوردند

همان تاریکی در که ري از مردمان عجول از ایشان اجازه خواستند ولی چندنف
وارد محل نگهداري شده و فیل را ببینند. شبانه 

بوالهوس افراد جاهلِو این ؛نمیدیدچیزي چشم اصلاً تاریکی اما، در آن
انع شدند!  وقتی به فیل قروي کورمال کورمالدست کشیدنِبه همان نیز 

ا صبح مشغول به سرهم بافی در بارة فیل براي اطرافیان ، تنیزخانه برگشتند
بودند.

. محکم؛ خیلی ستون استمثل فیل :گفتاولی
دور پاي فیل چرخیده بود!)گویا فقط(

.پهن و آویزانستابادبزنمثل فیل :گفتدومی
)!(این هم به سر وگوش فیل چسبیده بود

.شیده مثل ناودان است؛ دراز و کفیل:گفتسومی
آویخته بود!)درخرطوم حیوان ا(این هم شاید ب

و خلق گرد او آوردندشهر این جهانکه فیل را به میدانفردا صبح ، خلاصه
محشور شدند، آفتاب حقیقت همه چیز را آشکار و جهل این احمقان را برملا 

تمام بودن فهم خود سرافکنده شدند.ااز نهر یک نمود. 
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عرضه را آورده بودندش هنودیک بودپیل اندر خانه تار
اندر آن ظلمت همی شد هر کسیاز براي دیدنش مردم بسی

بسوداش کف میاندر آن تاریکیدیدنش با چشم چون ممکن نبود
گفت همچون ناودان است این نهادآن یکی را کف به خرطوم اوفتاد

آن برو چون بادبیزن شد پدیدآن یکی را دست بر گوشش رسید

دسته گفت خود این پیل چون تختی بآن یکی بر پشت او بنهاد دست
شنیدکرد هرجا میفهم آن میهمچنین هر یک به جزوي که رسید

آن یکی دالش لقب داد این الفه، گفتشان شد مختلفگاز نظر
اختلاف از گفتشان بیرون شديديدر کف هریک اگر شمعی ب

اي هاي عدیدهداستان مکرراً و به صورت، در ادبیات فارسی ما اینالبته
روایت شده است. 

الحقیقه داستان را با روایت براي مثال، حکیم سنایی غزنوي در کتاب حدیقه
دیگري به شعر درآورده است که مضمون آن چنین است: روزگاري پادشاهی 

سنایی 1.سوار بر پیل با کبکبه و ملازمان خود در حوالی شهر غور فرود آمد
کور مایل آدم همه آنکند که گوید مردمان شهر غور کور بودند؛ اما ادعا مییم

اي را به نیابت فرستادند و ایشان در برگشت هر به دیدن! فیل بودند و عده
گفتند. نهایتاً، سنایی از خود وصفی از فیل براي دیگران میقدر دركکس به 

گیرد. نتیجه میوقوف خلق بر صنع الهی را امکان این داستان عدم 

اندر آن شهر مردمان همه کورحد غورشهري بزرگ دربود 
لشکر آورد و خیمه زد بر دشتادشاهی بر آن مکان بگذشتپ

و از هاي تجاري قدیم بوده اه کاروانر سر رباي بین هندوستان و افغانستان در منطقهشهر غور .1
:گویدمیکه سعدي هم در گلستان . چنانشته استبه چین نیز راه داآنجا 

بارسالاري بیفتاد از ستور.آن شنیدستی که در اقصاي غور 
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...............................................

بر پیل آمدند چون عورانچند کور از میان آن کوران
زیان دران تعجیلهر یکی تاتا بدانند شکل و صورت پیل

بصر بودندکه از چشم بیزانآمدند و به دست بپسودند

اطلاع اوفتاد از جزويهر یکی را به لمس بر عضوي
دل و جان در پی خیالی بستهر یکی صورت محالی بست

برشان دیگران فراز شدندچون برِ اهل شهر باز شدند

ندآنچه گفتند جمله بشنیدهیئت و شکل پیل پرسیدند
...................................

همگان را نظر فتاده خطاهریکی دیده جزوي از اجزا

عقلا را درین سخن ره نیاز خدایی خلایق آگه نی

هاي هندي و بودایی طول و تفصیل داستان شود که در روایتگفته می
ت چنین بیشتر و تفاسیر آن نیز باز معنادارتر است. براي مثال، ممکن اس
اي است؛ بخوانیم:  آنکه به سر فیل دست کشیده بود،  گفت که مانند کوزه

دیگري که بر گوش آن دست کشیده بود، گفت که مانند سبد یا غربال (یا 
بادبزن) است، سومی که به عاج دست برده بود، گفت مثل خیش است (در 

دست کشیده گویند مانند شیپور است). چهارمی به دم فیل روایت دیگري می
بود، گفت مانند شانه (یا مثلاً ریسمان) است. پنجمی به شکم فیل دست 
کشیده بود، و گفت فیل مثل یک انبار غله است (یا در جاي دیگري مثلاً دیوار 
است). این تشبیهات نیز هر کدام به نوبۀ خود معناي خاصی دارد که اجزاي 

کند. گر را بر ملا میبینی روایتجهان
تواند معناي تمثیلی و رمزي داشته بباشد. داد مردان نابینا هم میحتی تع

تر معمولاً داستان با گزارش پنج گرایانههاي عرفانی عقلبراي مثال، در روایت
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اش همان تفهیم گیرد که نتیجهگانه) شکل مینفر نابینا (کنایه از حواس پنج
ر حال، استنتاج نهایی  ناتوانی حواس پنجگانه در تلفیق فهم کلی است.  به ه

هاي مختلف و توان یافتهنگري عقل میهمچنان عبارت است از اینکه با جامع
منظرهاي متفاوت را باهم جمع نمود. 

معتقد به سلوك عملی (مثلاً در هندي هاي آیین، در قابل یادآوري اینکه
نی  به عقیدة صاحب نظران از طریق  ادبیات خُتکه –)آیین جین و بودائیسم
شود وصف شش مرد نابینا حکایت میحکایت مذکور با-به ایران رسیده است

عرفاي 1.)بشرگراي بعلاوة عقل استدلالهگاناشاره به حواس پنج(در اینجا 
را یاراي کشف حقیقت عالم در نظري گانه اهل سلوك این مجموعۀ شش

ود به این فضا قدم باید با پاي خ. بنابراین، از دید ایشاندانندکلیت آن نمی
».اهل تقلید«بود و نه » اهل تحقیق«نهاد. به اصطلاح باید 

تمثیل هاي عرفانی مرتبط با ادیان آسمانی این در حالی است که گرایش
شناخت کامل خداوند با بگویند: تاآورند خالق به میان میرا در بارة شناخت 

آشکار نخواهد شد؛ قیامت بر کسی عقل بشري غیرممکن است، و او بجز روز 
فرماید:مانند سنایی که می

عقلا را درین سخن ره نیاز خدایی خلایق آگه نی
هاي اما ، نویسندگان اروپایی معمولاً داستان مزبور را با استناد به کتاب

کنند. براي مثال، جان گادفري ساکس منطقی قدیم یا حکایات هندي نقل می

توضیحات به نقل از این مقاله است: .1
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی هاي مثنوي، مجلۀ) اصل بودایی یکی از تمثیل1370باقري، مهري (

، 24، سال 4دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 

.
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حکایت فیل را چنین به زبان انگلیسی ) شاعر آمریکایی1887- 1816(
برگردانده است:

It was six men of Indostan ,
To learning much inclined
Who went to see the elephant
(Though all of them were blind),
That each by observation
Might satisfy his mind.
The first approached the Elephant,
And happening to fall
Against his broad and sturdy side,
At once began to bawl:
"God bless me! But the Elephant
Is very like a wall!"
……………
And so these men of Indostan
Disputed loud and long,
Each in his own opinion
Exceeding stiff and strong,
Though each was partly in the right,
And all were in the wrong

ها وجه مشترکی وجود دارد که فلاسفه، ، در همۀ این داستانهم رفتهروي
کنند. این وجه عرفا و اخیراً اهالی علوم تجربی به سهم خود از آن استفاده می

گرفتار لزوم اختلاف منظرها و مخاطب به تفیق مشترك همان توجه دادن 
حقیقت به این تصویر بزرگبدانند که : نگري است. یعنی ماندن در جزئین

شود، همه چیز را همگان دانند، چنگ هفتاد و دو ملت ها ترسیم نمیسادگی
و چندین و چند پند دیگر. ، همه را عذر بنه
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شمولجهاننگري ) کل2

ر مورد نحوة حیـات آدمـی در   چنانکه در بخش اول کتاب هم اشاره شد، د
فلسـفی  شـبه اصـطلاح  ه،فرانس20قرن الحادي الیسماگزیستانسیسیارة خاك، 

در ادبیـات  » بهـل شـدن  «نکـه  ایبـرد. جالـب   میبه کار را 1بِهِل شدهموجود
هـاي و گلـه احشـام بـه بیشترهاي محلی کنونی کلاسیک ما و حتی در لهجه

پس، تفکر آن ملحدین نیز بر حسب اتفاق مشـابهت  شود.اطلاق میچوپانبی
گوسـفندان  «را االلهکـه خلـق  کلیسا نداشـت  قرون وسطاییهايکمی با آموزه

اي  و پرواز بر فـراز کـرة   هاي ماهوارهکه به لطف عکساخیراً!نامیدمی» خدا
بـر  امثـال   توان از دور به مشاهدة موجودات و سـاکنان آن نشسـت،   خاك می

زاد مشـتی موجـود   شود که نکند واقعاً چنین باشد؛ آدمـی نگارنده امر مشتبه می
صاحب!بهل شدة بی

کنـد، و نـه   قع، احاطه و اشراف بر  دنیا نه باد غرور آدمی را کمتر میدر وا
کند. از یک طرف، پژوهشـگري کـه انگیـزة    تر میها را معنويبینیلزوماً جهان

جـوییِ علمـی  گردي و ملکـوت آسمانبافهم عوالم دیگر را دارد، ممکن است 
ذهنیــت چــارچوب اعتقــادات را نیــز از دســت رفتــه ببینــد.  از طــرف دیگــر، 

شـان در مـرام و   گريباوري، سکولار، و اباحهگرا، تکاملاگزیستانسیالیست، پوچ
تر شده باشند. مسلک خود راسخ

دهد: میل به زیستن اما یک عنصر است که همه را به همبستگی سوق می
در دنیایی مطلوب و قابل زیست. بردباري، مـدارا، تفکـر پلورالیسـتی، پـذیرش     

تقادي، آزادي و غیره که هرکدام  مبتنی بر کلی استدلال چندفرهنگی و چنداع
است، ریشه در نیاز دارد.  

1. etre- delaisse
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،ملاحظه دارید کهاي بیتان، همسایهفرض کنید در آپارتمان محل زندگی
گوشش صطلاحاً ا، در خصوص میزان استفاده از مشاعات و مشترکات ساختمان
باید جور جهالـت و  به تذکرات هیچکس بدهکار نیست. همه ساکنان ساختمان

ها، او منابع انرژي را بـدون  نشنوي او را بکشند. صرف نظر از بحث هزینهحرف
دهـد. امـا شـما بـه عنـوان یکـی از سـکنه        توجه به محدود بودنش، هدر مـی 
خودتان، در این زمینه مواظب هستید. نگريساختمان، به واسطۀ درك و آینده

توان همین مثـال را بـه یـک    اکنون میگرایانه دارید. این یعنی شما نگاه کل
روستا، یک شهر یا یک کشور و نهایتاً کل دنیا تعمیم داد. 

نگرانه  همـین اسـت کـه بـا     هاي زیست محیطی کلنهایت آمال آموزش
خانـه مـا   هـاي مسـتند و مـدون، نگـرش درسـتی از زیسـت      استناد به گزارش

)ECOگ جهانی دوم، بخصوص ) به شهروندان منتقل شود. تقریباً  بعد از جن
اي در بارة  دنیا رواج یافت؛  به ایـن  قرن بیستم طرز فکر تازه60و 50از دهۀ 

هـاي مبتنـی بـر دانـش و تحقیـق بـراي حـل        معنا که موج وسیعی از فعالیـت 
گیري و رشد  مجـامع  مشکلات جهانی آغاز گردید. در این مقطع، شاهد شکل

دانشـمندان بـا موضـوعات هـر چـه      هـایی از  هستیم که در قالب گـروه علمی
1966در سال 1تأسیس انجمن آیندة جهان،شوند. نمونۀ آنتري درگیر میکلی

) را نیـز منتشـر   1977به وسیلۀ ادوارد کورنیش است که  کتاب  آیندة جهـان ( 
ساخت. نمونۀ دیگر، جماعتی از دانشمندان موسوم به باشگاه رم نیز بـا انتشـار   

شناسـی مکتـوب خواهـد    ها در بخش منبعبعضی از آنکه عنوان–برخی آثار 
نسبت به محدودیت و احتمال اتمام منابع حیاتی طی صـد سـال آینـده    -آمد

ژوئل دو روسنی فرانسـوي نیـز در همـین    » ماکروسکوپ«هشدار دادند. کتاب 
زمره است.  

1. World Future
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ها پیش ، همین بیـنش  از قرننیز بینی دینی این در حالی است که جهان
بینی دینـی  منبعـث از   کرده است. جهانالقا میتر به مخاطبان الفاظ سادهبارا 

کرده است؛ هاي آسمانی، عالم را داراي سازمان و حساب و کتاب معرفی کتاب
نشـان داده اسـت.   هابعلاوة اینکه رفتارهاي آدمیزاده را داراي پیامدها و پژواك

هایی یگر و مجموعاً بخشبینی حیات دنیوي و اخروي مکمل یکددر این جهان
اند.  از یک سیستم کلی

گرایانـه بـراي حـل    تفکر کلنماد هاي مورد اشارة بالا، به هر حال، تلاش
سال تعداد چنین جماعاتی 70مشکلات جهانی بشر بود. در حال حاضر، بعد از 

شمار، و مدل آن حتی در سطح شـوراهاي محلـی هـم     در سطح دنیا تقریباً بی
هـاي سـازمان   در پوشش برنامـه هاي علمیعملی شده است. بسیاري از گروه

و مقالات بیشتري ندیشیده و آثار علمیملل به مسائل جهانی و ملی و محلی ا
در فرآیندهاي حل مشکلات را مورد تأکید قرار اند که همکاريهم انتشار  داده

دهند.می

سیستمیقالب تئوري ) 3

گرایانۀ به محض آنکه که سعی داریم یک موضوع یا مشکل را با نگاه کل
هاي متنوع در اي از حوزهپراکندهعلمیهايدادهبفهمیم، حقایق یابینواقع

ها، آنهایی که با یکدیگر از میان این پراکندگیکنند. ذهن ما اجتماع می
کم کم» تداعی«شناختی همبستگی آشکارتري دارند، به واسطۀ مکانیسم روان

گیرد. حقیقت، ابتدا یک هستۀ اولیه شکل میدر کنند.  همدیگر را پیدا می
وان شده یا تداعی شده ، تدریجاً در سپس، هر عنصري از معلومات فراخ

شود. طی این فرایند، تلاش ذهن ما این است که اي بافتینه میمجموعۀ هسته
مان به وجود نیاید، تا در قالبی درست تعریف گردد و تناقضی در دستگاه فکري
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دستمایۀ تلفیق علمی قرار گیرد.  خلاصه آنکه، تلفیق » کلیت«به عنوان یک 
هاي متنوع مندسازي یافتهنظري و نظامسازيوط به هماهنگگرایانه مشرکل

گویند. می» تفکر سیستمی«است که در روزگار ما به آن 
آرایش اجزاي است.1یتیک کلپیرامون در رویکرد سیستمی، جهان 

همزمان در چندین دسته و هر کدام اي است که همیشه متغیر آن به گونه
از دور منفرد موجوداتبا آنکه، ر عین حالدمجموعه از عناصر عضویت دارند. 

کنیم که ترکیبی از آیند، وقتی به آنها نزدیک شویم، ملاحظه میبه نظر می
تري را در نظر مشخصات کلیّدنیا را با هر چه ، وانگهیترند. اجزاء کوچک

ها اما در عوض هر چه دسته بنديها کمتر خواهد بود. بنديبگیریم تعداد دسته
تري در اختیار خواهیم داشت. هاي دقیقتر کنیم مدلیقرا دق

هاي متداخل است اي از کلدنیاي تو در توي اطراف ما شبکهبه هر حال، 
و برعکس تا بینهایت قابل 2هاي خردکه تا بینهایت قابل تجزیه به جهان

است. براي نگرش سیستمی، هر موضوع 3هاي کلانترکیب به صورت جهان
مشخص است که ضمن ارتباط با سایر اجزاء جهان، یکپارچگی خود یک واحد 

تواند یک جاندار، . این واحد میکندحفظ می4عنوان یک موجودیته خود را ب
دستگاه فکري اقیانوس، ناحیه جغرافیایی،دریا،خانواده،جامعه،درخت،ماشین،

یا هر چیز دیگري باشد. فرمولی، یک حوزه از علم و معرفت،
اي از در روش تفکر سیستمی، نه یک عنصر یا موضوع، بلکه مجموعه

اجزاء یا موضوعات که بنحوي با هم مرتبطند بعنوان یک موضوع واحد بررسی 
با همدیگر، منطق درونی کلیت طرز همنشینی و کنار آمدن اجزاءشود. می

انسان موضوع را بوجود می آورد. لزومی ندارد که چنین منطقی حتماً با عقل 
1. Holos
2. Micro Worlds
3. Macro Worlds
4. Entity
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بلکه به صرف جور درآمدن و پیوند خوردن آن اجزاء به همدیگر، جور درآید،
گوییم عملاً یک منطق مشخص شکل گرفته است. می

قبل از آنکه به عنوان سیستم بررسی –هاي جهان ما ها و هستیپدیده
اند. هاي مختلف علمهاي متنوعی مورد توجه حوزهدر دسته-شوند

که شامل موضوعات علوم فیزیک، شیمی و ) دنیاي طبیعت1
ها و ها، پروتونشناسی است: الکترونشناسی و کیهانشناسی، زمینزیست

ها، تبدیلات انرژي در ذرات اتمی، پرتوها، نیروهاي مغناطیسی، امواج، مولکول
ها، ها، جزیرهها، سنگ، صخره، کوه، دشت، دریا، رودخانه، بیابانکانی

. و غیرهها ها، کهکشانها، سیارات، منظومههها، قاراقیانوس
تمدن و تکنولوژي که موضوع علوم هاي ) مخلوقات و دست آفریده2

از اسباب بازي تا لوازم خانگی،  از قیچی و ماشین ت: اسمهندسی و مدیریت
تانک و توپ، هواپیما، تفنگ و لباسشویی، اتومبیل، ،ریش تراش تا مته و دیلر 

هاي مسکونی و اداري، شهر و ، کارخانه، نیروگاه، مجتمعکشتی، ماهواره
.و غیره، کشورهاهاروستا
علوم هاي رشتهو موضوع که براي بشر معنا دارندهاي ذهنی) پدیده3

اند: شناسی، اقتصاد، فلسفه و غیرهشناسی، جامعهروانشناسی، زبانانسانی مانند 
ار هنري، قی، قطعات ادبی، آثهاي منطها، معادلات، رابطهفرمولاز قبیل 

هاي مختلف اي، حوزههاي عظیم اطلاعات، مکاتب اندیشهها، مجموعهنمایش
تحصیلی و معرفتی و غیره.

در همزیستی با دریایی از موجودات قرار دارد که انسان به بیان کلی،
شامل مخلوقات ذهنی (ریاضی، منطق، فلسفه، زبان) و مخلوقات عینی (صنایع 

جهانی و دنیاي فیزیکی، شیمیایی، هاي پدیده) و مخلوقات طبیعی (و تمدن
باشد. کیهانی) می
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چینش خاص اجزایش بسته به الذکر، هر موجودیتی از سه ردة فوقاما، 
و ذیل درجات خاصی از مفهوم سیستم تعریف » کل«تواند به عنوان یک می

ها را با همان سیستمتوان انواعبه همین دلیل، در تفکر سیستمی نیز میشود. 
گذاري کلی کرد:عناوین علم مرتبط با آن نام

(بیجان)و مکانیکی و هاي فیزیکی سیستم-
هاي بیولوژیکی (زیستی)سیستم-
هاي انسانی (اجتماعی)سیستم-
1هاي نشانه شناختی (ذهنی)سیستم-

ا دو اصل راهنماي کلی وجود دارد که سیستمی اندیشیدن ربه طور کلی، 
نماید.تر میآسان

که علوم کلاسیک از معمولهاي بندي) طرز فکر سیستمی دستهالف
تري به سراغ ؛ بلکه با قالب منسجمگذاردمینکنار دهند را ارائه میموضوعات

درجۀ بر حسبها  امور و پدیدهبندي دستهدر نگرش سیستمی آید. آن می
امور و حوادث ساختارهایی برخی شود. انجام میترکیب یا پیچیدگی آنها 

گیري یک . مثلاً شکلترندتر و مرکبّبعضی نیز پیچیدهتر دارند. زودفهم و ساده
کند، بار  کشاورزي فلان منطقه را تهدید میسیلاب فصلی که هر سال یک 

فشانی  نزدیک شهر توکیو یا سونامی تر از رفتار فلان کوه آتشمدلی ساده
گیري اعتصابات کارگري در یک منطقۀ روند شکلمناطق آسیاي شرقی دارد. 

ها و انقلابات ملی متفاوت است. براي هر دسته از این صنعتی با روند شورش
شود. تقریبی (مدل) در نظر گرفته میالگويها یک پدیده

، )Mechanic(هوارهاي مرکبّ فیزیکی ترکیب ماشینموجودیتشود که به اصطلاح گفته می.1
، غیرفیزیکی (از قبیل تمدنانسانی ، و تشکلات ) Organicوار (ی ترکیب اندامهاي زیستموجودیت

دارند..) ترکیب فوق ارگانیک زبانها و .ادیان و مکاتب، فرهنگ و رسوم انسانی، 
.
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خواه یک باشدفلزيیک دستگاه خواه-) محقق باید فضاي سیستم را ب
کهايرانندهدرست مانند ه و درك نماید؛ تجربشخصاً - نظام عقیدتی و ذهنی

ابگونه که شخصیهمانراند، یا مثلاً را میآننشیند و میدر درون اتومبیل 
، حضور در فرضاًکند. آن تفکر و زندگی میعانیکلمات زبان مادري خود و با م

زده، در اي، حضور در یک کشور جنگیک شرایط آب و هوایی خاص منطقه
شی، یا در یک مرکز آکادمیک، کمک شایانی در فهم آن و رفتار یک میدان ورز

اش خواهد نمود. کلی
رکی که ما از سیستم داریم نباید همچون تصوري د، ترسادهبه عبارت 

بلکه حداقل مانند فیلمی سپریم. باشد که از یک تابلوي نقاشی به ذهن می
ا در نظر بگیریم؛ باید اي از آن رایم. نباید نقشهباشد که از یک صحنه دیده

شناخت ما همچون تصورمان از ساختمانی باشد که قرار است در آن سکونت 
خواهد ما را به چنین روش می»یسیستم«گرایانه موسوم به نگرش کلکنیم. 

.عادت دهدشناختی
سازي براي ادامه بحث، ذکر این نکته لازم است که آنچه به عنوان زمینه

ی، معرفت دینی، معرفت فلسفی و مشابه اینها تلقی ما دانش و معرفت تجرب
ذیل –وقتی بخواهد به پیمانه معیارهاي تفکر سیستمی در آید –کنیم می

شناختی قابل بررسی است.هاي انتزاعی و نشانهسیستم

هاي انتزاعی معرفت) سیستم4

گرایانه در مدیریت و حل مشکلات ترین شعارهاي عملیکی از مهم
شود این است که گفته می-اعم از مشکلات میدانی یا تئوریک–امروزي 

سایر واقعیات بیرونی تعریف نمود. مثلاً، » بافت«مسائل و مشکلات را باید در 
هاي ها و ظرفیتبه محل حوادث یا اجتماعات رفت، و از نزدیک محدودیت
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جید. اجتماعی، اقتصادي، طبیعی، جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و غیره را سن
شود. نامیده می1سازيبافتینهاین کار اصطلاحاً 

در مقام عمل، در اصل » تعیین مختصات«اما، همین اصرار بر لزوم 
گري نسازي مطالب در ذهن و کلانعکاسی از گرایش فطري انسان به بافتینه

هاي تلفیقی به مفاهیمی از قبیل است. اساساً اینکه در روشدر نظام دانایی 
و مشابه آنها محتاجیم، به دلیل نیازي است که به » سیستم«، » بافت«، »کل«

دهی دانش خود در بارة یک موضوع یا مسئله داریم. در عین حال، سامان
سازيِ واقعیات ذهنی با لحاظ شروط و نگري و بافتینهبدیهی است که کل

انتظار مصون نگه دارد. در واقع،» بافی ذهنیکل«هایی، باید خود را از ویژگی
هاي تجربی پایبند گرایی و روشرود که ذهنیات نیز همچنان به عینیتمی

بمانند. 
مختلف فهم و هايبدنهبه طور کلی، منظور ما از مقدمۀ بالا آن است که 

توان با تصور سیستمی بدان معرفت نیز متشکل از اجزایی است که می
تفکرات سیستمی در اواسط پرداخت.  این فرضیه نیز تقریباً همزمان با ظهور 

هاي فهم«ها و قرن بیستم میلادي مطرح گردید؛ زمانی که بحث از پارادایم
به میان آمد. » ايزمانه

» کلیت«:  علم بشري یک این بوده است کههاي مزبور خلاصۀ دیدگاه
گسستهشود به صورت نظریه و مفهومی که در حوزة علم مطرح میاست. هر 

ن حاکم ارجحیت خاصی ندارد. بلکه در همبستگی و ملازمت گفتماازمستقل و
و هاي علمی کند. افکار و اندیشهبا سایر مباحث و نظریات موجود معنا پیدا می

رغم اثبات علیند. تربزرگیک دستگاه فکرياجزایی ازۀمنزلبهغالباً معرفتی 
پارچۀ ظام یکرود که تجسمی از نانتظار میو ابطال و جابجایی آنها، همیشه

، وقتی یعنیمتبادر سازند.نگرمتفکران و دانشمندان کلواقعیات را به ذهن

1. contextualization
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نظریات مهم یک دوره به عنوان ها و حتی هاي معرفتی، رشتهتمام حوزه
را در اهل علم  ایجاد کنند که امکان این احساسبایدکلىاجزاى یک طرح

رد. از دنیا وجود دادرك علمی منسجمنیل به یک 
عنوانا تحقیقات تلفیقی که بیشتر باین راستا، دانشمندان متمایل به در 

فیل و «تمثیل بدون استثنا از شود، شناخته مینگري و تفکر سیستمیکل
گیرند. بهره میايرشتههمگرایی و همکاري بینلزومبراي تاکید بر»کوران
به بیان را آن برخی نیز و ؛دهندبرخی مستقیماً به داستان ارجاع میالبته، 

کنند. بازسازي میتري تازه
) اقتصاد دان و برندة جایزة نوبل 1993- 1910براي مثال، کنث بولدینگ (

که اهتمام خاصی به گسترش نگرش سیستمی در تمام علوم داشته است، در 
هاي  تلفیقی حوزة اقتصاد از این تمثیل اي در پژوهشبارة خودمحوري رشته

1رفته و اتفاقاً برداشت خود را نیز به صورت شعر بیان کرده است.الهام گ

Economists, it's plain to see
All think that prices are the key.
For no economy will grow
With inputs high and outputs low.
Markets and competition now
Must be the hand that speeds the plow
Making in one Rostowian leap
Corn dear and fertilizers cheap.
Some think the answer lies in Risk;
Others, that land reform's the whisk

به نقل از این مقاله است: .1
Miller, Raymon C. (1982). Variety of interdisciplinary approaches in the
social sciences, Issues in Integrative Studies, No. 1, pp. 1-37.

.
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To brush away the blocks that bar
Development's immobile car.
For Anthropologists, Tradition
Remains the major inhibition,
And peasants, oftener than we think
When led to water, do not drink.
With facts too many now to list'em
The answer is a General System.
So what has got to be advised
Is 'get the stuff computerized.
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هاي دیگر اندیشه ذکرراجع به تعامل علم با ساحتقبلاًآنچه نظر بهبا 
اند که بعضی تکرار کردهسال گذشته50طیهمما دانشگاهیان برخیشد، 

دعا هایی اگویی، با کلیدر واقععرفان و فلسفه دارد. ریشه در نظریات علمی 
کهندنیاي پیرامون ما با کمک برخی مفاهیم انتزاعیعلمی تفسیر کهشودمی

چیزي شبیه مدعیات کاپرا که در فصل قبلی بدان اشاره تقریباً ؛ استشده میسر 
اند که با کوشیدههامترجمان آثار علمی نیز در حواشی کتاببرخیحتی. شد

فلسفی -هاي عرفانیطرح ذکر قرائنی از مشترکات علم تجربی و حکمت
. مثلاً، ابیاتی از اشعار مولوي، حافظ، شوند»همانیاین«نوعی مدعی خودي، 

چون نسبیت، شیخ محمود شبستري، عطار، و دیگران را ذیل نظریات علمی
1اند.کردهیادآوريکوانتوم، نظریۀ  سیستم، و سایر مباحث علمی  

خالی از ظواهر البته، این مدعیات به قول اهل علم چندان هم 
دچار نیست. خود ما نیز اگر اهل ادبیات و فلسفه باشیم، گاهی2نمایانهحقیقت

زیست نظریۀیاهفرضی، همین ه عنوان نمونه. بیمشوهایی میچنین وسوسه
» زمین«) به معناي Gaiaواژة یونانی گایا (.را در نظر بگیریم»گایا«محیطی 

است.

بینی سیستمی، اثر دکتر عرفان ایرانی و جهانصرفاً به عنوان یک نمونه، رجوع شود به کتاب: .1
1368مهدي فرشاد، بنیاد نیشابور، 

2. Verisimilitue
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توسط جیمز لاولاك انگلیسی 1965ل یا فرضیۀ گایا که در سانظریه 
سیاره معاصر با این ادعاست که بومیهاي زیستمطرح گردید، از فلسفه

بر اساس این نظریه : است. حیات، دارايدرختمانند یکزمین
) استمرار حیات و موجودات زنده بر کرة زمین تأثیرات سیستمی بر 1

محیط زیست دارد؛ 
اي مختلف در جهت بهبود محیط هاي چرخه) این تأثیرات در قالب2

کند؛زیست و بازسازي آن براي خود فرایند حیات عمل می
اي است که سیارة زمین به گونههاکنشبرهمها و ) استمرار این چرخه3

تقریباً شبیه یک ابَرموجود زنده از رشد و کنترل برخوردار است. براي مثال، 
جریانات انرژي که از دریا و اقیانوس وارد اتمسفر یا سپهر حیات حرکات و 

که است سازوکارهایی باشد، از جمله شود و حتی تحت تاثیر کرة ماه میمی
. گذاردحیات اثر خود را بر محیط مینظام 

شود.  در این زمینه، جیمز لاولاك به تشبیهات و استعاراتی نیز متوسل می
که بر اثر جویبارها سنگوحاصل از خاكچرخه مواد غذاییمثلاً، 

کند. تشبیه میبشربدن در افتد را به گردش خون به جریان میهارودخانهو
مانندیانوس را دریا و اقوه، ریمانندرا جنگل،هارگمانندرا ها رودخانه

زنده محسوب موجودي » کل سیاره زمین«در این نظریه، ند.دامیزمین قلب
فرق نظریه هستند. آنهايسلولزنده به مثابههریک از موجوداتکه شود می

گایا با فرضیه داروین آن است که این نظریۀ جدید هم موجودات را در حال 
داند، و هم محیط را دستخوش تغییراتی منطبق بر انطباق با محیط می

مادر «اقتضائات حیات موجودات زنده. در این زمینه از تعبیرات کهنی مانند 
شود.  کمک گرفته میهم» زمین

: تاکید دارددو اصل مهم نهایتاً، این نظریه بر

www.takbook.com



 73کلاسیکدینی متون -چهارمبخش

بشر هرگز اولاً، زمین گهواره و پرورشگاه همه موجودات زنده است، و 
. زیرا کاري کرده و یا جزیی از آن را تغییر دهدنباید نظم طبیعی زمین را دست

. استیک آنهایکاحد و مرزهاي حفظها در گرو بومپایداري و بقاي زیست
ضامن بقاي ، کرهساکنان زیستةآمیز و سازندهمزیستی مسالمتثانیاً، 

شان است. هاي بعدينسل
ها ریشه در فرهنگ و سنت کهن دارد؛ بسیاري معتقدند که این دیدگاه

اگر اهل مطالعه ادبیات ...  براي نمونه، هاي هندي، ایرانی، مصري وسنت
کنید برخورد میـ. ش)ه465ه در گذشت(طوسیاسدي باشید، به اشعاري از 

آورده چنین نامه ابتداي گرشاسبگر مبانی نظریه گایا است. وي در که تداعی
. است

ست چون مادر مهرجويازمین
همه رستنی ها چو پستان اوي

گون خلق چندین هزاربچه گونه
ان پروراند همی در کنارـکه ش

ستازمین جاي آرام هر آدمی
ستانه کردگار از زمیهمان خ

رهاي کانی وي آرد همیــگه
ان هم بدو نیز دارد همیــجه

انور را پناهــست هر جازمین
گاهـرده را جایــده و مـتن زن

ز هر کسیـست کاهمو بردبار
ارش بسیـر چند بـکشد بار اگ

ران بهره مندـزمین آمد از اخت
هم از هر سه ارکان چرخ بلند
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ی یار نیستگدزمین را به بخشن
ار نیستـده زنهـان نیز دارنـچن

گر از تخم هر چش دهی زینهار
زارــابی هـدل بازیــیکی را ب
د براو هر زمانیست کآاچوخوان

همی میهمان،ردمـدازه مـبی ان
د ز همرّهاش بنه هرگز خورش
وه کمـردد انبـنه مهمانش را گ

جدید و کهن وجود دارد، ي هابین اندیشههابه هر حال، این گونه مشابهت
واقعیت شسته ،اما.  یممند هستنیز به تکرار و تاکید بر آن علاقهاز ما و برخی 

چیست؟قابل استناد باشد، و علمی که در متون رسمی آکادمیک ماجرا رفته 
استفاده ها،مباحثی از قبیل مشابهت، است که در قرن گذشتهواقعیت آن

الگوهاي تکرار شونده، ها و مکانیسمبررسی ، )یهماناینی (قیاسهاي مدلاز
، 2واقعیتسطوحیا هاپدیده1سیستمی بودن امور، ذوالمراتب بودنگیپیچید

توجهات دانشمندان تراز تر و ....  کنترل و تسلط مراتب بالاتر بر مراتب پایین
از بالاي علم را به خود جلب کرده بود.  این قبیل تفاسیر طی قرن گذشته 

شناسی و در زیستافت که اي ظهور یگرایانهلال نگرش سیستمی و کلخ
توسط کسانی مانند فون برتالنفی، تالکوت فیزیک و حتی علوم اجتماعی 

.گردیدپارسونز، راس آشبی و راسل ایکاف  مطرح 

1. hierarchy
2. levels of reality
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، که تا اهالی علوم تجربینتیجۀ گسترش این دسته از مفاهیم آن بود که 
مجدداً به  شده بودند،  گرایی و اثبات فرمولی ینیتشیفتۀ عشدیداً  آن زمان 

شدند.  انتزاعیات و مبانی نظري کهن راغب 
بینی حکماي پیشین نیز، عالم در جهانکافی است به یاد آورند که 

از وجود آدمی . این بطون مختلف ها و اعماق تودرتویی استمتشکل از بطن
دوایر درهم تنیدة افلاك و به گرفته تا کلیت هستی که شامل ) عالم صغیر(

گیرد. طبیعی است که را در بر می» عالم کبیر«قول مکاتب حکمی و عرفانی 
توانست بر نگرش علمی تجربی نیز به نوعی منطبق گردد. ها میگذارياین نام

توانست شناسی در مقیاس ریزمیکروسکوپی میهاي فیزیک و زیستمثلاً، یافته
همانی داشته باشد. یا فرضاً مشابهت و این1صغیرتر عالمبا مفهوم قدیمی
ها محیطی  مانند اکوسیستمبا ساختارهاي سیستمی زیست2مفهوم عالم کبیر

هاي مدرن فلکی و اخترشناسی. یا نظریه
مندان علاقه، اییهها و همخوانیچنین تقریببه مناسبتاز طرف دیگر، 

هاي العلوم بودن کتابتا بحث علمشوند میهم ترغیب گرایانه دینیتفکر کل
کنند که یک خداي علیم استدلال میآنها چنینآسمانی را مجدداً  تازه کنند. 

- هاي اثباتی راحتی کشفیات تجربی و یافته–مطلق و داناي کل، همه چیز را 
حکما و عالمان توسط عقل کافی است که اش مستتر کرده و آسمانیکتابدر 

یم کسانی مانند شیخ لتعا، شاهد مثاله عنوان ب.گردداطبقابل استنمهذب
حکمت سینایی، یا فرضاً دستگاه فکريملاصدرا، تفکربهایی، میرداماد، 

، مکاشفات، فلکیات الحروفعلم، از عرفان، حکمتیالدین عربی که تلفیقمحی
ز براي مسائل امروزي نی، این دسته افرادگاهینند. زمیمثالرا غیره استو 

1. micro-cosm
2. macro-cosm
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و امثال شهید مطهري،  علامه محمدباقر حکیم، علامه طباطبایی، تفکرات
. گیرندمیایشان را در نظر 

منظور بلکه ؛ هر عالم کثیرالتألیف نیستنظام فکريشانمسلماً، منظور
که واجد یک نگاه دستگاهی یا نظام منسجم از  تفکر معنوي است کسانی 

توان اطلاعات کافی و وافی از مسئلۀ خاص میاند؛ یا مثلاً در رابطه با یکبوده
جامع دینی آثار ایشان استخراج نمود. در واقع، به دنبال یک شناخت

آثاري هستندافراد یا مجموعه اما با وساطت ، کتاب آسمانیاز » گرایانهکل«
دهد. هایی به ما یا آیندگان میکه  احتمالاً سرمشق و مدل

حکمتمراتبیسلسلهباوريکل) 1

هاي با اندیشهگرایانهاثبات-هاي اندیشۀ پساترین شباهتیکی از مهم
از عالم » مراتبیروابط سلسله« مند حکمت کهن، تصور دستگاهی و نظام

است. این برداشت هم در بارة کماي پیشین مانند ارسطو و فارابی هستی نزد ح
ر بوده است. ) متصووجود آدمیعالم کبیر و هم در بارة عالم صغیر (

به ریاست روح ، سرزمین وجود انساننظام یافتۀمجموعۀ از منظر ایشان، 
بقیۀ مراتبی مثل ذیل این ریاست و فرماندهی در رأس هرم، شود. اداره می

قوا یا ملائک اند. قرار گرفتهعقل و نفس و قلب و غیره به درجات ترتیبی 
در اختیار اینهاست. نهایتاً  هممراتبینی ما نیز در چارچوب ترتیبات سلسلهرود

رین و تبینیم سطحی، قواي بیرونی و محسوسی که در ظاهر بدن میاینکه
در سطح بیرونی وجودمان با طبیعت تااند ترین درجات وجودي آدمیمادون

د.شته باشنخارجی سروکار دا
ها به فیزیکیبندي سیستماساساً، آنچه در بخش قبلی کتاب راجع به دسته

تحت عنوان عوالم چهارگانه آثار پیشینیاندر و زیستی و ذهنی و... مطرح شد، 
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شود. در نظریه عمومی سیستمها،  میبررسیجمادي، نباتی، حیوانی ، انسانی 
مرزهاي تفکیکی و سلسله مراتبی موجودات یا همان  لایه رابط بین مراتب 

، متخصصان ه تبع آننامند.  بمی»  interface« سیستمی (موضوعات) را  
خوانند. می»علوم رابط«اي را رشتهعلوم مرتبط با مباحث بینآموزشی هم

اند، خواندهمراتب طبیعی می» آفاق«در آثار پیشینیان را » مراتب«همین مفهوم 
به عنوان اند. دانستهمی»پیوسته«و طبیعت را به واسطۀ همین حدود آفاقی 

بحث اخلاق، به عنوانچینی براي مقدمهدر خواجه نصیرالدین طوسینمونه، 
:آوردمیچنینحکمت عملی، 

اند با یکدیگر مساوي اند.  وقتی بین عناصر اجسام طبیعی از آن روي که جسم
امتزاج و اختلاط پدید آید و به میزان نزدیک شدن ترکیب شان به اعتدال حقیقی 

کنند.  پس آنچه ل میکه آن وحدت معنوي است، اثر مبادي و صور شریفه  قبو
از جمادات مادة آن بهتر به قبول صور تن در دهد،  از جهت اعتدال مزاج 

تر است و تا به حدي رسد که آن را قوت قبول نفس نباتی حاصل آید و در شریف
آن چند خاصیت چون اغتذا و نمو و جذب ظاهر شود.

ه معادن بیشتر ماند. پس آنچه به افق جمادات نزدیکتر باشد مانند مرجان بود که ب
بذر است که به صرف امتزاج عناصر و تابش آفتاب و  وزش از جمادات گیاهان بی

افزاید تا به گیاهان تخمدار و روید. به همین ترتیب درجه برتري اجسام میباد می
ها نیز متفاوت است، به طوري که در برخی رسد. درجات  ایندرختان میوه دار می

رسد که چند نر و ماده هم دارند.  این درجات تا درخت خرما میهادرختانازآن
خاصیت از خواص حیوانات را در خود دارد.  مثلاً حرارت غریزي دارد؛ از دل آن 

روید؛ نطفه بستن و بارگیري آن به حیوانات شباهت دارد؛ اگر سرش رگهایی می
که در طلب غذا مثل رود؛ و چیزي نمانده را ببرند یا در آب غرق شود از بین می

حیوان از جاي خود به حرکت در آید و .. و این مقام غایت کمال نباتات است و 
مبداء اتصال به افق حیوانات.
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چون از این مرتبه بگذریم، مراتب حیوان است که مبدأ آن به افق نباتات پیوسته 
اکی یا کنند. از قبیل کرم خاست. مانند حیواناتی که همچون گیاه زاد و ولد می

1بعضی حشرات فصلی.

، »هامشابهت«از دیگر مفاهیم نوین که ریشه در نظام فکري کهن دارد،  
هاي است که نهایتاً به احیاي روش»2همانیاین«و » الگوهاي تکرار شونده« 

قیاسی در اندیشه نیز انجامیده است. قبلاً اشاره کردیم که فرضاً  ابونصر فارابی، 
بقیۀ مراتبی مثل عقل و داند که مثابه قلمرو سلطنت روح میبهرا وجود انسان

بینی اند. این جهانقرار گرفتهذیل آننفس و قلب و غیره به درجات ترتیبی
از علم کبیر به عالم صغیر، کمابیش و با » تکرار و انعکاس آن«مراتبی و سلسه
ي تا ابن هایی مبناي فکري بسیاري دیگر از حکما و عرفا از سهروردتفاوت

سینا و ملاصدراست.  
عارف و از زبان خواهیم نمونه منظوم چنین تفکر سیستمی رامیاکنون 

اي در قصیدههـ ق)834-730(کرمانیکوهبنانی االله ولی شاه نعمتحکیم 
معروف بیاوریم: 

ا بودـــون یکی دارنده اشیـالم چـدر دو ع
تاي بی همتا بودــهر یکی در ذات آن یک

ولی،دشـا اگر چه موج خواننـبش دریجن

به تصحیح جلال الدین ،نصیرالدین طوسیخواجه ،اخلاق ناصري:کتابنگاه کنید به- ١
متن اصلی کتاب به سبک قرن هفتم  تذکر: برخی الفاظ. 1- 3صص 1374، همایی، نشر هما

.تلخیص گردیدعبارتتغییر  یافته و اندکی،ثقیل بود. بنابراین

2. identification
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بودــاا عین آن دریـوج دریـدر حقیقت م
عقل کل موجود گشت اول به امر کردگار

نفس کل زو گشت ظاهر این سخن پیدا بود
عرش اعظم کرسی حق عقل و نفس آمد پدید

اطلس است و ثابتات و تحت او اینها بود
آمد هیولا در وجود،پس ز نفس و عقل کل

آدم و حوا بودو نطفه کز وجود همچ
چون ز حکمت نه فلک جنبان شد از امر اله

بودبرپازان سبب افتاده واین طبایع 
اي یار عزیز،آتشست و باد و آب و خاك

بودفعلشان صفرا و خون و بلغم و سودا 
ترباد آمد گرمِطبع آتش گرم و خشک و

هر که او دانا بودهمچو صفرا داند و خون
بی خلافمانند بلغم ،بودآب سرد و تر 

او اینجا بودخاك سرد و خشک و سودا همچو
چارده چیز است جسم و جان پاك آدمی

هشت از سفل است و شش از عالم بالا بود
از مادر آمد در وجود،گوشت و خون و موي و پیه
هم از بابا بودياستخوان و پوست و پی بار

جهات امر اوستپنج حس و روح هر شش از 
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امر او از قدرتش بالاي هر بالا بود
نطفه چون شد در رحم اول زحل ناظر شود

کامل همه اعضا بود،مهت بهتا رسد نوب
ند بر بام قلاعش شش جهتاهفت سرهنگ

جمله ناگویا ولی ز ایشان جهان گویا بود
چون زحل پس مشتري مریخ و آنگه آفتاب

سیما بودباز زهره با عطارد ماه خوش
هفت رنگ مختلف زین هفت گردد آشکار

یکتا بودلیک از حکم خداوندي که او 
هفت سلطانند و ایشان را ده و دو خلوتست

هر یکی در برج خود کیخسرو و دارا بود
مهر و مه باشند هر دو نیرین اعظمین

افلاك زایشان روشن و بینا بودة دید
شاهچون به برج خویش آیند این زمان آن هفت

آشکارا گردد آن مهدي که هادي ما بود
نحس اکبر دان زحل پس سعد اکبر مشتري

بودست نحس اصغر و حمرا اباز مریخ
سعد اکبر آفتاب است در میان کاینات

مسکنش فردوس نورانیست دایم تا بود
و عطارد خواجه دیوان چرخوالزهره قَ

ماه رنگ آمیز و راحت بخش و روح افزا بود
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ر آلات در کارند و در هر مظهريسی هزا
هشت قوت اندر او بنهاده تا گویا بود
جاذبه با ماسکه با هاضمه پس دافعه
خادمه باشند این هر چار در تنها بود
غاذیه با نامیه با مولده مخذومه اند

باز آن قوت که او صورتگر اعضا بود
هنداهفت اعضاي رئیسه چون رئیسان د

نت المأوي بودصحت این هفت تن در ج
اولِ ایشان شُش است و پس دماغ آنگاه دل

پس جگر باشد که او قسمت گر اعضا بود
گردها میدان و آنگه دو ستون ملک تن

گرده همچون مشتري و زهره ات طغرا بود
کدخداي ملک هفتم جانب چپ دان سپرز

گه نشسته گاه خفته گه گهی بر پا بود
شد بی گمانور باثسر حمل می دان و گردن 

جوزا بودباز چوناي برادر دستتهر دو 
میدان اسد اي شیردلدلسینه ات سرطان و 

جزوي از این اجزا بود،روده هایت سنبله
انردي عقربست و قوس رناف میزان دان و م

هر دو زانو جدي و ساقت دلو و حوتت پا بود
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فرض کنعالمفی المثل یک دایره این شکل 
بوداشیا روح و دایره حق محیط و نقطه 

یادگیر این نکته هاي نعمت االله یادگار
تا تو را امروز پند و مونس فردا بود

گرایانه و جامع ، به بینی و نگرش کل، یک جهانشودملاحظه میچنانکه
ایجاز و اختصار در قصیدة فوق گنجانده شده است:

محیط بر هستیيخداوندوجود - 1
مستقر در آنو کراتدوایر و بروج و افلاكوجود - 2
وجود عقل کل و نفس کل براي کلیت عالم- 3
نقش کلی و جایگاه هر یک از  سیارات در نظام کیهانی- 4
پیدایش نطفه آدمیزاد و رشد آن تحت تأثیر سیارات و کرات- 5
هاي اصلی بدن در حفظ کلیت آنعملکرد هر یک از اندام- 6
گانه طبیعتها (گرمی و سردي) با عنصر چهار مطابقت  طبع اندام- 7
هاي سال.همانی دوازده قسمت بدن با ماهمطابقت و این- 8

به ادبیات متون مجدداً سرياکنون نظر به این توضیحات و تطابقات،
هاي کهن را در آن تا تفصیلات مدرن از همان اندیشهزنیمتجربی کنونی می

جستجو نماییم. 
اي،  مشاهده و فرارشتهاي چندرشتهدر ادبیات و متونبا مطالعۀ ریزبینانه 

، 1هاهستیخورد:ها با تکرار بیشتري به چشم میکه برخی کلیدواژهشودمی

1. entities
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نگرش ، 5ویاییپرشد و ، 4یت، کل3پیچیدگی،2ها، تعامل پدیده1پیوستگی امور
به نیزهاي مفصلیذیل این مفاهیم بحث، گاهیمسلماً. و غیره6سیستمی

شود.نیز دیده مییاضی ریاضی و غیر رنمادهاي زبان 
که این مفاهیم  خاصِ علم مدرن ندکنبرخی دانشجویان گمانشاید 

در فلسفه کلاسیک و هاییاست. در صورتی که چنین نیست، و اکثر اینها ریشه
تر دارد. هرجا اهل حکمت بخواهند در بارة موضوعی تفکرات دستگاهی قدیم

اي است که ترکیب به گونههاکلی و چندوجهی سخن بگویند، چینش گزاره
کشد. کلیت مورد نظر را به تصویر می

شواهد نکنیم، ترمتون فلسفی کهنبراي آنکه خود را درگیرِ زبان دشوار 
یعنی دیرینه بودن مباحث پیچیدگی، پیوستگی امور، و نگاه کل –این مدعا 
ماندگار و شویم.  در اثر میجویا در آثار علامه حسن زاده آملی -گرایانه را 

، جلد اول، درس هشتم، صص »النفسدروس معرفت«نفیس ایشان، یعنی 
این چند پاراگراف به عنوان مشتی از خروار قابل استناد است:19-25

بینیم. مثلاً این فرد انسان یـک  بینیم بظاهر از یکدیگر گسیخته میما آنچه را می«
و آن دریا یک هستی دیگر؛ حده؛موجود جداگانه است؛ و این زمین یک بودي علی

و آن درخت همچنین و هوا همچنین؛ و هـر یـک از مـاه و خورشـید و سـتارگان و      
انـد یـا بـا    دیگر چیزها همچنین. راستی این همه از یکـدیگر در حقیقـت گسـیخته   

اند.یکدیگر پیوسته و با همدیگر وابسته

1. interconnectedness
2. interaction
3. complexity
4. holon
5. dynamism
6. systemic approach
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و آن عـاج او و  اي پیکر سهگین پیل را بنگرد، گوید آن خرطوم پیل اسـت اگر پشه
آن سر اوست و آن دم او و آن چشم اوست و آن گوش او و آن دست اوسـت و آن  

اند و هر یـک  پایش. شاید پشه اندیشه کند که این اعضاي پیل از یکدیگر گسیخته
جداي از دیگري است و براي خود استقلال وجودي دارد، آیا پشه در ایـن اندیشـه،   

درست اندیشید یا نادرست؟

آید که در یکجـا پیوسـتگی اجـزاي    در بارة پیوستگی باز سخن به میان میوانگهی
تی أخانه با یکدیگر است که خشت و گل و سنگ و تیر و دیگر ابزار و وسائل به هی

اي درآمدنـد، و در یکجـا پیوسـتگی اعضـاي     صورت خانهه اند که بکار گذاشته شده
ت. آیـا ایـن پیوسـتگی    یک شخص انسان و یا یک فرد حیوان و یا یک اصله درخ ـ

اجزاي خانه با هم و پیوستگی اجزاي یک شخص انسان، یک جور پیوستگی اسـت  
فرمائیـد کـه   و یا از یکدیگر فرق دارند که دو گونه پیوسـتگی اسـت؟ تصـدیق مـی    

دوگونه پیوستگی است، نه این است؟

ه پیوستگی اجزاي صنایع با پیوستگی اعضاي طبایع فرق دارند، بـاز در طبـایع ک ـ  
بینـیم چـون اعضـاي    کاوش کنیم اعضاي برخی از آنها را طوري وابسته به هم می

بینیم انسان و حیوان و نبات، و اجزاي برخی دیگر را طوري دیگر وابسته به هم می
چون آب که مرکب از دو جزو به نام اکسیژن  و هیدروژن است. اینک کـه در بـاره   

هـاي  ها چون پـاره یم و دیدیم که برخیاي کاوش کردبودهاي بهم پیوسته تا اندازه
هاي پیکـر یـک آدم و   ها مانند اندامیک خانه و خیمه به هم پیوسته است، و برخی

هـاي آخشـیگ آب، دربـارة    هاي یک درخت و برخی چون بخشدیگري بسان پاره
هـاي  سراي هستی که ما خود بخشی از آنیم، چه باید گفت آیـا ایـن همـه هسـتی    

اند؟اند یا با هم پیوستهبینیم، از هم گسیختهشمار را که میبی

به بیان دیگر گوئیم: 

همچنانکه سیلی از بالاي کوهی سرازیر شد که درختـی را از جـایش برکنـد، و آن    
درخت در میان دو سنگی گیر کرد و همانند پلی میان آن دو سنگ بماند که آن دو 

واه پیوسـتگی یافتنـد، بایـد    سنگ و این تنه درخت از این روي با یکدیگر خواه نـاخ 
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ها بـا یکـدیگر بدینسـان اسـت کـه یـا هـیچ        بگوئیم که پیوستگی این همه هستی
پیوستگی در آنها نیست، یا پیوستگی به صورت دیگر دارند؟ اکنـون ببینـیم بـا هـم     

پیوستگی دارند یا ندارند؟

تنی آیا اگر هوا زمین را فرا نگرفته باشد زمین رسـتنی خواهـد داشـت؟ و اگـر رس ـ    
نباشد انسان یا جانوري در خشکی تواند بود؟ و یا اگر هوا نباشد ـ با چشم پوشـی از   

توانند بوجود آیند؟ و اگر هوا باشد رستنیها ـ انسان و جانوران صحرائی و دریائی می 
شود زمین آباد باشد و کسی در آن زیست کند؟ و اگر خـاك نباشـد   و آب نباشد می

توانـد  ابد، رستنی خواهیم داشت و کسی یا چیزي میممکن است؟ و اگر خورشید نت
بروید و بالیدن گیرد؟

ایستد؟ همانطور که پیدایش جزر و مد و دریاها اگر ماه نباشد آیا چرخ زندگی وا نمی
به ماه بستگی دارد شاید پرتو ماه، در نظام طبیعت زمین ما و زنـدگی در زمـین مـا    

ناگون ماه از هلال تا بدر بلکه از محاق تا هاي گوبستگی داشته باشد، که اگر چهره
محاق نباشد باز نه گیاهی خواهد بود و نه انسـانی و نـه حیـوانی و شـاید جـانوري      

جوشـید و هـیچ چیـزي    اي نمـی شد و چشمهدریائی و گوهري کانی هم یافت نمی
بود.نمی

. اگر خورشـید نباشـد نـور مـاه نیسـت     ،پس؟و خود نور ماه مگر از خورشید نیست
توان گفت یا نه؟ آیا کهکشان هم در اداره همین سخن را آیا درباره ستارگان نیز می

هـاي  شدن این نظام سهمی دارد یا نه؟ یا برتر از این کهکشان و سـتارگان هسـتی  
دیگر هم در این سرا و تنظیم آن دستی دارند یا نه؟ آیا خود آنهـا از اجـزاي همـین    

خـواه پایـان   ؟ یابـد یابد و یا نمیي هستی پایان میسرایند یا نه؟ و بالأخره این سرا
ها با هم پیوستگی دارند یا ندارند؟پایان باشد همه هستیداشته باشد و خواه بی

بینم یک دانه سیب شیرین است، و دانه دیگـر تـرش اسـت، و    پرسیم که میباز می
ار دانه دیگر ترش و شیرین اسـت، و دانـه دیگـر تلـخ؛ و ایـن چهـار سـیب از چه ـ       

و هر ؛انداند یا کاشته شدهند، و این هر چهار درخت در یک پاره زمین روئیدهادرخت
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هائی چون مهر چهار آنها بظاهر از یک خاك و یک آب و یک هوا، و از تابش تابنده
و .انداند میوه دادهاند و بالیدهاند غذا گرفتهو ماه و ستارگان که بر همه یکسان تابیده

هـا و ریخـت   هایشان گوناگون است برگها و رنگ شکوفهکه میوهاندانیم همچنمی
و از یکدیگر در رنگ و بو و مزه و اندام ،ها نیز یکسان و یکنواخت نیستندآن درخت

بینیم چوب درخت سیب تلخ از چوب درخت سـیب شـیرین   تمیز دارند؛ تا اینکه می
رفته است اگر در سیب تر است. باور دارید که هر آنچه در سیب شیرین بکار سخت

رفت دیگر سیب تلخ نداشتیم و هر دو سیب شیرین بودند؟ ناچـار  کار میه تلخ نیز ب
چیزهائی در آن سیب بکار رفته است که شیرین شد و چیزهائی دیگر در این سـیب  

کـار رفتـه   ه ها بکه ترش یا تلخ گردیده است. و همۀ آن چیزهائی که در این سیب
اشته باشند؛ که عدم هـیچ اسـت و از هـیچ چیـزي بوجـود      بایستی وجود داست می

ها بکـار  ها که در این سیبو این هستی.گرددآید و از نیست هست پدیدار نمینمی
اند که چون بفرض از هستی بگذریم نیستی اسـت.  رفته است همه از سراي هستی
همـه  و دانستی که هستی منشـأ ؛هستی است،شودباري آنچه از او اثري هویدا می

آثار است و چون یک دانۀ سیب به درخـت پیوسـته اسـت و درخـت آنگـاه درخـت       
هاي بسیار ساخته و روئیده شد و آنگاه درخت است و شکوفه و شود که از هستیمی

هاي خاك و آب و هوا و پرتوها و هزاران چیزهـاي دیگـر   دهد که آخشیگمیوه می
 ـ   آنها بلکه رسیدن و دست یافتن به آنهکه شمارة ه ا از مـا سـاخته نیسـت، در وي ب

توانیم بگوئیم که بود یک دانه سیب از همین سراي شگفت هسـتی  می،کارند. پس
همـه  ،ساخته شد و پرداخته شده کارکنان همـین کارخانـه بـزرگ اسـت. بنـابراین     

اند.ها نیز به همین سرنوشتها و خشکیاند. بلکه همه دریائیها نیز اینچنینرستنی

اي زیر پر آن پرنده گرمی نگیرد؛ و یا از راه دیگـر بـدان   بینیم اگر تخم پرندهما می
آیـد. گوینـد تخـم باخـه     اندازه و درجه، حرارت به او نرسد، جوجه از آن بیرون نمی

آیـد و در  در میه گیرد تا بچۀ باخه از آن ب(لاك پشت) از دو چشم باخه حرارت می
اند:این باره به چیستان گفته

آسمان پشت و زمین پیکر
کند به نظرمرده را زنده می
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بـود، آیـا حیوانـات دریـائی و     ها و پرتـو آنهـا نمـی   اگر گرمی خورشید و دیگر تابنده
شود: نه. اگر نهالی را میبودند؟ گویا بی هیچ گونه دو دلی در پاسخ گفتهخشکی می

ن دگردد و از بالیدن و میوه دایکم پژمرده ماي را از پرتو آفتاب باز بداریم کمیا بوته
افتد. هر آینه باور دارید که اگـر پرتـو   شود و از پا میخشک میکم کمماند و باز می

روید.خورشید نباشد هیچ رستنی در روي زمین نمی

ها با یکدیگر و در کـار بـودن هـر یـک     آیا با این همه آمیختگی و پیوستگی هستی
فرمائید؟اند؟ چه میینها از یکدیگر گسیختهتوان پنداشت که ابراي دیگري می

هاي پیکرتان با یکدیگر و در تار و پود هستی خودتان اندیشـه  درباره پیوستگی اندام
کنید؛ نه این است که هیچ اندامی از دیگري گسیخته نیست و نه این است که اگـر  

شگفتی به یکی از رگهاي موئی در دستگاه گیرنده سر به نام مغز نباشد هرج و مرج 
هاي پیکر شگرف هستی با یکـدیگر بـه   انسان روي خواهد آورد؟ آیا پیوستگی اندام

هاي پیکر یک انسان است؟ که به قول شیخ شبستري :همین گونه پیوستگی اندام

اگر یک ذره را برگیري از جاي
لل یابد همه عالم سراپايخ

ت، یا نه اینگونه است و هاي صنایع با یکدیگر اسو یا چون پیوستگی اجزاي دستگاه
نه آنگونه؟! 

» فراینـدنگري «لزوم به را مخاطبدر ادامه بحث ،علامه حسن زاده آملی
سازد؛ فرآیندي که در طول زمان جریان دارد و از بهم پیوستگی امور میمتوجه 

خـورد. ایشـان، در همـان مجلـد اول از کتـاب      آن رقـم مـی  » پویایی و رشد«
فرماید: س میدر»  النفسدروس معرفت«

آیا نه ایـن اسـت کـه در وي چیـزي یـا      .در رستن یک دانه نارنج اندیشه بفرمائید
دواند و کم از سوئی ریشه میچیزهائی نهفته است که تا در زیر خاك پنهان شد کم
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گراید و در لابلاي خاك ریشه زند؟ از آن سوي به نهاد زمین میاز سوئی جوانه می
 ـ    و میتند و در دل خاك فرمی آورد و در مـی ه رود؛ و از ایـن سـوي سـر از خـاك ب
تابـد روي  از جائی که سایه است و آفتاب نمی. گرایدبالد و به سوي خورشید میمی

گردان به این نام ند؛ جز اینکه آفتاباها آفتاب گردانگرداند، گویا همه رستنیبر می
پرست بـدین نـام   نکه آفتابند جز ایاپرستشناخته شده؛ چنانکه همه جانوران آفتاب

آوازه یافت.

کنید که در نهاد تخم نارنج چیست که تا در دل خاك جا گرفت، بـال و  اندیشه نمی
گردد و از یـک دانـه   افتد و درختی کلان میآورد و به دو سوي در راه میپر در می

؟آیدها درخت نارنج و میلیاردها میوه نارنج پدید مینارنج میلیون

شیخ شبستري:گفتاره ب

اي صد خرمن آمددرون حبه
جهانی در دل یک ارزن آمد

چه چیزي در تخم نارنج نهفته است و چه چیزي انگیزه ریشه دواندن و جوانـه زدن  
و شاخه شدن و برگ و میوه دادن او شد؟ آیا در وي درخت نارنجی فشـرده نهفتـه   

است که همان درخت فشرده باز شد و بزرگ گردید؟

شـود؟ چـه کسـی بـر او     بالد ناچار چیزي بـر او افـزوده مـی   ید که چون میباور دار
بالد؟ آیـا نیروهـایی در آن دانـه تخـم     گیرد و میافزاید و یا خود چه دارد که میمی

ها جان دارند و یا بی جانند؟ و این سخن پـیش  اند؟ آیا آن گیرندههستند که گیرنده
آید؟و یکی بی جان، جان از کجا میآید که جان چیست و چرا یکی جاندار استمی

دانـم از چـه   تابی و پراکندگی و سرگردانی افتادم که نمیاکنون چنان در گرداب بی
دري سخن بگویم و از چه چیزي کاوش کنم و چه چیزي را بر روي کاغذ بنگـارم.  
در اینجا به شگفتی ژرف فرو رفته بودم، پس از چندي سـر از گریبـان سرگشـتگی    

در پیرامون رستن تخم نارنج اندیشه کردم که تمام تخمهاي نارنج کـه از  برآوردم و
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رویند و در رنگ و بو و بـرگ و مـزه و انـدام و    رویند همه یک نواخت میزمین می
انـد و  گوید اینها همه درخت نـارنج چهره چنانند که اگر آدمی برگ آنها را ببوید می
نهال خرد ترنج باشد به بوي آنها یا فی المثل اگر یک نهال خرد نارنج در میان صد

به رنگ و روي آنها، پی برند که آن صد نهال ترنج اسـت و ایـن یکـی نـارنج. آیـا      
هیچگاه شد و تاکنون پیش آمد که نارنج از برنامه و سرنوشت سرشت خـود سـرباز   

اي زند؟ مثلاً از تخم نارنج خوشه انگور ببار آید یا اینکـه، از تخـم نـارنج بـا برنامـه     
آید؟سخت استوار و درست همیشه درخت نارنج و میوه نارنج ببار می

پس باور دارید که همیشه تخم نارنج به سـوي یـک چیـز رهسـپار اسـت، اینـک       
بفرمائید دانه گندم چگونه است؟ آیا او نیز در سرباز نـزدن برنامـۀ سرشـت خـویش     

گاه از دانۀ گندم جو روئیده است؟چون تخم نارنج نیست؟ هیچ

هاي یک درخت نارنج چـون پیوسـتگی درخـت    شود گفت که پیوستگی انداما میآی
توان گفت کـه رسـیدن   سیل آورده و آن دو سنگ است که در پیش گفتیم؟ آیا می

رسد (که همان میـوه نـارنج   تخم نارنج به هدفی که در پیش دارد و بدان هدف می
روي نظم و ترتیـب  است) یکنواخت نیست و آنچه که همیشه یکنواخت است آیا از

فرمائید؟نیست، چه می

ها نیست؟ پس آنچه یکنواخت است همین سخن در دانه گندم نیست؟ در دیگر دانه
و همیشه در همه جا بسوي یک هدف و کار رهسپار است پیدا است که در کار خود 

مانند .روددر نمیه و این برنامه همیشگی او که سر سوزنی از آن ب.گزاف نیسته ب
شدن درخت سیل آورده بر دو سنگ نیست که آن یک بار چنان شد، نـه آنکـه   پل

هرگاه سیل بیاید درختی را از جاي برکند و بر روي دو سنگی، پـل قـرار دهـد؟ نـه     
اینچنین است؟ آیا همین شیوه در جانوران نیست؟ و آیا همـین روش در آغـاز بـود    

انسان تا انجام او نیست؟ 
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اصولیتبیینوگرایی ) اصل2

هاي تلفیقی و اندیشۀ گرایانه، روشیکی دیگر از مشخصات تفکر کل
هاي آکادمیک دارند،  این است که از سیستمی که ماهیتی فراتر از رشته

اي بالاتر رفته و نهایتاً یک سلسله تقرایی پلههاي اسبررسی جزئیات و شیوه
» نگريلک«گیري بر فراز موضوع و کند که براي اوجاصول تأسیس می

ضرورت دارند. 
نظام فراگیر واقعیات را ها، گذار نظریه سیستمفون برتالنفی، بنیانبه قول 

برخی مشخصات یک ، وياز نظر تبیین نمود. توان می»  1توصیف اصولی«با
: گرایانه ( در بررسی هر موضوع) از این قرار استشناسی کلروش

روابطی وجود دارد.،ندامتفاوتتاًدر اصول حاکم بر رفتار وجودهایی که ذا-
ي کلی یا فرعی صدق ها، اصول و قوانینی وجود دارد که در سیستمهامدل-

نظر از نوع خاص، ماهیت خاص متشکله و روابط یا نیروهاي بین د (صرفکنمی
آنها).

هاي رغم کشف و شناسایی قوانین عام، هر موضوع و پدیده ویژگیعلی-
هاي رشته خاص خود کند و به زبان، ابزار و روشحفظ میحصر به خود را من

مند است.نیاز
2است.» صیف در اصولتو«، دانش ايدانش فرارشته-

براي علماي دینی و اهل حکمت که کلاسیکدر بررسی برخی آثار 
و دانشجو امثال اینها قابل فهم باشد، باز به این حقیقت پی خواننده متوسط

بوده است. »مبتنی بر اصول«اي آنان گرانه و فرارشتهنبریم که تفکر کلمی

1. Explanation in principles
، چاپ 1374، ترجمه کیومرث پریان، نشر تندرها،نظریه عمومی سیستمفون برتالنفی، لوودیگ؛.2

43دوم، ص
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زاده اشاره علامه حسن» معرفت نفس«در وهلۀ اول، به همان کتاب 
کنیم که در آخر هر کدام از سلسله دروس خود، چکیده مطالب را با بیان می

مشتمل بر بدین ترتیب، مجموع سه جلد کتاب او که دهد. یک اصل پایان می
شود که ذهن اصل اساسی می76، منجر به استناج و استنباط  درس است153

سازد.آماده می» وجود نفس«خواننده را براي اشراف بر موضوع کلی 
در اینجا ، با توجه به چند پاراگرافی که از کتاب ایشان نقل گردید، 

–معرفت نفس-استنباطی ایشان در بارة موضوع مورد نظر اصول تعدادي از 
کنیم:فهرست می

. هر چه هست وجود استاصل اول:
.آمده استپدیدوجودازايپدیدههرم:واصل د

.دهدتمیز مییابد ونیرویی داریم که درمیاصل سیم:

.واقعیت نیستحقیقت وسراي هستی بیاصل چهارم:

.حقیقت هر چیز هستی استواقعیت واصل پنجم:

.ستعدم نیواي میان وجودواسطه:مشاصل ش

.دارند»پیوستگی«هم ابهاهستیاصل هفتم:

.بیهوده نیستاورفتارو،آنچه اتفاقی نیست هدفی دارداصل هشتم:

.داردیهدفویدین،گیردمسیر جنبش قرار میدرجنبش وهرچه را دراصل نهم :

.علم وجود استاصل دهم:

.حرکت در چیزي است که فاقد کمالی باشداصل یازدهم:

(به متصور نیست.موجودي که کمال مطلق است حرکت در اووازدهم:اصل د
.)در سکون کامل استجنبش ومجموع هستی بیعبارت دیگر:

.حرکت فرع بر احتیاج استاصل سیزدهم :

فراتر از آن وبرتر،هرچه که غایت وکمال متحرکی استچهاردهم:اصل
.است»مراتبدرجات و«موجودات را متحرك است پس
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که (انسان در عرف عرفان)همچنین، علامه در کتاب مهم دیگر خود 
توان گفت امتداد موضوع کلی معرفت نفس است نیز،  همین روش را می

اصل 47رویداد مکاشفاتی (واقعه)، 23اعمال کرده است. در آنجا نیز، با ذکر 
دینی در فهم آیات و روایاتکند که را استنباط و بیان میایمانى و اعتقادى 

نماید. تر میعرفانی را براي مخاطب آسانتمثلات و تجلیات بارة 
هاي ایشان در یک نکته مهم و قابل یادآوري این است که دیدگاهالبته، 
به » ايگرایانهکل«و » نگرانهکل«چنین شکل » وحدت وجود«قالب بحث 

ت ملاصدراي ها در آثار و نظریااین دیدگاههاي متأخر د. ریشهرگیخود می
روي آورده و » مت و عرفان و قرآن و روایاتکح«شیرازي  است که به تلفیق 

اند. دیگران نیز در قرون بعدي پیرو مکتب ایشان شده
اي که به دلیل طرح چنین مباحثی مورد حمله خود ملاصدرا نیز در زمانه

عنوان اي به زبان فارسی و با و حتی تکفیر معاصرانش بود، با نگارش رساله
گرایانه خود به معرفت و تلفیق آن در فهم مبدأ و از این نگاه کل» سه اصل«

دفاع کرد. - بینی وحدت وجوديبخوانید کلیت جهان–معاد 

قشریون و معتقدان به ظواهر دین تصویر معناداري از در روزگار ملاصدرا، 
روي یک خدا و تشکیلاتش را خداوندي که در قرآن آمده است نداشتند. آنا 

یدند. در واقع، با ترسیم پانورامایی از کشخوانان قدیم به تصویر میپردة تعزیه
، نهایتاهلبیت انگیز غمخلقت بشر تا ارسال رسول و ظهور اسلام و سرگذشت 

کردند. را برملا میبینی دینیاز جهانفهم خود
قائل به »عالمخداي«به جاي مردم گونه، عوامانه و تعزیهبرداشتدر این 

بودند که زور ي افلاكهایا مثلاً پادشاهی در آن دوردست» کدخدا«وجود 
تشکیلات او را ؛ و از دور به تماشاي بشر نشسته است. پایان و لایزال داردبی

آفرین و دلهرهپرهیبت اي مأمور بعلاوة عدهزیبا رو،شامل تعدادي فرشتگان نیز 
از دست بشر ثانوي و اجازه خداوند، تا اطلاع ه دانستند کحول تخت عرش می
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لب و عجالتاً اندپس، گرزهاي اتشین آماده کرده.خورندرص میحو اعمال او 
گزند. به دندان می

در چنین برداشتی،  خوبان و ائمه و اولیاي الهی ادیان مختلف را هم 
هایی که در ضرب و شتم و اهانتپاداشکه به دانستندمیجورکش افرادي 

اند، و از نهایتاً در آن تشکیلات نفوذ و اعتباري یافته،نداهدنیا متحمل شداین 
به بهشت او بردن طوایف دین خد» شفاعت«آن موقعیت و مناصب براي 

.... ؛ وندنکاستفاده می
هاي نماعالمست که به مناسبت دفاع از عقاید خود، ملاصدرادر این میان، 

و آنان را دشمنان واقعی دانستهتر خطرناكرا از عوام دوران صفوي ظاهربین 
نگري . صدرا علماي ظاهربین را به تعالی اندیشه و کلندکمیمعرفی معرفت 

حقوق معاملات و مکاسب و م ونه عل، حقیقیعلماز نظر وي، کند، دعوت می
. علم الهی و علم مکاشفات استمرتبط با معیشت، بلکه لوم و سایر ع

آید، تنها عی که در اثر مکاشفه و شهود به دست میعلم واقخلاصه آنکه، 
شود و پیامبر اکرم(ص) میسر می» سیادت حقیقی و خردمندي معنوي«با 

سه اصل مجموعاً ناشی از، ساختهکه مردم را از کسب این علم محروم ی موانع
:است 

؛آدمیناآگاهی و عدم شناخت خویشتن واقعی ) 1
....؛دنیاوات و لذات جاه و مال و شهآدمی به حب ) 2
و بدکهشیطان سازي ها و وارونههاي نفس،  و نیز حیلهدوز و کلک) 3

دهد.نشان میبرعکسبراي ما نیک را 

هایی که بعلاوة استنتاج»سه اصل«این بر اساس به هر حال، ملا صدرا  
تقسیم فصلباب یا 14بهمجموعاًرسد، کتاب را در ادامه کتاب به آنها می

دستگاه فکري خود را تدریجاً و به زبانی ساده آشکار ساخته ، وي است. کرده 
برايراصراط مستقیم و لزوم تصفیه باطن و تزکیه نفسدركچگونگی و 
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آدمیدرباره امراض نفسانی که نفس .استبیان کردهایمان در آن تجلی نور 
و یادگیري علوم دنیوي صالح، رابطه بین علم و عمل، در بارة سازدرا مبتلی می

هایی دارد. راهنمایینیز به قدر کفایت زندگی 
بینی تازه را معرفی یک جهانملاصدرا »سه اصل«رساله به طور کلی،  

گرایانه و عمیقاً معنوي به مخاطب خواهد داد. اما، نکتۀ کند که نگرشی کلمی
آن است که:تر درمهم

، حکمی، علمی،یق عرفانیلطیف و دقاي از مطالب اولاً، مجموعه
و مانند عطار و مولانای اشعار بزرگان، حدیثی، اخباري، و حتی قرآنیاخلاقی، 

دهد. ارائه می» کلیت«نموده و در قالب یک » تلفیق«دیگران را با هم 
ها را در اصولی خلاصه کرده است که ثانیاً، این بدنه از افکار و اندیشه

صعوددر ر بمیانراههاي نردبان تعالی فکر وبراي مخاطب خاص به منزلۀ پله
معنوي است.» نگريکل«قلۀ هب

نگري تلفیق مقدمات و کل) 3

علامه» معرفت نفس«آنچه در بالا راجع به پیوستگی امور از منظر کتاب 
را به کار » مرکبات«زاده آورده شد، نوعاً زبان فلسفه طبیعی در بررسی حسن

بخصوص فیزیک و –، با توضیحات علوم معاصر گیرد. در عین حالمی
اما ، همه مشابهت زیادي دارد. »1تنوع«در بارة پیچیدگی و –شناسی زیست

اي براي صعود به مرتبۀ بالاتر از بحث نفس و سخن این توضیحات مقدمه
آن است. » کلیت«گفتن از 

ین که با همگیریم او کمک میکتاب صد کلمه از، فهم این کلیتبراي 
چنین آورده است: 83کلمه شماره . در موضوع سروکار دارد 

1. micro-cosm
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هر یک را جاسوسى در حفظ و بقاى شخص ،آن که در کار حواس و عقل بیندیشد
کند و تمیز میان غذا و جز خواهد، باصره دیدبانى مىشخص غذا مىمى یابد، مثلاً

اجازه مسه باز دهد، با بار دادن باصره ، همین که دست بدان رسید لاآن مى
ه تا خواهد ب. غذاى دیگر را بار داده است که معتدل است؛  دهد که داغ استنمى

؛ دهد که بدبو استدهان برساند جاسوس دیگر به نام شامه دربان است و اجازه نمى
در آنجا .غذاى دیگر را اجازه داده است که بوى مناسب داد، تا به دهان گذاشت

دهد که بسیار تلخ است ،ه نشسته است ، و اجازه نمىجاسوس دیگر به نام ذائق
اگر حیوان باشد مى خورد، اما اگر انسان . غذاى دیگر را اجازه داد که شایسته است

دارد و مى گوید:»عقل«باشد یک جاسوس دیگر غیبى بنام 
اند، این غذا اند که اجازه دادهها در کار خود خیانت نکردهیک از آن جاسوسهیچ
تن گوارا است ، ولکن تو انسانى شیئیت تو صورت فعلیتى و حقیقتى به نام براى

همه سدنه او و از روح است که این کالبد سایه اى از آن است ، و این جواسیس 
شئون اویند، این غذا شبهه ناك است ، غصبى است مال یتیم است ، زنهار و دو 

ى حرام با آن ، چنان کند که صد زنهار نخور که براى روحت ناگوار است این غذا
هزاران بار به توان هزاران بار بدتر از خوراك نامناسب با تن.

به –شود که چگونه سلسله مراتب بدن را از حواس جزئی ملاحظه می
دهد تا گیري نهایی سوق میبه رأس هرم و تصمیم-هاعنوان زیرسیستم

د. شکل گیردر ذهن خواننده گرایانه تدریجاً کلرشنگ
چنین آورده است:84ادامۀ این بحث را در کلمه شمارة 

دهد. میهر فعلى از افعال خود را به قوه اى خاص و عضوى به خصوص اسناد ... 
کند که مثلا: با این دو دیده ام و شنیده ام میها اشارت و گاهى در مقام اسناد بدان

.، و دست بر چشم و گوش خود نهد
ك التفاتى اعتراف کند که هیچیک در فعل خود استقلال با اند،در عین حال

نگرد که همه اندام او به جاى خود اند ولى اى را مىوجودى ندارد، چنان که مرده
آثار زنده ندارند، بلکه پس از چندى از یکدیگر گسیخته شوند و زیبائى خود را از 

www.takbook.com



اينگري دینی پیشارشتهکل 96

حال موجب دست دهند و تباه گردند، به حدى که آن پیکر سبب انس و الفت ،
لذا ایجاد افعال و آثار را از دیگرى یابد، و میان ایجاد و خوف و نفرت شده است .

اسناد فرق گذارد که ایجاد از گوهرى به نام نفس و روح است و اسناد به قوى و 
اعضاء.

آورده است:90ادامۀ بحث را در کلمه شمارة 

د که همه آن مطالب آن که در مباحث حواس خمس کتب حکمى دقت کند، دریاب
سنگین و سهمگین به خصوص مسائل ابصار که از همه دشوارتر است ، اختصاص 

که در رویاى منامى همه آنها در ینبه یک نشات ابتدائى طبیعى انسان دارد، چه ا
ر شرایط احساس دخالت ندارد.دیککارند با این که هیچ

گوهر نفس به وجود احدى دریابد که ، حال اگر از عالم خواب هم بالاتر برود
یکپارچه حیات و نور و علم و سمع و بصر و سائر ادراکها است . و از آن هم بالاتر 
در سنخیت نفس مفاض با عقل مفیض و مخرج نفس از نقص به کمال ، عقل را 
به وجود احدى یکپارچه حیات و نور و علم و سمع و بصر یابد. و سپس به االله من 

یابد که اسماء حسنى و صفات علیایش به وجود احدى عین ورائهم محیط رسد و در
ذات صمدى اویند و فقط تغایر مفهومى دارند. آنگاه بسیارء از افعال و آثار خود را به 
همین مثابت در هر نشاه به حکم همان نشان ارتقاء دهد و در تطابق کونین نتائجى 

بدست آورد.

) فراتر از روش 4

حوزة اخلاق انتخاب متون اي را از یشارشتهپنگرياز کلبعدينه ونم
را معادل همان مواعظ و امر و »اخلاق«ما در زبان متعارف معمولاً ایم. کرده
دانیم که کاربرد اجتماعی دارد و انسجام بخش روابط انسانی مییهاینهی

واقعیت آن است که چند درجۀ دیگر از ماهیت اخلاقی انسان هست ،است.  اما
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دو جنبۀ » خوي ذاتی«و » خُلق«ند.گیرمیقرار ذهنیتاین الشعاعتحتکه 
اند، که یکی به سطح هویت انسانی و دیگري به اعماق متمایز از ماهیت انسانی

فردي است. لۀ أمسدومیلۀ اجتماعی و أمساولیآن مربوط است. 
بازشناسیعلم اخلاق  چه در حوزة فلسفه و چه در حوزة دین با نیت 

رویم، اجتماعات به گذشته هاي دورتر میوقتی د. وشمیسان آغاز درون ان
رده بینیم که از ضروریات اخلاقی صحبت کگستردگی نمیچنانانسانی را به 

شناسی و مکنونات انسانی پرداخته شده خویشتنلۀ أمسبه ند. بلکه بیشتر باش
رد.باست که راهی به کشف مبانی و سرآغاز خلقت می

که اندیشیدة عقل بشري است، همان اخلاقمکاتب هايهاز اولین نمون
باشد؛ معطوف به اعتدال مزاج و نهایتاً اعتدال در رفتار میارسطویی کهاخلاق

با آن ابن مسکویه رازي و خواجه نصیر نوشتجات افرادي مانند ما از طریق و 
اط و در این مکتب، براي هر یک از صفات انسانی  دو قطب افرشویم. آشنا می

اند، و سپس حد میانه آن دو را صفت مطلوب و شرط تفریط در نظر گرفته
حد وسط و نقطۀ طلایی » شجاعت«اند. براي مثال، اعتدال اخلاقی دانسته

راطی (جربزه یا تهور)  تعریف شده است.  فترسی اامیان ترس افراطی (جبن) و ن
ق پیامبران است اخلا، آموزه هاي آسمانیاخلاق مورد نظر در اما آنچه 

حسن شامل مکارم اخلاقدهد.که چیزي فراتر از تعادل اجتماعی را نشان می
و مشابه خلق، رحمت، صبر، خطاپوشی، احسان (خوبی در مقابل بدي)

اخلاق عیسوي و اخلاق محمدي در هیچ منطق اجتماعی و زمینی . اینهاست
قرار دارد. ي از عقلانیت پلۀ بالاتردر قابل تفسیر نیست. بلکه  

از توان گفت در قلمرو اندیشه دینی اري که میثبا این مقدمات، یکی از آ
کتاب شرح حدیت جنود ، اي به نگارش درآمده استگرایانهمنظر فراگیر و کل

یک پارادایم نو پیشنهاد دهندة باشد کهمینوشتۀ امام خمینی1عقل و جهل
االله؛ شرح حدیث جنود عقل و جهل، موسسۀ چاپ و نشر عروج، چاپ سیزدهم، ی، روحخمین. 1

1389
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احادیث اخلاقی کتاب براي بررسیآن اي که در شیوهدر  بحث اخلاق است. 
شناسی از هاي ادبی و فلسفی و تاریخی و روانمطرح کرده است، از بررسی

کند تا تفاصیل حدیث عقل و جهل (اصول کافی، کتاب عقل و اخلاق عبور می
) را در قالب یک کلیت همبسته به زبان روایی قابل 14، حدیث 1جهل، باب 

سازد. فهم 
طریق ههدف نهایی خود را همین ارائصریحاً دمه کتاب نیز در مقلف ؤم

ایشان درباره علم اخلاق که به طور مستقیم به امر تربیت نو دانسته است. 
باید دردها و معایب اخلاقی را معالجه کند، نه آنکه اعتقاد دارد که پردازد، می

ر دارد که مبناي تنها انتظاهبنابراین، نی نماید.تنها راه و شیوه معالجه را بازگوی
از مباحث اخلاق از فلسفه فراتر رفته و به آیات و روایات استوار گردد، بلکه 

مقصود از نزول قرآن و که غالب مفسران و شارحان احادیث انتقاد کرده است
جهات ادبی اند. در عوض، بیشتر به اعتنایی قرار دادهرا مورد بیصدور احادیث 

اند. پرداخته، و فلسفی و تاریخی و امثال آن
ایشان با نیت ایجاد یک سرمشق یا مدل جدید، روایتی از امام صادق را 

گرایانه ، تمام وجود دستمایۀ شرح و تفسیر قرار داده است که با نگاهی کل
داند. صفت اخلاقی درست و نادرست می150آدمی را میدان درگیري حدود 

طبق آن روایت، پیچیدگی اگر بخواهیم از یک تشبیه سیستمی کمک بگیریم، 
از تعارض و درگیري مستمر این استهویت انسانی و اختلالات آن ناشی

رساند. اما، انسان گاهی این تعارضات ما را به مرز آشفتگی می. فضایل و رذایل
رشد یافته و بالنده کسی است که صفات درست او (جنود عقل) در سیستم 

البته این تعبیرات از نگارنده است و نه -هویتی او غلبه کرده و به تعادل برسد
از امام خمینی. 

تحقیقات تلفیقی سبک  و آداب مراعات با هاکتابقاعدتاً  اگر این گونه 
از منظرهاي متنوع مانند راابتدا اخلاق فلسفی ارسطویی احتمالاً شد، انجام می

و )ویهابن مسک(الاعراق ، طهارت)خواجه نصیر طوسی(کتاب اخلاق ناصري 
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شناسی مرور و مباحث آن را با مبانی روان)نراقی(ملا احمد معراج السعاده 
آمیختند تا پیچیدگی موضوع آشکار گردد. آنگاه براي فهم  موضوع و نیل به می

گرایانه از سیستم اخلاقی شخصیت انسان، شیوة امام خمینی کل» مدل«یک 
کردند. را به مثابه یک راه حل پیشنهاد می

***
نمونه دیگري از آثار کهن با همین سبک و سیاق  و با همین محتوا 

سید علی بن متعلق به » بطون خمسه«رسالۀشناسی و نفس) (مباحث انسان
رضوي سید علی میر . است)ق1394–1298برقعی قمی (رضوي عبداالله 
، از ، صوفی، محقق کلام و فلسفه و سراینده اشعار دینی و عرفانیمجتهد

و نائینیااللهآیتواصفهانیااللهآیتحائري،االلهبزرگانی مانند آیتاگردانش
وي ه است. علی اکبر حکیم آموختمیرزاحاجهم نزدرادیگران بوده، و فلسفه

در 1326قمري مطابق با شهریور 1366را در سال » بطون خمسه«رسالۀ
او آثارجمله سایرازقالب چاپ سنگی و توسط انتشارات علمی منتشر نمود. 

و نامهمثالیکتب شعر مانند ،الایمانالانسان و میزانبطون سته، کمالکتاب 
.ستانامهالهی

ها و اعماق تودرتوي وجود سخن از بطننیز» بطون خمسه«مولف رسالۀ 
کند و در ادامه . از طبیعیات و جسم مادي انسان آغاز میآوردآدمی به میان می

کوشد تصویر کلی از کلامی، قرآنی و روایی میفلسفی، تدلالات با تلفیقی از اس
رسالۀ او کم اثبات نماید. از این حیث، وجود نهان آدمی را ترسیم یا دست

با تلفیق -حکمت کلاسیکبه سبک گرایانه تفکر کلۀونمبه عنوان نتواند می
در صفحات بعد، شکل به همین دلیل است کهشود. تلقی - معارف متنوع

حاضر ضمیمه بخش آخر کتاب به عنوان متن آن را بازنویسی شدة کامل 
ایم.کرده
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بسم االله الرحمن الرحیم

از مراتب ایمان به غیب شناختن غیبِ خود است که موجب حال استماع، و
که پیغمبر خاتم (ص) با کلمۀ من اهتداء به کتاب و آیات خداست. همچنان

اشاره به آن فرموده است، شناسایی خود به دو وجه 1فسَه فََقد عرفَ ربهعرفَ نَ
و یکی طریقۀ وجدانی و عینی. ، متصور و میسر است: یکی طریقۀ علمی

طریقۀ وجدانی و عینی به سیر و سلوك و طی اطوار سبعۀ قلبیه است که 
ین طریق مستمسک به آن خواص از افراد بشرند، که همت به طی منازل ا

رسند. طریقه علمی آن به شرحی است که در این گمارند و به مقصدها میمی
گذرد. مختصر تفصیل داده شده و از نظر مطالعه کنندگان می

تجزیه و ترکیب انسان عقلاً
بیند چون انسان خود را تجزیه و ترکیب کند و از لحاظ عقلی بسنجد، می

جود موجود است، داراي بدنی است که [که] انسان در خارج با آنکه به یک و
شود. و بدون مرتبۀ ظاهر اوست و بالطبع مانند نباتات عرضاً و طولاً بزرگ می

شود؛ مانند جریان خون در عروق و علم و اراده، افعال و اعمالی از او صادر می
حرکات ریه و قلب و معده و غیره؛ و مانند روئیدن مو از سطح بعضی از اعضاء 

شود. و در که بالطبع و بدون اختیار این افعال و اعمال از بدن صادر میو غیرها 
بیند  [که] داراي قوایی است در ظاهر بدن (قواي خمسه ظاهره)، عین حال می

بیند [که] و قوایی در باطن که متعلق به دماغ است (قواي خمسه باطنیه). و می

سد خود را، بشناسد پروردگار خود را.. یعنی هرکس بشنا1
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به روحی که این قوا شود که مربوط است حرکاتی بالاختیار از او صادر می
اند  اند  به او؛ همان روح حیوانی که حکماي طبیعی و اطباء تعریف کردهمربوط

آن را به بخار غلیظی که حامل قوة حس و حرکت ارادي است. و عرفا تعریف 
اند  آن را به جوهر لطیف بخاري که حامل قوة حیات و حس و حرکت کرده

االله خواهد شاءبدن به شرح و تفصیلی که انبالاراده، و واسطه است بین قلب و 
آمد. 

فهمیم که [انسان] داراي قلبی بعلاوه،  از بعض جهات و خصوصیات او می
به نفس - و  [از] عقل و روح انسانی کلاً -کنند از آن است که حکما تعبیر می

کنند آن را به جوهر مجرد نورانی که واسطه است ناطقه؛  و عرفا تعریف می
اي است که اول درجۀ نفس (روح حیوانی) و عقل. و این قلب همان مرتبهبین

شود، و عمل و خاصیت آن ادراك جزئیات و ظهور انسانیت بدان متحقق می
کلیات هر دو است به شرح آینده. بعلاوه، از بعض جهات و خصوصیات 

فهمیم [که انسان] داراي عقلی است که فقط مدرك کلیات و واسطه است می
ن قلب و روح انسانی به شرح آینده. بی

فهمیم از بعضی خصوصیات [که انسان] داراي روحی است که بعلاوه، می
 حقیقت انسانیت و لطیفه کامل انسانیت است، و عرفا آن را اقتباساً از کریمۀ و

وح به طور اطلاق ر2و کریمۀ قلُِ الرُّوح منْ أمَرِ ربی1نَفَختْ فیه منْ روحی
چنانکه روح حیوانی را اقتباساً از آیات شریفه که در آتیه ذکر خواهد شد ، 3نامند

)72. یعنی دمیدم در او از روح خودم ( سوره صاد، 1
)85. یعنی بگو اي پیغمبر روح از امر پروردگار من است( اسراء، 2
. روح از امر پروردگار است یا به معنی این است که که روح از عالم امر است که عالم جبروتش 3

و اجزاء آن عالم مسبوق به ماده و مدت نیست.  یا طفره از بیان معنی و نیز گویند و خلق آن عالم
حقیقت روح است و مراد همین ظاهر عبارت است یعنی چیزي است به امر حق تعالی به وجود 

آمده و حقیقت آن معلوم نیست که چیست. 
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فهمیم این روح به منزلۀ رأس است از براي جمیع مراتب نفس خوانند. و می
مادون. و تمام مراتب مادون هم مراتب تنزلات و ظهور اسماء و صفات اویند 

ظاهري است [به نام] بدن که فهمیم [که] انسان دارايبه شرح آینده. پس می
جزء این عالم ماديِ عنصري است. و داراي غیوب و بواطن است که عبارت از 

هالطبیعقواي باطنیه و قلب و عقل و روح است که اجزاي عوالم غیب و مافوق
،اند. و هریک از این غیوب و بطون که دورتر از ظاهر بدن استمحسوب

است. حتی قواي خمسۀ باطنه که غیب اول از اش بیشتر تر و آثار وجودیهقوي
غیوب انسان است، نسبت به تقدم و تأخري که دارند هر یک [که] موخر است 

خود.مِقدتر است از مقوي

مرتبۀ طبیعی انسان
پس، به آثار ظاهره از یک فرد از افراد انسان از حرکات و سکنات و اقوال 

ن از حیث جامعیت و وجود جمعی فهمیم  [که] انساو افعال و احساسات می
وحدانی داراي سه قسم عمل و خاصیت است: عمل و خاصۀ نباتی، عمل و 
خاصۀ حیوانی، و عمل و خاصۀ انسانی. و داراي دو قسم ادراك است : ادراك 
جزئی و ادراك کلی. و شرح این مجملات به تفصیل ذیل معلوم خواهد شد 

شاء االله تعالی:ان
بدن که ظاهر (از) انسان است و از اجزاء این عالم –یت اولاً از نظر نبات

طبع عنصري است، عبارت است از گوشت و پوست و عروق و شرایین و قلب و 
شود از او بالطبع مانند ریه و کبد و کلیه و معده.  و افعال و اعمالی صادر می

جریان خون که ساري و جاري است در عروق، و مانند حرکت نبض و ضربان 
ب و غیره؛ و مانند جوشیدن آب شیرین و شور و تلخ از بعضی از منابع بدن قل

مانند دهان و بینی و چشم و گوش و غیرها؛ و مانند احتیاج آن به غذا و در 

www.takbook.com



اينگري دینی پیشارشتهکل 106

شود بالطبع، موقع اجتماع هم تولید مثل. در عین حال طولاً و عرضاً بزرگ می
فهمیم [که] جسمی .  پس میو بدون علم و اراده [تقریباً] مانند نباتات و اشجار

و مرکز 1است نامی و داراي روح نباتی که کمال اول براي جسم طبیعی است
آن کبد و عمل آن تغذیه و تنمیه و تولید مثل است و علم تشریح و طب از 

حکمت طبیعی متکفل بیان آن است و ما در مقام شرح و بیان آن نیستیم.  
بدن پنج قوة محسوس است [شامل]  قوة در ظاهر –ثانیاً از نظر حیوانیت 

باصره، قوة سامعه، قوة شامه،  قوة ذائقه، قوة لامسه که تشخیص سردي و 
دهد و در تمام سطح بدن ساري است.  و بعلاوه گرمی و نرمی و زبري می

داراي پنج قوة است [شامل] حس مشترك، خیال متصرفه، واهمه، حافظه که 
مرتبۀ اول از غیوب و بطون بدن است.. و این همه در غیب و باطن این بدن و 

اند  و کلیه از قواي ظاهره به شرح آتیه که جملتاً در یک مرتبۀ واقعقوا با آن
تر است.قوي ترند، هر یک هم نسبت به دیگري بر حسب تقدم و تأخر قوي

بطن اول و غیب اول
الطبیعهبه عنوان شروع مافوق

مِ بطن مقدم دماغ است، عمل و حس مشترك که مرکز تعلق آن مقد
خاصیت [آن] درك کمیت و کیفیت و صور اشیاء است اعم از مادي و ملکوتی 
مثالی. پس، از قوة باصره و چشم که عمل و خاصیتش درك صور اشیاء مادي 

بیند، فوراً حس مشترك هم تر است. آنچه چشم میعنصري است (فقط) قوي

1یزي است که . کمال چیزي است که بیرون می آید به واسطۀ آن شیء از قوه به فعلیت. کمال چ
تکمیل  نمود به آن صورت نوعیه.  جسم طبیعی مانند سنگ و چوب و جسم تعلیمی مانند ستون و 
سریر و سنگ و چوب تراشیده شده است.  کمالات ثانویه از قبیل علم و امثال  آن ، که شرط آن 

استعداد است. 
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خواب [ حالت رؤیا] و خلسه صوري کند. ولی حس مشترك در خواب، درك می
کند. کند که قوة باصره درك نمیرا درك می

و خیال مرکزش [قسمت] مؤخرِ بطن مقدم دماغ است، و عملش درك و 
تر ضبط صوري است که حس مشترك درك نموده و از حس مشترك قوي

است. زیرا حس مشترك مادام که محاذات با مرئی و مشاهد دارد مانند چشم و 
شود. هم رفع مینماید، و به محض رفع محاذات ادراك آنه درك آن میآین

نماید. مثلاً جسمی را کماً و کیفاً ولی خیال، پس از ادراك، حفظ و ضبط می
هم کند مادام که محاذات دارد، و به محض رفع محاذات ادراك آندرك می
م درك کند آنچه را که چششود.  و همچنین حس مشترك درك میمرتفع می

کند صور مثالیه ملکوتیه را در خواب و خلسه مادام که نموده؛ بعلاوه درك می
شود. ولی قوة هم مرتفع میمحاذات دارد. و به محض رفع محاذات ادراك آن

دارد. از این جهت خیال کند هر دو قسم مدرکات را، و نگاه میخیال درك می
تر است. خزانۀ حس مشترك است، پس البته قوي

قوة متصرفه مرکزش بطن مقدم از بطن اوسط دماغ است، و عمل آن و
تصرف در مدرکات خیالیه و مدرکات وهمیه است که معنی جزئی است. یعنی 
گاهی مدرکات حس مشترك را که در خیال ضبط است، با مدرکات وهمیه که 

نماید.  مثلاً شربت زرشک را در حافظه ضبط است جمع و گاهی تفریق می
کند به یاقوت سیال, یعنی شکل و رنگ آن را از قوة خیال (که شکل ه میتشبی

و رنگ یاقوت در آن ضبط است) با سیلان و روانی آن که معنایی است قائم به 
گوییم این شربت آن ( و واهمه آن را درك نموده است) جمع کرده و می

دراکات و یاقوتی است. سیال و روان. پس، [قوة] متصرفه به مناسبت این ا
تر است. فعالیت از [قوة] خیال قوي

و قوة واهمه مرکزش تعلقش [قسمت] مؤخرِ بطن اوسط است، و عملش 
که ادراك معانی جزئیه است مانند حب و بغض اشخاص. و البته نظر به این
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تر است از درك صور اشیاء درك معنی امري است غیر محسوس، مشکل
مور معنویه غیر محسوسه را درك کند اي که بتواند امحسوسه. پس، قوه

نماید. پس قوة واهمه تر است از قوه اي که فقط امر محسوس را درك میقوي
تر نماید قوياز حس مشترك و [قوة] خیال که اشیاء محسوسه را ادراك می

است. 
و قوة  حافظه مرکزش بطن مقدم از بطن مؤخر [دماغ] است، و خزانۀ قوة 

علاوه نکهفظ مدرکات وهمیه است. پس، از جهت ایواهمه است، و عملش ح
تر است. کند، قويبر درك معانی جزئیه، ضبط و حفظ هم می

و بالجمله، به طور کلی قواي باطنیه که غیب اول از غیوب انسان است، 
تر از قواي خمسۀ ظاهریه است. و این قواي ظاهریه و باطنیه در نباتات قوي

فهمیم جنس حیوان. پس، به موجب این قوا مینیست، و اختصاص دارد به 
 [که] این بدن داراي روحی است که حکما آن را با لحاظ بدن به جسم نامی

اند.  یعنی علاوه بر جسمیت، واجد روحی حساسِ متحرك بالاراده تعریف کرده
تغذیه و تنمیه و تولید مثل - که گفته شدچنان- نباتی است که خاصیت آن 

آن، واجد روحی است که اشیاء مادیه را به وسیله قواي ظاهریه است. علاوه بر
نماید. و صور اشیاء، و امور معنویه جزئیه را به وسیلۀ قواي باطنیه درك می

اي است (قوة عامله) که چون ادراك بعلاوه، آن روح بالوجدان داراي قوه
و شوق در ملایمات طبع و مناسبات فطرت خود کند و سود خود را بیاید، میل 

او ظهور نموده [و] در مقام جلب نفع بر آمده، و آن قوة عامله که در این صورت 
او را قوة شهویه گویند محرك عضلات و اعصاب شده، با علم و اراده به طرف 

نماید. و همچنین ، آنچه ملائم طبع و مناسب فطرت اوست حرکت می
ماید، خوف ضرر و بیم که منافیات طبع و منافرات فطرت خود را درك نهمین

خطر در او ظهور نموده [و] قوة عامله که در این صورت قوة غضبیه نامند در 

www.takbook.com



109کتاب بطون خمسه-بخش سوم

اعصاب و عضلات تأثیر نموده [و] با علم و اراده به دفع ضرر و خطر حرکت یا 
نماید. فرار می

بطن دوم و غیب دوم، 
روح حیوانی

از قواي ظاهریه پس این روح حیوانی که غیب دوم از غیوب انسان است،
تر و بلکه این قوا عمال و جواسیس اویند. زیرا اولاً، واجد جمیع و باطنیه قوي

اند  اَلنفّس فی وحدته که حکما گفتهمدرکات قواي ظاهریه و باطنیه است چنان
ثانیاً، داراي قوة عامله است که در موقع جلب نفع و دفع ضرر .  1کُّلُّ القّوي

گیرد؛ و این عمل از هیچیک از قوا بر موده [و] به کار میبدن را تحریک ن
آید بالبداهه و بالوجدان. نمی

و این روح حیوانی، کمال اول از براي روح نباتی است. و بر حسب 
کند صور محسوسات و معانی استقصاء معتقدند که این روح فقط ادراك می

ه و طبایع کلیه و قواعد جزئیه اشیاء را و قابل درك معانی کلیه و حقایق کلی
رساند و به حال او بیند به او غذا میکلیه نیست. مثلاً گوسفند چوپان را که می

گیرد. نافع است، به قوة واهمه مهر و محبت او را درك نموده با او انس می
صورت او و امثال او را در خیال، و محبت او و امثال او را در حافظه ضبط 

ها هم که در شکل و شمایل نوعاً مانند اویند از جهت ساننموده [ و] از سایر ان
هراسد. مانند ترسد و نمیاستقامت قامت و طرز شکل و صورت و غیرها نمی

که مادر را ترسد، با آنگیرد و از اشباه و امثال او نمینس میطفل که به مادر اُ
حس شناسد. ولی گرگ را که دیده و صورت آن را به جمیع خصوصیات نمی

ها است. نفس با یگانگی همه قوهوجود . یعنی 1
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مشترك  در خیال ضبط نموده ، و واهمه قصد سوء او را درك کرده و حافظه 
کند. یا چون مأنوس به ترسد و فرار میکه او را ببیند میحفظ نموده، همین

شکل آدمیزاد بوده و چنین صورتی را که در نظر عادتاً مهیب و معجب است 
ي خود داده [و] ندیده به محض دیدن تعجب نموده و احتمال ضرر و خطر برا

تواند در صنف نافع ایستد، لکن فطرتاً نمیکند. یا به حال تحیر میفرار می
خیال خود را از خصوصیات اجمالی که در نظر دارد، حقیقت کلیه و صورت 
نوعیه انسان را که عبارت از حیوان ناطق است قطع نظر از شکل و شمایل 

تواند به طور کلی درندة نمیتعقل نماید. یا در صنف مضرّ [خیال] ، مثلاً
صاحب دندان برنّده را بدون شکل و شمایل به طور کلی تعقل و ادراك نماید. 

و چون روحاً قادر بر درك کلیات نیست، از عهدة : صفات روح حیوانی
ترتیب صغري و کبري که باید موضوع و محمول هر دو در کبري کلی باشد، 

و به طریق اولی، درك علوم و معارف الهیه و نتواند بر آید و اخذ نتیجه نماید.
و قواعد و اصول ،شودالبته طبایع را که شامل افراد کثیره الی غیرالنهایه می

شود  [را] نتواند ادراك و تعقل نمودن. کلیه که شامل فروع الی غیرالنهایه می
این روح ، به قول حکما، همین قدر داند که چون گرسنه شود غذا طلبد، و 

لب جفت شود و دوست و دشمن را بشناسد.  و اگر بتواند به قوة مدرکۀ خود طا
که قواي خمسۀ ظاهریه و قواي خمسۀ باطنیه مظاهر و مجاري ظهور آن قوه 
هستند، و به قوة عامله که محرك اعصاب و عضلات است در موقع جلب نفع 

را مغلوب و دفع ضرر بدن را تحریک نموده [تا] نفعی را استیفا و یا دشمنی
گویند [که] نسبت به خود هم ادراك ندارد، و از اَلمَ و غم دیگران نمایند. و می

که سعدي گوید:شود. چنانهم متألم و غمگین نمی
تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی
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هم یو چون ادراك به خود ندارد، و متوجه به حال خود نیست، تکلیف
ذا مثوبت و عقوبت هم ندارد.متوجه او نیست. ل

خواهد آمد که چون حیوان مدرك کلیات نیست، یعنی مرتبۀ –تبصره
شود. زیرا تکلیف به عقل نماید، تکلیف به او متوجه نمیعقل در او ظهور نمی

که در روایات وارد شده بکِ اعُاقب و بک اُثیب. و ایضاً از شود، چنانمتوجه می
بِالعلم عۀَُ و الطّاعۀَِ الاّ بِالطاّة م مأثور است [که]  لانَجاحضرت صادق علیه السلا

پس، عدم تکلیف به حیوانات از جهت عدم عقل . 1واِلعلم بِالتّعلُّم و التَعلمُّ بِالعقل
و عدم توجه به حال خود پس از مرگ هم از لوازم عدم ؛و تعقل ایشان است

عقل است، نه اینکه علت مستقلی باشد.

ولی عرفا این روح را، چنانکه گفته شد، نفس نامند؛ و : صفات انسان بالطبع
تعریف کنند آن را به جوهر لطیف بخاري که حامل قوة حس و حرکت ارادي 
است، و رابط است بین قلب و بدن و از خواص آن احساسات ظاهریه و ادراکات 

ده است به تفصیلی جزئیه باطنیه و قوة عامله است که لازمۀ آن حرکت بالارا
گونه است[که] میل به تمام که ذکر شد. و صفات انسان در این مرتبه این

مطعومات و مطبوعات و محسوسات و شهوات جسمانی و لذائذ جرمانی دارد، و 
در این مرتبه جاهل و بدخوي باشد، و تن را بر خوردن و خفتن و معاشرت با 

ود بر کسب و تحصیل مال اعم از زنان و تنعم و تلذذ برانگیزاند، و باعث ش
حلال و حرام،  و آنجه حاصل نماید در شهوت فرج و حلق خرج کند. حکما در 
این موقع او را نفس یا هوي و گاهی طبع و گاهی حس نامند. و در موقعی که 

و رستگاري مگر به طاعت و فرمانبرداري، و طاعت به علم است، و علم به . یعنی نیست نجات1
یاد گرفتن ، و یادگرفتن به عقل.
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نماید، میل به ظهور می–که اول مرتبۀ ظهور لطیفۀ انسانیت است –قلب 
فرج در او کم شود. اما صفت حرصِهوتمطبوع و محسوس و مطعوم و ش

مال و بخل و حسد و خیانت و حب صنعت و کسب و کار در او زیاد گردد، و در 
نامند. فرق آن با مرتبۀ سابق این است  که 1این موقع حکما آن را عقل معاش

مرتبۀ اول آنچه کسب کند، خرج کند. [ولی]  در این مرتبه نگاه دارد، و در 
ه موقع خرج کند. و در این مرتبه گاهی تن را به عبادت برانگیزاند و نهد تا بمی

که عقل در او ظهور نماید. و همینملاحظه از آتیه خود و پس از مرگ می
نماید، حرص مال و طلب کسب و تنعم و شهوات در او کم شود، لیکن حب 

نماید. و جاه و کبر و نخوت و رعونت و حیله و ریاء و حقد و کینه در او غلبه 
حب جاه چنان در او مستحکم شود که به هزار حیله و مکر آنچه تحصیل 
نموده [را] در غلبۀ بر دشمن صرف نماید، و به مدرسه و خانقاه زر بفرستد و 
حرف مردان خدا گیرد که به خرج مردم دهد و مرحبا بستاند و وسیله ریاست و 

که عقل گویند. همین»و مدعیمرائی «جاه خود قرار دهد. و در این مرتبه او را 
در او کامل شد، زمام نفس را در دست گیرد و نفس را به حکم خویش محکوم 

ها در او کم شود و نور عقل در او ظاهر گردد. و این صفات و این صفت؛نماید
عارض را صفاتی ذاتی در هم بشکند، و قصد قربت و تقرب به درگاه آفریدگار 

کند و هرچه گیرد و هرچه دهد، به امر شرع و واصل خویش نماید. و هرچه 
گفت پیغمبر بود، و آنچه تواند از مال در طلب علم و تحصیل معرفت صرف 

که حضرت صادق (ع) گویند. چنان»عقل تمام«کند. در این مرتبه آن را 

جا راسیونالیسم معادل همان است و در آنراسیو)هاي غربی  (. معادل عقل معاش در زبان1
اصطلاح به–خردگرایی دانسته شده است که شامل تدبیر معاش و اقتصاد و محاسبۀ سود و زیان 

است. این وضعیت در انسان موجب ظمور خصائلی مثل زیرکی و فریب و -قدیمی یک و دو کردن
شود. ها میسودجویی و نهایتاً نامردمی
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این مراتب به . 1فرماید: العقلُ ما عبِد بهِ الرحمن و اکتسُب به الجنانمی
آید. ولی ع و بر حسب عادت از براي انسان تدریجاً پیش میصرافت طب

برحسب مراتب ایمان و همت و مجاهدت و عشو ، مراتب دیگري را انسان 
ها در آتیه ذکر خواهد شد. نماید که شرح آناحراز می

غیب سوم ، قلبو بطن سوم 
(انسان از نظر انسانیت)

است که مرتبۀ سوم از » قلبی«بینیم [که انسان]  واجداز نظر انسانیت می
کنند آن را به جوهر مجرد نورانی که غیوب بدن است. و عرفا تعریف می

اي است که انسانیت واسطه است فیمابین نفس و عقل، و این همان مرتبه
شود؛ و مرکب و ظاهر آن روح حیوانی و باطن آن عقل است. بدان متحقق می

ئیات و کلیات هر دو است. یعنی هم که گفته شد عمل آن درك جزو همچنان
کند جزئیات مفصله را از مرتبۀ روح حیوانی (نفس) که مرتبۀ دون درك می

شود در آن مدرکات مرتبۀ عقل که کند و منعکس میاوست، و هم درك می
فقط کلیات است به این بیان:

میل مثلاً روح انسانی احتیاج  و نزول معانی کلیه از روح به نفس و دماغ: 
کند به مسکن و در مرتبۀ عقل لزوم خانه و مسکن به قدر رفع حاجت پیدا می

شود، به طور کلی.  و البته در این مرتبه مساحت و بیوتات تعقل و تصویب می
لازمۀ آن ابداً در نظر روح و عقل نیست. سپس این معنی کلی از مرتبۀ عقل 

مه این خصوصیت که شود، به ضمیتنزل نموده و در مرتبۀ قلب منکشف می

شود به آن شود به آن خداي بخشاینده و کسب می. یعنی عقل چیزي است که پرستش می1
بهشت.
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این خانه بایستی مثلاً داراي پانصد ذرع مساحت باشد که دویست ذرع آن زیر 
بنا واقع شود. بنا هم باید عبارت از پنج اتاق و آب انبار و زیر زمین و مطبخ 

ها چند ذرع  در چند ] اتاقمثلاً[که باشد به طور کلی. ولی مشخصات دیگر 
نوب یا شمال این مساحت واقع شود، در این ذرع بوده باشد، و یا در قسمت ج

مرتبه ظاهر نیست. چنانکه در مرتبۀ عقل همین قدر از مشخصات هم ظاهر 
شد؛ [اما] در این نبود، بلکه به هیچوجه تفصیلی در این مرتبه عقل ظاهر نمی

که به مرتبۀ نفس مرتبۀ قلب بالنسبه تفصیلی ملاحظه شده است. ولی همین
مدرك جزئیات است تنزل کند، و به عبارت اُخري از قلب به (روح حیوانی) که 

دماغ که لوح نفس است تنزل کند، در خیال نقشه ساختمان کاملاً مشخص 
گردد که این عمارت در کدام قسمت از مساحت واقع شود]؛ و معین می[می

[شود] و بیوتات آن هر یک به چه شکل و مساحت، و بناي زیرین به چه نحو و 
واقع شود. زیرا خیال محل انتقاش صور اشیاء است که نفس (روح خصوصیت

نماید. حیوانی) توسط حواس درك می
: همچنین در موقع احساس محسوسی صعود امور جزئیه از نفس به روح

از محسوسات به حواس ظاهره، صورت آن محسوس و یا معنایی قائم به آن 
یال و واهمه منتقش و متوهم مانند حب و بغض و غیرها بدواً در [قوة] خ

اند، به مرتبۀ نفس و از شود. و از آنها که به منزلۀ لوح و به مرتبۀ علم نفسمی
یابد. و از آنجا با اسقاط بعضی خصوصیات آن مرتبه به مقام قلب انعکاس می

شود، و بالاخره حقیقت کلیه زائده بر حقیقت کلیۀ آن شیء در عقل تعقل می
شود] و روح محیط به تمام این مراتب نازله [است]. و این آن معلومِ روح [می

مراتب نازله، مراتب و درجات روح خواهد بود.
چشم وجود عینی خارجی او . شودیک فرد انسان (زید) مشاهده می، مثلاً 

خیال توسط حس مشترك صورت و شکل و شمایل او را درك ، بیندرا می
به [اینها را] نماید،  و همه را درك مینماید، واهمه مثلاً حب و بغض اومی
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و قلب یک فرد از افراد نوع ،رسددهند. از نفس به قلب میدست نفس می
فهمد [که این فرد]  نماید. یعنی همین قدر میانسان را مجملاً درك می

و .اي است که به مشخصاتی متشخص و به تعیناتی متعین شده استکلیه
و ابداً ، کندعبارت از حیوان ناطق است ادراك میعقل حقیقت کلیه او را که 

نظري به وجود خارجی و وجود خیالی و وجود نفسی و وجود قلبی او ندارد. 
در قلب هم مدرکات جزئیه مادون (نفس) به وسیلۀ قواي ظاهري و ،پس

شود، و هم مدرکات مرتبۀ عالیه عقل به قوة باطنی منعکس و منکشف می
و به قوة عملیه در آن منعکس 1کاشفات به میراث عملنظریه یا مشاهدات و م

شود. و منکشف می
و چون محل اشراقات انوار و تجلیات جمال ؛البحرین استپس قلب مجمع
چنانکه در دعاي عرفۀ حضرت سیدالشهدا 2.العالمین استو جلال است، ملتقی

و . 3اوَلیائک حتّی عرفوكاست: انَت الَّذي اشَرقتَ الانوار فی قُلوبِ ] آمده[(ع) 
 هقُدس ن انَواردر مناجات خمسۀ عشر حضرت سیدالساجدین (ع) است [که] یا م

و در مناجات . 4ۀئقَفیه شاعارِوبِلُقُلهجهِوحاتبسۀُ وئقََرایهبحملابصارِِ

باطن آدمی به واسطۀ ظهور علم در یاو ماندن تجربیاتبرجايمیراث عمل اشاره به . 1
در هر کاري است؛ چنانکه در زبان اهل عرفان علم دو نوع است: علم عملیو سلوكتمرین

داند عمل کند، دراسه و علم وراثت . و حدیث از معصوم است که هر کس به آنچه می
داند به او خواهد آموخت.خداوند آنچه را نمی

حکماي قدیم از جمله ابن سینا هست که: جان انسان دو روي دارد؛ این نکته نیز در اقوال . 2
. و شاید افسانۀ ژانوس دوچهره در میان یک رو به عالم سفلی و یک روي به عالم بالا

هاي یونانیان قدیم نیز دلالت بر همین معنا داشته است.افسانه

شناختند تو را.کها تا آناي انوار را در قلوب اولییعنی تو آن کسی هستی که تابیده. 3

یعنی اي آنکه انوار او از براي دیدگاه محبین او صاف و خالص است از کدورات و . 4
سبحات وجه او از براي قلوب عارفینش مهیج شوق است.
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نقطاع الَیک فرماید: الهی هب لی کَمالَ الاشعبانیۀ حضرت امیرالمومنین(ع) می
و انَرِ ابَصار قلوبِنا بِضیاء نظَرَِها الیَک حتّی تخَرِقَ ابَصار قلوبِ حجب النورِ فتََصلَ 

از این قبیل بیانات و 1.الی معدنِ العظَمه و تَصیرَ اَرواحنا معلَقهَ بعِزّ قُدسک
ت که همه شاهد و گواه بر صدق کلمات در ادعیه مأثوره از ائمۀ اطهار بسیار اس

این معنی است که مرتبه قلب محل ظهور انوار تجلّیات جمال و جلال کبریا 
جلت عظمته. -است

رساند قوه و استعدادات را؛ چنانکه اي است که به فعلیت میاین قلب مرتبه
و 2لبْلمنْ کانَ لهَ قَذلک لَذکْرىآیۀ شریفۀ بدین معنی مشعر است إِنَّ فی

به عبارت اخُري،  یعنی کسی که واجد مرتبۀ قلب است استعداد آن دارد که از 
این قرآن متذکرّ شده [تا] قوه و استعدادي که در کمون ذات او است به ظهور 

الحقیّ و و به کمال خود برساند. و این قلب داراي دو جنبه است: یلیِ
العالمین ملتقی،البحرین نامنداو را مجمعکه الخلَقی.  از این جهت همچنانیلیِ

ه کاند. چنانالرّحمن تعبیر نمودهشو بدین جهت او را  در حدیث عر؛ نیز گویند
در حدیث است است : قَلبرشؤمنِ عو در حدیث دیگر است: 3الرّحمنالم

نی اَرضی و لاسعسلایمائی ولک بديع نی قَلبعسؤمنِن ی4الم  .

یعنی بارالها موهبت فرماي از براي من حال کمال انقطاع و بریدن از غیر را و توجه به .1
ها به سوي تو، تا پاره هاي ما را به روشنایی نظرهاي آندلماي چشمسوي تو را، و نورانی فر

هاي نور را؛ پس برسد آن نظرها به معدن عظمت، و بگردد ارواح ما هاي دل پردهکند چشم
آویزه و پیوسته به عزّ قدس خودت

او یعنی به درستی که این قرآن هر آینه یادآور است هر کسی را که بوده باشد از براي .2
)37(قاف، قلبی

.یعنی قلب مومن عرش پروردگار است. 3
ام که مؤمن یعنی گنجایش ندارد مرا نه زمین و نه آسمان، ولی گنجایش دارد مرا دل بنده. 4

است.
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و این قلب در تن آدمی نیست. بلکه نظري از او به تن و نظري از او به 
شود به مراتب نازلۀ خود که نفس است؛ و بدن ملکوت است. گاهی متوجه می

هاي حیوانی متوجه در این موقع روح انسانی را به هواهاي نفسانی و میل
د و به کار نماینموده، عقل را براي پیشرفت آن هواها و میلات استخدام می

گیرد. و گاهی متوجه به ادراکات روحانیه و مشاهدات عوالم غیبِ ملکوت و می
جبروت و سبحات وجد الهی شده، مایل و شائق به درك حظوظ دائمیه و لذائذ 

شود. و نفس را براي پیشرفت این کمالات سرمدیۀ عوالم ملکوت و جبروت می
نماید. این است که عرفا قلب را ورقاء گیرد و استخدام میو ادراکات به کار می

که گاهی عقل که عقل را عقاب نامند، از جهت اینیعنی کبوتر نامند؛ همچنان
رباید و مطیع و منقاد خود فوق، قلب را مانند کبوتر میمانند عقاب از مرتبه

توان گفت در حقیقت نسبت نماید که مینماید. بلکه گاهی طوري جذب میمی
شده [است و] دیگر هیچ رسم و حیثیتی از براي او و مراتب نازلۀ او به او فانی

که نفس و قواي باطنیه و ظاهریه است، باقی بنماید؛ و تمام مراتب مادون 
صورت عقل به خود گرفته،  هر فعل و هر قول و هر عملی که از انسان صادر 

د.  البته شود به اقتضاي حکم عقل و خالی از شائبۀ هواي نفس خواهد بومی
ِبه َکمقل حکم عقل هم که شرعی است از درون انسان، به حکم کلَُّما حالع

هر چه کند و هر چه گوید و هر چه دهد و هر چه ستاند بر ،  1حکمَ بهِ الشَرع
طبق حکم خدا و شرع خواهد بود.  پس، بنابر مراتب مزبوره این قلب از نفس 

نماید، هم مدرکات رکات نفس را ادراك میتر است؛ از جهت آنکه هم مدقوي
نماید. هم به عالم ناسوتی مادي شود و درك میعقل در آن منعکس می

شود، و هم محلّ اشراقات انوار جمال و جلال واقع شده و عنصري متوجه می
شود.  متوجه به عالم ملکوت و جبروت می

.کند به او شرعیعنی هر چیزي که حکم کند به او عقل حکم می.1
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یم این بدن علاوه بر فهمنماید، میبعلاوه چون مستقیماً ادراك کلیات می
قواي مزبوره و نفس و قلب واجد یک حقیقتی است که داراي این خصوصیت 

گویند و از قلب » عقل«است. و آن همان مرتبۀ چهارم از غیب بدن است که 
رسد، و بدین تر [است] و انسانیت انسان در این مرتبه به فعلیت میقوي

گردد. خصوصیت از سایر موجودات ممتاز می

غیب چهارم عقل استو بطن چهارم 

و این عقل تعریف شده است به جوهر مجرّد نورانی که فقط مدرك کلّیات 
که است. این عقل باطنِ قلب [است] و قلب ظاهر و مرکب اوست؛ همچنان

عقل ظاهر و مرکب روح انسانی است و روح باطن و راکب او است.  این عقل 
شود و کمال انسانیت به این کمال میچیزي است که انسانیت بدان تکمیل 

است.  و مطابق نص روایات و اخبار و کلمات معجزیات معصومین و ائمۀ اطهار 
السلام ثواب و عقاب و توجه تکلیف و رفع تکلیف به آن [مشخص] و علیهم

آمر در حدیث است ایاك نکه.  چنا1شود: بهِ عبِداالله و بهِ یعاقب و بهِ یثابمی
و نیز از حضرت صادق (ع) مروي 2ُو ایاك انَهی و ایاك اُعاقب و ایاك اُثیب

بِالعلم واِلعلم بِالّتعلُّم و التَعلمُّ بِالعقل. یعنی عۀَُ و الطّاعۀَِ الاّ بِالطّاة است که لا نَجا
لم است تعالی و طاعت به عبرداري از حقنیست نجاتی مگر به طاعت و فرمان

که شخص طریق عمل به اوامر و ترك نواحی را در ظاهر بداند و طریق 
پیمودن راه وصول به او را در باطن بیابد؛ و علم هم به یاد گرفتن است و یاد 
گرفتن هم به عقل، چه که هر گاه شخص عاقل نباشد تن به تحصیل علم در 

.شودآن ثواب و عقاب داده میشود و انسان به یعنی به آن عقل حق تعالی پرستش می.1
. دهمکنم و تو را ثواب میکنم و تو را عذاب میکنم و تو را نهی مییعنی تو را امر می. 2
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. 1العقلۀُ فرِ و الایمان الّا قِلَّـدهد. چنانکه باز روایت است [که] لیَس بینَ الکُنمی
دهد که اطلاعات و علوم مربوطه به ه به غرور گوش فرا نمیکهاز جهت این

دین و ایمان را دریابد و از جهت اهمیت آن (عقل) است که در حدیث است 
تعالی و از جهت اهمیت آن است که حق2یوم العاقلِ افَضَلُ من شَهرِ الجاهل

ما خَلَقت شیَئاً هو اَحبّ الیَّ - در حدیث قدسی- فرمایده عقل میدر خطاب ب
اند العقلُ شَرع من داخلٍ و الشَرع عقلٌ من این است که حکما گفته3.منک
نماید انسان به آن علوم است روحانی که ادراك میخلاصه عقل نوري. 4خارجٍ

دهد نفع و وقعی است که تشخیص میضروریه و نظریه را،  و اول وجود او م
 می» رشد«ضرر را که شرعاً حد ه گویند؛ و نموبلوغ که قابل توج کند تا حد

شود غالباً در سنّ چهل بر حسب شود. و [این عقل] تکمیل میتکلیف می
جریان اوضاع طبیعی قطع نظر از کسب و تکمیل و تحمل مشاق و به فعلیت 

ه در کمون انسان است.  این جوهر همان جوهري رسانیدن آن استعدادي ک
که خواجه است که نقص و کمال انسان به نقص و کمال اوست، همچنان

الهی هر که را عقل دادي چه ندادي و هر که را « فرماید: عبداالله انصاري می
این عقل است که انسان بدان وسیله در استکمال به ». عقل ندادي چه دادي
شود و در استکمال به می5المَ عقلی مضاهیٍ للعالمَِ العینیقوة نظریه مصداق ع

و 6قوة عملیه چنانکه سابقاً اشاره شد به موجب العبودیه جوهرةَ کُنهها الربُوبِیه
 بهِ و عسمالَّذي ی همعس تیّ کُنتل حبِالّنَواف لَیا تقََرَّبی بدزالُ العبه موجب لای

.یعنی نیست بین کفر و ایمان چیزي مگر کمی عقل. 1
.یعنی یک روزِ عاقل افضل است از یک ماه جاهل. 2
د نزد من از تو.تر باشیعنی خلق نکردم چیزي را که آن محبوب. 3

.یعنی عقل شرعی است از داخل و شرع عقلی است از خارج. 4
.یعنی عالم عقلی مشابه با عالم عینی موجود در خارج. 5
.الیه آن ربوبیت استیعنی بندگی خدا حقیقتی است که کنه و منتهی. 6
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رهصبهِب شبطالَّذي ی هدرُ بهِ و یبصتیّ 1الَّذي یعنی حَبدي اطو به مفاد ع
و ایضاً به مفاد 2.اَجعلکَ مثلی اقَولُ لشیَیٍ کُنْ فیَکُونُ تََقولُ لشیَیٍ کُنْ فَیکوُنُ

الاخَره و هو  الجنه فیالدنیا اوَلَ ما یعطی اهَلَ االله المحبوب من اوَلیائه فییعطی
که] مخلوقیت به صفت خلّاقیت متصف از سبب [آن3ُقَوله لشیَیٍ کُنْ فَیکُون

شود. می

مراتب چهارگانۀ عقل نظري:

که در این صورت او را -عقل را به اعتبار نظر و تعقلّ و تأثرّ از مافوق
چهار مرتبه است.  مرتبۀ -دعقل نظري و معقولات آن را حکمت نظري گوین

ع علوم و مستعد یاولی را عقل هیولایی گویند. در این مرتبه انسان خالی از جم
است از براي قبول و تلقّی جمیع علوم. و همین که استعمال کند حواس ظاهره 
و قواي باطنه را، فراهم شود از براي او علوم اولیه از قبیل بدیهیات مانند 

رودت آب؛ و مستعد شود از براي کسب علوم نظریه، و در این حرارت آتش و ب
موقع آن را عقل بالملکه نامند. چرا که ملکۀ انتقال از بدیهیات به نظریات را 

که ترتیب دهد معلومات را [و] درك کند نظریات حاصل نموده [است]. و همین

شوم گوش او که که میشود به من به کارهاي مستحب تا اینیعنی همیشه بنده نزدیک می. 1
شوم دست او که بیند به آن (به من) و میشوم چشم او که میشنود به آن (به من) و میمی

کند به آن (به من).کار می
گویم از براي هر برداري کن مرا تا قرار دهم تو را مثل خودم؛ مییعنی اي بنده من فرمان. 2

شود.بشو میشود تو هم بگویی از براي هر چیزي چیزي بشو می

فرماید حق تعالی محبوبین از اولیاي خود را در دنیا آنچه را که عطا یعنی عطا می.3
فرماید به اهل بهشت در آخرت، و آن همان خلاقیت است که بگویند از براي هر چیزي می

کند.شود. یعنی هرچه اراده کنند صورت خارج و وجود پیدا میبشو می
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را که استفاده ؛ چدها را، عقل بالمستفاد نامنکه مشاهده نماید آنرا به طوري
نماید از عالم عقل.  و همین که خزانۀ علوم شود و حاصل گردد از براي او می

- بدون زحمت کسبِ جدید - ملکه استحضار، [طوري] که هر وقت بخواهد 
حاصل شود از براي او معلومِ مطلوب،  آن را عقل بالفعل نامند. زیرا آنچه بالقوه 

صل است. و همین که به حد کمال رسید و باید در او باشد بالفعل حاضر و حا
مصداق عقل بالفعل گردید، مشمول قول حکماي الهی شده [است] که گویند 

الاَنسانُ عالمَ عقلی مضاهیٍ للعالمَِ العینی.

مراتب عقل عملی:

نامند که انسانیت توضیح اینکه عقل فعال را براي این عقل فعال می
به فعلیت رسانیده، ظاهر و - ندمج استمون روح مقوه و در کُکه بال- انسان را 

که عقل را به اعتبار عمل و تأثیر در مادون، عقل عملی نماید. چنانمفصل می
و معقولات آن را حکمت عملی نامند. و از براي این نیز چهار مرتبه است و 

نامند. » جلیهت«مرتبۀ اولی تهذیب ظاهر است به استعمال آداب شرعیه و آن را 
» تخلیه«مرتبۀ دوم تهذیب باطن است از ملکات رزیله و اخلاق ذمیمه، و آن را 

نامند. مرتبۀ سوم آرایش دادن خود است به ملکات حمیدة روحانیین و صفات 
گویند. مرتبۀ چهارم فنا است که عبارت است » تحلیه«پسندیده مقریّن و آن را 

اتّصال به حق تعالی به قصر نظر بر ملاحظۀ از انفصال از خلق و خود بالکلّیه و
جمال و جلال او (جلتّ عظمته). و این فناء بر سه درجه است. درجه اولی را که 

الا باِالله است، محو و لا قُوه َعبارت از فناي افعالی و مفاد کلمۀ طیبه لاحولَ
ه الاَّ االله  است، گویند. درجۀ دوم را که فناي صفاتی و مفاد کلمۀ طیبه لا إلِ

طَمس نامند. درجه سوم را که عبارت از فناي ذاتی است و مفاد کلمۀ طیبۀ لا 
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إِله الاَّ هو  است، محق نامند. در نتیجۀ تکمیل به عقل عملی، انسان مصداق 
مؤمن موصوف در روایت مأثورة در کافی از امام المتّقین امیرالمؤمنین (ع) 

1ح المومنِ اشَدَ اتّصالاً بااللهِ من شُعاعِ الشّمسِ الیَها.انَّ رو:خواهد بود

است که سمت مخلوقیت او مندك شده [و] به صفت خلّاقیت و جدر این
پريِ خود شده).،اوي او رفتهشعر:شود (ربوبیت متصف می

گرچه قرآن از لب پیغمبر است
هر که گوید حق نگفت او کافر است

نچه ادراك آه عقل را در موقعی عقل نظري گویند که آن... گرتوضیح دی
نماید مربوط به عمل نباشد. مثل اینکه ادراك کند عالم متغیر [را] و نموده و می

هر متغیري حادث است.  و در موقعی آن را عقل عملی گویند که آنچه ادراك 
[که] ظلم قبیح نماید مربوط به عمل باشد. مثل اینکه ادراك کندنموده و می

است و صدق متحسن است. بیان دیگر آن است که عقل نظري مقصور است 
بر علم محض، قطع نظر از عمل.  و عقل عملی آن است که از عملی لازم آید 
و یا مربوط به عملی باشد. فرق بین مراتب عقل نظري و عقل عملی آن است 

و مقدمات نظریه اخذ که در اثر عقل نظري انسان به وسیله براهین عقلیه 
شود؛ و در عقل عملی به نتیجه نموده و علماً به مطلوب مجهول نائل می

وجدانیات و واردات قلبیه و وحی و الهام و کشف علمی و عینی و حقّی و شهود 
و معاینه درك حقایق نموده تا برسد به مقام جمع و توحید که خود را مرآت 

ارد بحر احدیت جلتّ عظمته شود چنانکه حق و حق را مرآت خود ببیند.  و و
ربِّ اَدخلْنی فی لُجه بحرِ اَحدیتک و :مفاد دعاي معروف به طمطام است

که بالنتیجه حائز مقام ولایت شده و مصداق کلام 2طَمطامِ یم ِ وحدانیتک
.قبلاً ترجمۀ آن آمد.1
یعنی پروردگار داخل کن مرا در میان دریاي مفام احدیت و دورترین میانۀ قلزم . 2

.وحدانیتت
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و 1.شَئٌااللهَ لایخفی علَیهمن عرفَ:شود که گفته استجناب اویس قرنی می
البته مراد او حق معرفت و مرتبۀ نهایی از معرفت است نه مراتب ابتدایی آن 

که عامۀ متوسطیّن در ایمان و سلوك الی االله دارند. 
الامتیاز انسان از شود که مابهتوضیح دیگر آنکه از مطالب مزبوره معلوم می

که مدرك کلیّات سایر موجودات حتی از ملائکۀ مقربّین نه همان عقل است 
الامتیاز همان جامعیت و تَعلُّم جمیع اسماء الهی و مظهریت [او] است. بلکه مابه

از براي اسم جامع الهی (االله) است که از لوازم آن قطع نظر از آنچه مساوق با 
وجود است؛ [آنچه] که در بعضی از مراتبِ [موجودات] ظهوري ندارد حب ذاتی 

شود. این صفات ذاتیه و ادراك جمیل حاصل میو عشق است که در اثر 
که حافظ (ره) خصوصیت در سایر موجودات حتی ملائکه مقربین نیست چنان

گوید: 
در ازل پرتو حسنش ز تجلیّ دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
ي کرد رخَش دید ملک عشق نداشتاجلوه

عین آتش شد از آن غیرت و بر آدم زد
تواند براق همت تا پیشگاه مقام قدس احدیت بِراند ثر این عشق میو در ا

و اتصال نماید به مقام اعلی به مفاد انَّ روح المومنِ اشَدَ اتّصالاً بااللهِ من شعُاعِ 
الشّمسِ الَیها حاصل نماید. در صورتی که تمام موجودات حتیّ جبریل امین به 

2[هستند] و به کلمۀ لوَ دنوَت انَملهَ لاَحتَرقَتعجز از وصول به آن مقام مقرّ

کنند از عقل به عقاب از اند. عرفا اصطلاحاً ، چنانچه اشاره شد، تعبیر میمعترف
رباید به وسیلۀ قلب نفس را که مرتبۀ نازلۀ  انسانیت جهت اینکه گاهی می

.ماند بر او چیزيیعنی کسی که خداي را شناخت مخفی نمی. 1
.سوزمیعنی هر گاه نزدیک شوم یک سر انگشت هر آینه می. 2
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د آن را به کشاناست و ادرکاتش همه جزئی و جسمانی و جرمانی است؛ و می
رباید کبوتر عالم علوي ملکوت و اوج فضاي قدس جبروت، مانند عقاب که می

را. و گاهی هم قلب چنانکه گفته شد بر حسب هواهاي نفسانیه و مناسبات و 
کشاند او را به حضیض جسمانی و عالم جِرمانی و ملائمات طبع بدنی، می

ت طبع بدنی.  و چون مراتب کند او را به مشتهیات نفسانی و ملائمامشغول می
دانیه طبعیه خود را مطیع خود گرداند، خالی از شوائب اوهام و خیالات و 

شود) گردیده و ي شهویه و غضبیه منبعث می(که از قوهاحساسات جزئیه
اتّصال تام به عالم عقولِ جبروت پیدا کرده و به نور تجلّیات و اشرافات الهیه 

کند و آنچه گوید و انچه دهد و انچه ستاند، مطابق دستور گردد.  آنچهمنور می
شرع و امر الهی خواهد بود. این است که حضرت صادق (ع) در تعریف عقل 

و در این صورت نفس 1. الجنانُفرماید: العقلُ ما عبِد بهِ الرَّحمنَ واکتسُب بهِمی
ه حضرت خاتم نشود. چنانفس حیوانی صورت عقل به خود گرفته عقلانی می

و بالنتیجه متوجه عبودیت و تکالیف 2انَّ شَیطانی اسَلمَ بِیِدي.:فرماید(ص) می
نُّ الْقلُُوبئتطَْم کْرِ اللَّهلایق توجه خطاب 3خود شده تدریجاً به مفاد ألاَ بِذ

خواهد شد. 4یۀً مرْضیۀًربک راضإِلىمستطاب یا أَیتُها النَّفسْ الْمطْمئنَّۀُ ارجعِی
که عقل صید نفس شده و مشغول به مشتهیات و بالعکس، در صورتی

نفسانی و مطیع روح حیوانی و محکومِ به حکم او گردد، نفس اماره نامند؛ 
محإلاَِّ ما ر وءةٌ بِالسارَلَأم ْیاقتباساً از قول حق تعالی إنَِّ النَّفسبچه که 5.ر

.د به آن بهشتشوشود به آن خدا و کسب میعقل چیزي است که پرستش می. 1
.یعنی شیطان من اسلام آورد به دست من. 2
).28(سورة رعد، هاکند دلآگاه باشید به یاد خدا اطمینان پیدا می. 3
یعنی اي نفس مطمئن بازگرد به پروردگار خود در حالتی که تو خوشنودي از او و او . 4

)27-26(سورة فجر، خوشنود است از تو
).52(سورة یوسف، که رحم کند پروردگارنده است به بدي مگر آنهمانا نفس امر کن. 5
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ثیت عقل در این صورت در جنب نفس و اوامر آن مندك شده،  امر و نهی حی
به اقتضاي فطرت عقلی اصلی و ذات ملکوتی و جبروتی خود ندارد. حیثیت 
حیوانیت در او غلبه [یابد] و جنبۀ انسانیت در او ضعیف و مغلوب. بلکه مصداق 

این عقل از حواس ظاهر و . شودواقع می1أوُلئک کَالْأنَْعامِ بلْ هم أَضلَُّ
تر است از جهت اینکه حواس ظاهره تا با چیزي محاذات و تماس پیدا قوي

شان هم رفع کنند؛  و در موقع رفع تماس و محاذات ادراكنکنند، درك نمی
تر است. زیرا مثلاً [قوة] خیال یا شود.  و [عقل] از قواي باطنیه هم قويمی

اهره کمیت و کیفیت اشیاء و یا از قبیل حب و واهمه پس از ادراك قواي ظ
کنند. یعنی بغض معنایی جزیی و یا صفتی از صفات شخص را درك می

و طبایع 2مدرکات آنها همان مدرکات جزئیۀ شخصیه است، ولی معانی کلّیه
کلیه و قواعد کلّیه را که مجردّ از خصوصیت شخصیه و مجرّد از جسم و ماده و 

توانند ادراك نمایند. ولی عقل معانی کلیّه و طبایع کلّیه ند، نمیمادیات هست
پذیرد؛ از نماید و بخود میمثل جنس و نوع و فصل و قواعد کلّیه را ادراك می

قبیل [جملات] کلّ فاعل مرفوع، یا هر قاتل عمدي واجب القتل است.  
کلیه را دهد و مصالح و مقاصدهمچنین حسن و قبح را به طور کلیّ تمیز می

نماید، و انسان از براي درك معانی کلیه و قواعد کلّیه و اثبات مقاصد تعقلّ می
درك کلّیات است تشکیل مقدمه و و معلومات خود به وسیلۀ این عقل که م

نماید.  در صورتی که موضوع و دهد و اخذ نتیجه میترتیب صغري و کبري می
گوید: این شخص که مدعی مثلاً میمحمول هر دو در کبري باید کلیّ باشد؛ 

پیغمبري است معجزه آورده است، و هر مدعی نبوتی که معجزه آورد در ادعاي 

.)179(سورة اعراف، ترایشان مانند چارپایانند بلکه گمراه. 1
معانی کلیه مثل نبوت مطلقه و ولایت مطلقه؛  طبایع مثل جنس و نوع و فصل؛ قواعد مثل . 2

قواعد علوم.
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شود [که] این شخص در ادعاي خود صادق خود صادق است. نتیجه این می
له أدهد: این کتابِ مسطور ترتیب صغري و کبري میاست. یا مثلاً،  این

و هر کتاب و حکمی که از پیغمبر (ص) باشد مشتمل بر احکام پیغمبر است،
شود [که] پس عمل کردن عمل کردن بر طبق آن واجب است. نتیجه این می

گوید این مایع زائل کنندة عقل بر طبق این کتاب واجب است/ یا مثلاً می
است، و هر چیزي که زائل کنندة عقل باشد عقلاً و شرعاً شرب آن حرام و 

ایع شربش عقلاً و شرعاً حرام و ممنوع است.  این ممنوع است. پس، این م
کند، و بدین العین در عالم ملکوت و جبروت سیر و تصرّف میعقل به طرفه

جهت انسان از سایر حیوانات ممتاز و با سماویات یعنی با موجودات عالم 
کند.  و اگر نه این بود که ملکوت و جبروت مربوط شده و مشابهت پیدا می

هر او از عالم عقول و جبروت است، ذاتاً قابل درك این حقایق حقیقت و جو
توانست کلّیات را دریابد و یا ایمان به خداوند آورد و صفات او کلّیه نبود و نمی

را بشناسد.  و وسعتی که در قلب است به واسطۀ همین عقل است که از آن 
ود که به ششود و مدرکات عقل است که در آن منعکس میتأثیر در قلب می

نی اَرضی و لاسعستوصیف لایمائی ولک بديع نی قَلبعسؤمنِ متصف ن یالم
که عالم عقلی نامتناهی است مدرکات عقل هم غیر شود.  و همچنانمی

محدود و نامتناهی است، نه مثل عالم عنصري که محدود و مدرکاتش هم 
ین و محدود است.  و آن عالم عقلی عالم فرشتگان مهیمین و ملائکه مقرب

حملۀ عرش و عالم انبیاي عظام و اولیاي کرام است در قوس صعود.  و چون 
ها محدود و نقواي ظاهره و باطنه قادر بر درك معانی کلّیه نیستند، و مدرکات آ

متناهی است، بدان عالم نتوانند رسید و تصرفّی در آن عالم نتوانند نمود.  بلکه 
معانی کلیه از عالم عقول توسط عقل نزول کند به قلب و هر گاه معنایی از 

نفس،  و بالاخره به این قوا برسد تا محدود و مصور به صور جزئیۀ جسمانیات 
نمایند. پس عقل از قواي ظاهریه و باطنیه و مادیات نشود این قوي ادراك نمی
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ست، زیرا او تر اتر است. همچنین این عقل از روح حیوانی هم قويهر دو قوي
مدرك جزئیات است. [اما] فقط به واسطه قواي ظاهره یا باطنه و قادر بر درك 

الامتیاز انسان از سایر حیوانات است و انسانیت بدان کلّیات نیست که مابه
تر است زیرا اگرچه قلب مدرك کلیّات شود،  [بلکه] از قلب هم قويمتحققّ می

[فقط] خزانۀ مدرکات است؛ خود او و جزئیات هر دو است ولی در حقیقت 
فعالیتی در درك معقولات و محسوسات ندارد. ولی عقل ذاتاً مدرك کلّیات و 

العین به طرفه،چنانکه گفته شد؛ و قادر بر تصرف و اتّصال به عالم عقول است
سبب این عقل به نماید. بعلاوه، در عالم ملکوت و جبروت سیر و تصرفّ می

یک از مراتب رسد و این فعالیت در هیچبه فعلیت و کمال میانسانیت از قوه
مادون که قلب و نفس و قواي باطنه و ظاهره باشد نیست.

غیب پنجم روح انسانی است، بطن پنجم 
تر و مرتبۀ پنجم از غیب بدن روح است که از تمام مراتب مزبوره قوي

مجرد نورانی که همان حقیقت انسانیت است که تعریف شده است به جوهر 
که حق تعالی متنزل از صقع الوهیت است (صقع یعنی گوشه و کناره).  همچنان

این روح که مجرّد از ماده و . 1فرماید و نَفخَتْ فیه منْ روحیدر قرآن مجید می
مادیات و جسم جسمانیات است، در مرتبۀ ذات خود یعنی در مرتبۀ احدیت خود 

اي، و نه دست و نه قد و نه شکل و شمائل. نه عرَض است نه سر دارد و نه پ
[که] مانند حرارت و حرکت قائم به جسم [باشد]، و نه جسم و مادي است مانند 
سایر اجسام که قد و شکل و شمایل داشته باشد. بلکه نوریست مجردّ از ماده و 

که به مادیات که ساري است در تمام مراتب مادون خود تا ناخن پاي. همچنان
قول حکماي الهی و عرفاء، موجود مطلق ساري است در تمام مراتب وجود. و 

30. سورة حجر، 1
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این روح جسمِ و جسمانی و [یا] قوة قائم به جسم و عرض طاریۀ برجسم هم 
ست مجردّ از ماده و مادیات و عنصر و عنصریات به انیست.  بلکه جوهري

چه واجد قوه جسمانی دلیل اینکه جسم اگرچه صیقلی باشد مانند آئینه، و اگر
باشد مانند خیال و واهمه و سایر قواي باطنّیه که تعلقّ به دماغ دارند، [با] علوم 

ها غیر و قواعد کلّیه و معانی کلّیه که فروع و مسائل و افراد و مصادیق آن
محدود است قابل درك نیست. زیرا جسم و جسمانی اولاً تا محاذات پیدا نکند 

ند. و بر فرض اینکه قوة جسمانی مانند خیال و واهمه کبا چیزي، درك نمی
بدونِ محاذات صورت یا معنایی را درك کند، آن صورت متخیل و آن معناي 
متوهم جزئی و متشخصّ خواهد بود؛ و قابل از براي صدق بر کثیرین نخواهد 
بود. به عبارت اُخري، جسم صیقلی و قواي مادي صور جزئیه و معناي جزئیه را 

نماید نه معانی کلّیه و طبایع کلّیه و قواعد کلّیه را مجرد از اضافه به میدرك
افراد مشخّصه و مصادیق معینه.  یعنی ذاتاً و خلقتاً قادر بر درك کلّیات قطع 

بینیم شود از اینکه ما مینظر از اضافه به جزئیات نیستند. پس معلوم می
ا نه جسم است نه جسمانی، نه ماده توانیم ادراك کلّیات را بنماییم. روح ممی

است و نه مادي، نه عنصر است و نه عنصري، و نه قوه قائم به عنصر.
اي است که چون یافت شود در خارج جوهر ماهیت محصله–تبصره 

بدون موضوع باشد؛ و عرَض آن است که چون یافت شود در خارج در موضوع 
در خارج تحصلی ندارد مانند فوج باشد؛ و ماهیت اعتباري آن است که اصلاً

لشگر که جز وجود افراد وجود دیگري نیست که مصداق فوج واقع شود. 

بینیم چون انسان به خواب رود دلیل دوم [در بارة تجرد روح اینکه] می
روح که حقیقت آدمی است همچنان بر صفات خویش یعنی با علم و اراده و 

ق خود برقرار است.  و با از کار افتادن بدن ادراك و سمع و بصر و قدرت و نط
روح از کار خود - از چشم و گوش و غیره-و اعضاي بدن و قواي ظاهرة آن 
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باز نایستاده و این خوابیدن تأثیري به حال او ندارد بلکه چنانکه اهل معرفت 
اند:گفته

هر که بیدار است او در خوابتر
هست بیداریش از خوابش بتر

بیدار نبود جان ماچون به حق 
هست بیداري چو در بندان ما

جان همه روز از لگدکوب خیال
از زیان و سود و از خوف زوال

ماندش نی لطف و فرّنه صفا می
نی به سوي آسمان راه سفر

لذا در خواب با اینکه بدن بدون حس و حرکت از کار افتاده است، تمام 
به این صفات است از براي این صفات و تمام حرکات و سکناتی که مربوط

روح برقرار است و منامات صالحه  و رؤیاهاي صادقه شاهد و گواه این مقال 
است. 

بینیم اگر فسادي در تن ظاهر شود، به همان نسبت در می،هکدلیل سوم آن
روح پدید نخواهد آمد.  و اگر عضوي از اعضاي بدن یا حسی از حواس ناقص 

وجه نقصانی به آن نسبت در روح پدید نخواهد شد. گردد و کاسته شود، به هیچ
بلکه روح فی حد ذاته به همان صفات ذاتی و حیثیبات خود محفوظ و برقرار 
است. مثلاً اگر چشم انسان نابینا و یا گوش کرَ و فاسد شود، صفت بینایی و 
شنوایی از روح زائل نخواهد شد؛ و فساد این اعضا و حواس فسادي در روح 

کلّی هم فاسد شود، هنماید.  بلکه از اینجا باید دانست اگر بدن بنمیایجاد
ثیري در فساد روح نخواهد داشت؛ و روح در موقع فساد تن، به مقرّرات و أت

صفات خود برقرار خواهد بود در عالم مناسب خود.
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بینیم کمال روح با کمال بدن دو گونه است و می،ه]کیل چهارم [آندل
ارد. چنانکه نقصان روح با نقصان بدن نیز دو نسخ است و تفاوت تفاوت کلّی د

کلّی دارد. زیرا کمال روح به علم، حضور قلب و تخلّق به اخلاق حمیدة 
 اف به صفاتین است؛ و نقصان آن به جهل و غفلت از حق تعالی و اتصروحانی

ین است. ولی کمال تن به صحین و مادیت مزاج رذیله و اخلاق ذمیمۀ جسمانی
و تمامی اندام و تناسب اعضاء است، و نقصان آن به ناتمامی اندام و [ابتلاي 
به] امراض و عدم تناسب اعضا است. کمال تن تأثیري در کمال روح ندارد؛ و 
بالعکس، کمال روح هم تأثیري در کمال تن ندارد. یعنی صحت مزاج و تناسب 

ر و صفات حمیدة انسانیت ندارد، و اعضا و تمامی اندام مدخلیتی در علم و حضو
شود. داراي صفات حمیده نمیو از چاقی بدن روح بزرگ و عالم و عارف و

ه از علم و حضور و صفات حمیده، بدن فربه و تمامِ اندام و تناسب اعضا کچنان
شود. همچنین نقصان اندام و اعضاء و مزاج بدن موجب نقصان [حاصل] نمی

ملکات حمیده نخواهد بود؛ و بالعکس، نقصان علم روح از حیث علم و حضور و 
و حضور و ملکات هم موجب نقصان مزاج و اعضاء و اندام نخواهد شد. پس 

شود روح جوهري است مستقل بالذاّت و قائم به ذات خود، ولی نه معلوم می
جسم است و نه جسمانی؛ بلکه مجردّ از جسم و ماده و عنصر است. برعکس، 

عناصر [بوده] و جسمی است نامی، داراي سه عمل تمنیه و تن که مرکبّ از
، مربوط به لاًتغذیه و تولید مثل [است]. بنابراین، اگر فساد به تن رسد جزئاً یا ک

روح بر حسب مقام شامخ او نیست؛ هر چند روح بر حسب نظري که به آن دارد 
أثّري پیدا تتاز فساد آن حال،و برحسب انُس و تعلّقی که به او پیدا کرده

کند. می
کند معقولات و طبایع کلیه مانند جنس روح ادراك می،دلیل پنجم  اینکه

کند. و و نوع و فصل و غیرها را، که [این ] صدق بر افراد الی غیرالنّهایه می
اینها بالبداهه مجرّدند از ماده و عنصر، زیرا بدیهی است هر چیزي که مشترك 
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د از ماده است؛ و این امور مجرّده را عقل ادراك باشد بین افراد کثیره مجرّ
مدرکات متخیل و کند نه خیال و واهمه و سایر قواي باطنّیه بالوجدان، و الاّمی

متوهم و متشکّل خواهند بود و مجرّد از کیفیت و کمیت مضاف به مشخّصات 
اید معقول نمنخواهند بود.  پس مدرکاتی که صدق بر افراد الی غیر النّهایه می

و متعقل است، و مرکز تعقلّ هم روح است که عقل مرکوب و ظاهر او و روح 
راکب و باطن است. پس لامحاله چیزي که این امورِ کلّیه را که مجرّد است 

گونه امور کلیۀ مجرّدة وارد بر او شود و قائم به آن باشد درك نماید، و این
هاي کلیّه در آن حلول ه صورتمجردّ خواهد بود. به عبارت اخُري، چیزي ک

نماید نیز مجرّد خواهد بود. زیرا بالبداهه [امر] مجرّد در ماده و مادي حلول 
نتواند نمود، و ماده و مادي درك اشیاي مجرّده را نتواند نمود. پس روح انسانی 

- نمایدن حلول میآیعنی کلّیات مجردّ در -نمایدکه کلّیات مجرّده را درك می
واهد بود.مجرد خ

شود (مانند طبایع کلّیه) معقولاتی که در روح حاصل می،دلیل ششم اینکه
ن صورت معقوله آنماید همانند جنس و نوع وغیرها؛ و صدق بر کثیرین می

قسمت پذیر نیست.  و اگر فرض شود انقسام آن مخیل است نه معقول، پس 
یر است.  و پذحلول آن در جسم و ماده نیست؛ از جهت آنکه جسم قسمت

پذیر است، از زي که قسمتناپذیر حلول نماید در چیممکن نیست [امر] قسمت
پذیر فرود آید واجب است مانند آن قابل تقسیم ه هر چه در قسمتکجهت این

باشد. در صورتی که معقولات را تقلید و تقسیم و تجزیه نتوان کردن و قابل 
تعقّل معقولات و طبایع کلّیه شود روح که مرکز معلوم می،تقسیم نیست. پس

پذیر نیست؛ و جوهري که است جوهري است که قابل تقسیم و قسمت
پذیر نباشد جسم و ماده نخواهد بود. قسمت

شود از معقولات و طبایع کلّیه که در روح حاصل میاینکه،دلیل هفتم
ت: یا ها از دو قسم خارج نیسکم و کیف و وضع و أین مجرّد است.  و تجردّ آن
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به اعتبارِ خود آن چیزي است که معقول از آن متخذ و مجردّ شده [است]، یا به 
اعتبار محلّ است که معقول در آن فرود آمده [است]. قسم اول باطل است، به 
حکم آنکه آن چیز از مقدار و وضع و أین و کیف در ذات خود خالی نیست. 

که معقولات در آن فرود ماند که به اعتبار محلّ استقسم دوم می،پس
نماید تا ذات او را آید، و او هر چیز را از لواحق و خصوصیات خود مجرّد میمی

به حقیقت ادراك کند؛ و حقیقت آن اشیا همان است که از لواحق مجرّد گردد. 
که -پس آنچه قابل [به] قبول معقولات است جسم نیست، و عرَض هم 

طریق اولی نخواهد بود. پس آن جوهري است به - بایستی قائم به جسم باشد
هر که شود معلوم می،بنا بر همین دلیل. که او را تعلق به جسم است ( به بدن)

روح به حال خود در مقام خود باقی و برقرار ،گاه بدن فاسد و باطل گردد
خواهد بود؛ به حکم آنکه او جوهري مجردّ از ماده و قائم به ذات خویش است 

.جسم و بدن تأثیري در او نخواهد داشتکه فساد
کنیم ذات خود را به ذات خود. یعنی تعقل ما ادراك می،دلیل هشتم اینکه

کنیم ذات خود را، در صورتی که معقول بالذاّت ناچار باید وجودش از براي می
عاقل حاضر باشد. بلکه وجود معقول عین وجود عاقل است؛ چنانکه هر چیزي 

دراك شود وجودش عین وجود مدرك است و چیزي زائد بر آن که بالّذات ا
ما که مدرك (ادراك) شده است، حاضر باشد از براي نیست.  پس بایستی ذات

ذات ما که ادراك کننده است. بلکه باید ذات ما که ادراك کننده است عین 
ذات ما باشد که ادراك شده است. پس مدرك ما چون معقول است و معقول 

ناچار باید مجرّد باشد عین مدركِ (ادراك کننده) باشد که روح است، و هم 
ادراك کننده هم ناچار باید مجرّد باشد تا بتواند درك مجردّ نماید و مجرّد در او 

که روح مجردّ حلول نماید و بلکه متحد شوند.  پس تردید نخواهد بود در این
و عقل مرتبۀ ظهور اول و است و جوهر است نه عرض.  و این روح باطن عقل 

مرکبَ او است و به اتّفاق محقّقین از حکماي الهیه و به اتّفاق عرفاي شامخین 
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گذشته از نصوص -و حکماي اشراق و محققین از متکلمّین و اکثر اشاعره 
کتب آسمانی و نصوص اخبار و احادیث انبیاء و اوصیاء ایشان و اولیاء گرام و 

این روح داخل در -ییدات حسیه و مکاشفات ذوقیه صدیقین و گذشته از تأ
بدن نیست. 

نویسد: نفس ناطقه جوهر مجرّد از در کشکول میهالرحمشیخ بهایی علیه
ماده جسمانیه است و خالی از عوارض جسمانیات. از براي او تعلق است به 

ب بدن، تعلقّ تدبیر و تصرّف،  و مردنِ آن قطع این تعلق است و این مذه
حکماي الهیین است.  رأي اکابر صوفیه و اشراقین بر این استقرار پیدا نموده 
[است] و همچنین رأي محققین از متکلّمین مثل امام فخر رازي و غزالی و 

ها از اعلام.  و این مذهب مذهبی است که کتب محقق طوسی و غیر این
ر و انباء نبویه و سماویه به وي اخبار نموده و مشتمل است این مذهب را اخبا
بقین شده است آن مذهب به امارات حسیه و مکاشفات ذوقیه.  

بیان اینکه ارتزاق روح از عالم عقول و معارف است:

و بالجمله هر مرتبه از مراتب انسان جز همان عالمی است که آن مرتبه از 
ثیفه و در سنخ آن عالم است.  مثلاً بدن زجزء عالم عنصري مادي و از اجسام ک

رات طبیعت است. و ثیحضیض عالم طبع و محکوم به احکام طبع و متأثّر به تا
غیوب و بطونِ بدن هم جزء همان عوالم غیب است از ملکوت سفلی و علیا و 
[عالم] امر و عقل (نفوس عقول) که در آتیه اشاره به آن خواهد شد. پس روح 

که است، در عین حالیکه غیب پنجم و بطن پنجم از غیوب و بطون بدن
متعلّق به بدنی است که جزء عالم عنصري مادي است و طبع و طبیعت در آن 
مؤثر است و اعمال صادرة از آن طبیعی و بدون علم و اراده و اختیار است، 
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که بدن باید از خودش از موجودات و مخلوقات عالم عقول است.  و همچنان
مو نموده و حیات آن محفوظ ماند، روح عالم مادي و عنصري ارتزاق نماید تا ن

هم باید از عالم عقل ارتزاق نماید تا بزرگ و قوي و تکمیل شده [و] کمال خود 
را محفوظ دارد. هر گاه فقط باغذیۀ مادیه بپردازد و از غذاهاي روحانی ملکوتی 
بازماند، صفات ذاتی او که بصر و سمیع و اراده و ادراك و علم و غیره است 

و در همان مرتبه قوه که در کمون روح است باقی خواهد ماند؛ و به ضعیف
:ه آیۀ شریفه بدین معنی تصریح داردکبۀ کمال ظهوري نخواهد نمود؛ چنانمرت

. 1منْ کانَ فی هذه أَعمى فَهو فی الآْخرةَِ أَعمى و أضََلُّ سبیلاً
حضور که در اثر و در محل خود گفته شد که کمال روح به علم است و
نماید، و به مقام حضور بینایی روح قوي شده [و] عوالم غیب را شهود می

گردد؛ و نقصان او به جهل است و مکاشفه و مشاهده و معاینه نایل و فائز می
غفلت.  بر خلاف بدن که کمال آن به تمامی اندام و اعضاء و صحت مزاج 

و علت مزاج است.  و از براي این است و نقصان آن به ناتمامی اندام و اعضاء
اي و سرّ را روح و مرتبه» سرّ «کنند از آن به ست که تعبیر میااي روح مرتبه

اي است که آن را  گویند و خفی را روح و مرتبه» خفّی«است که آن را  
کند و تدریجاً حضور و قرب نامند؛ و آن در موقعی است که ترقی می» اخفیّ«

که آهن از نزدیکی به نماید. همچناناتصال به مقام احدیت میاو زیاد شده [تا]
آتش بدواً گرم و بعداً داغ و سپس قدري سرخ و پس از آن باطنش نیز گداخته 

پارچه آتش است و به باد و باران هم که گویی یکشود. به طوريو ذوب می
گزند نیابد. 

از مراتب موجودات و بر حسب این استعداد و قابلیت که در خور هیچ مرتبه
نیست، بعضی ادعیه وارد است از قبیل دعاي مشهور به طمطام متداول بین 

).72(اسراء، یا کور است پس او در آخرت کور و گمراه استیعنی کسی که در این دن. 1
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و ؛ربِّ اَدخلنْی فی لجُه بحرِ احَدیتک و طَمطامِ یم ِ وحدانیتک:اهل سلوك
ربِّ اکَرمِنی بشُِهود :دعاي معروف بین اهل سلوك مشهور به دعاي مشهود

سک و اَیِّدنی بظُِهور سطوت سلطانِ انُسک حتّی اَتقَلََّب فی سبحات انَوارِ قُد
معارِف اسَمائک تقََلّباً یطّلعنی علی اسَرارِ ذَرات وجودي فی عوالمِ شُهودي الی 

اللّهم نوَر ظاهري بطِاعتک و باطنی :و دعاي مأثور از امیرالمؤمنین (ع)آخر. 
بِمحبتکَ و قلبی بِمعرفَِتک و روحی بِمشاهدتک و سرّي بِاستقلالِ و اتّصالِ 

و به همین مراتب  اشعار دارد روایت کافی از حضرَتک یا ذاَلجلال والاکرامِ  
الَیها.  انَّ روح المومنِ اشَدَ اتصّالاً بااللهِ من شعُاعِ الشّمسِ:امیرالمومنین (ع)

ه بین روح و مرتبۀ واحدیت حجاب و حائلی نیست:  و بالجمله کبیان این
المجموع یک ظاهر است که بدن است، و براي هر یک از افراد انسان من حیث

پنج باطن و غیب. بطن اول و غیب اول قواي خمسۀ باطنیه ، بطن دوم و غیب 
بطن چهارم و غیب دوم نفس (روح حیوانی)، بطن سوم و غیب سوم قلب، 

چهارم عقل، بطن پنجم و غیب پنجم روح انسانی است که فیمابین آن و مقام 
که حق همچنان؛ وجه عالمی حجاب و حائل نیستواحدیت و احدیت به هیچ

فرماید نَحنُ أقَْربَ إِلَیه منْ حبلِ تعالی در قرآن مجید به این معنی اشعار می
رید1الْو...

؛ 2و نَحنُ أقَْربَ إِلَیه منْکمُ و لکنْ لا تُبصروُنَ:فرمایدرة واقعه میو در سو
در سورة بروج، و إنَِّ ربی بِما 3و آیات دیگر از قبیل و اللَّه منْ ورائهمِ محیطٌ

ورة انفال، و در س5در سورة هود  و أَنَّ اللَّه بمِا تعَملُونَ محیط4ٌتَعملوُنَ محیطٌ

)16تریم به او از رگ گردن (قاف، ما نزدیک. 1
).85بینید (واقعه، تریم به وي از شما، ولی نمیما نزدیک. 2
).20ها محیط است و فراگرفته است (بروج، خداوند از پشت سر آن.3
)92محیط و داناست (هود، کنیدهمانا پروردگارم به آنچه می. 4
)47کنند محیط و داناست (انفال، همانا خداوند به آنچه می. 5
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در 1هو اللَّه فی السماوات و فی الأْرَضِ یعلمَ سرَّکمُ و جهرکَمُ و یعلمَ ما تَکسْبونَ
مرْیۀٍ ء شَهید ألاَ إنَِّهم فیکُلِّ شیَسورة انعام، و آیۀ  أوَ لمَ یکْف برِبَک أنََّه على

در سورة فصلت، و إنَِّ اللَّه کانَ علَیکمُ 2ء محیطٌلا إنَِّه بکِلُِّ شیَمنْ لقاء ربهمِ أَ
رقیباً در سورة نساء، و فلََما تَوفَّیتَنی کُنتْ أنَتْ الرَّقیب علَیهمِ و أنَتْ على کلُِّ 

َشَهیدشی 3ء...
لَیع الّرقَیب انَت کُنت ما و از قبیل دعاي کمیل ول دالشّاه همِ ورائن وم

و در مناجات شعبانیه حضرت امیرالمومنین (ع) الهی هب لی 4خَفی عنهم
 تّی تَخرِقَ ابَصارح لَیکنظَرَِها ا یاءبِنا بِضقلو ر ابَصارَان لَیک وطاع انقکَمالَ الا

5مه و تَصیرَ اَرواحنا معلقَهَ بِعزّ قُدسکقلوبِ حجب النورِ فَتصَلَ الی معدنِ العظَ

 َج فأکون لکک الابهزّ قُدسِقنی بعاَلح و ایضاً در ذیل همین کلمات است و

داند داند باطن شما و آشکار شما را، و میها و در زمین ؛ میاوست خداوند در آسمان. 1
)47آورید (انفال، جا میآنچه  را به

ي آگاه و حاضر است. آگاه باشید که او بر هر چیزآیا کافی نیست به پروردگار تو  این. 2
پروردگارشان . آگاه باشید که او بر هر چیزي محیط اند از ملاقات همانا این مردم در شک

)54-53است (فصلت، 
اي بر من نگهبان و تو بر هر چیز شاهد و حاضري چون جان مرا بگیري تو ، تو بوده. 3

).117(مائده، 
الکاتبین و حاضر و آگاه بر آنچه که از ت سر ملائکۀ کرامتو نگهبان بر من از پشاي بوده. 4

ایشان پنهان شده است.

پروردگارا واگذار  از براي من حال کمال انقطاع توجه به خودت را، و نورانی کن دیدة . 5
هاي نور پردههاهاي دلکه پاره کند دیدههاي ما را به روشنایی نظرشان به سوي تو، تا ایندل

هاي ما پیوسته به عزّ قدس تو.رسد به معدن عظمت، و بگردد روحرا؛ پس ب
.

www.takbook.com



137کتاب بطون خمسه-بخش سوم

و در مناجات خمسۀ عشر سیدالساجدین (ع) اسََئَلکُ بسِبحات وجهکِ 1عارفِاً
 فبِعواط لَیکابتهِل ا ک وبِانَوارِ قُدس ّق ظنَیّ وقُاَن تح ِّبِرك فبِلطَائ و کتحمر

القُربی الَیک و الّلفی لَدیک و بِما اؤُملُّه من جزیل انعامک و جمیلِ اکرامک فی
لیکبِالنَّظرَِ ا  ّعلا تحَرِضی 2اَلتَمت و آنچه در سایر ادعیه وارد است از قبیل و

ِجهکلی وبه دلالت –و غیر ذالک. .. که دلالت صریح دارد 3الکَریمالّنظََرَ ا
که فیمابین روح انسانی و مقام احدیت به بر این–مطابقی یا تضمنی یا التزامی 

وجه حائل و حجابی نیست، مگر همان که در دعاي ابوحمزة ثمالی بدان هیچ
. 4الآمالَ دونکَحجِبهماشاره شده است: انَّک لا تَحتجَبِ عن خَلقک الاّ انَ تَ

ملائکه و و مانند جمادات و نباتات و حیوانات، بلکه بسیاري از طبقات
موجودات دیگر نیست که خلقتاً قاصر [از این کارند] و عوالمی از مراتب وجود 

حائل و مانع و حجاب باشد. 
جمع بین امتناع رؤیت و امکان و کمال معرفت این است که -تبصره

محال و به –شم و دیدة سر است چکه عبارت از –ت مقام احدیت به بصر رؤی
که به موسی (ع) عتاب شد عقل هم رؤیت به طریق اولی ممتنع است. همچنان

خدایا ملحق کن مرا به عزّ قدس خودت که ابتهاج و بهجت و شادمانی آن زیادتر است تا . 1
که بشوم مر تورا شناسا و عارف و از غیر تو منحرف..این

واري که چون شخص دهم تو را به سبحات وجه ( یعنی انکنم و قسم میت میسدرخوا. 2
کنم به دهم تو را به انوار قدس و زاري میگوید) و قسم میاالله میببیند بی اختیار سبحان

درگاه تو با تذکر به عواطف رحمتت و لطایف نیکوکاریت، به اینکه صورت حقیقت بدهی به 
سوي تو گمان من  نسبت به آنچه آرزو دارم از بزرگی انعام و نیکویی اکرام تو در تقرب به 

مندي از نظر کردن به سوي تو.نزدیکی در نزد تو و بهره

محروم مفرماي مرا از نظر کردن به وجه کریمت.. 3

کند ایشان را آرزوها در نزد ه محجوب میکنی خود را از خلقت جز اینکب نمیتو محجو. 4
تو.

www.takbook.com



اينگري دینی پیشارشتهکل 138

صارَالْأب ُرکِهسی (هرگز نخواهی دید مرا). و کریمۀ لا تُد1لنَ تَرانی یا مو و نص
صریح و 2عقولِ کَما احتَجب عنِ الابَصاراالله احتَجب عنِ الانّ: حدیث شریف

لاَحتَرقَت َلهانَم نوَتد َنیز 3شاهد این معنی و قول جبرئیل در شب معراج لو
مؤید این معنی است. 

و کلام معجز نظام 4مرْیۀٍ منْ لقاء ربهمِولی به موجب کریمۀ ألاَ إنَِّهم فی
و نیز قول او (ع) و ما رأیت شَیئاً الاّ و 5بد ربّاً لمَ اَرهامیرالمؤمنین (ع) لمَ اَع

االله علیهم و کلمات اعجازیات سابر ائمه صلوات6ُرأیت االله قَبلهُ و بعده و معه
جمله در مناجات خائفین از مناجات خمسۀ عشر حضرت اجمعین که من

شتاقینَ عم بکسیدالساجدین است و لاتحتَجتؤیمیلِ رلی جو یا 7نِ الّنظََرِ ا
در مناجات راغبین است اسَئلَکُ بسِبحات وجهکِ و بِانَوارِ قُدسک .... (که در 

فرماید:  الهی فَاجعلنا ممّن اصطَفَیتهَ صفحات قبل آمد) و در مناجات محبین می
و م ّكدول َاَخلَصته و ِقُربکلحبتکشَوالی ِه ِتُقَولقائکویتَضَرقَبِهضائک و

 ِجركن حم َذتهَاع و بِرضِاك َتهبوح و ِجهکلی وبِالّنظََرِ ا َنَحتهجا الی آن.... م
8و فَرَّغت فُؤاده لحبککَلَهجهویتخلَاَوکتدشاهملهیتَبو اَجتَ:فرمایدکه می

.)103(انعام، هاي سرکند او را دیدهدرك نمی. 1
ها.که محجوب است از چشممحجوب است از عقول همچنانهمانا خداوند. 2

.سوزماگر سر انگشتی نزدیک شوم هر آینه می. 3
4 .54اند  از ملاقات پروردگار (فصلت، آگاه باشید این خلق در شک(.
او را.امکنم پروردگاري را که ندیدهبندگی نمی. 5
.یش از او و بعد از او و با او که دیدم خداوند را پندیدم چیزي را مگر این. 6
کنی مشتاقین خود را از نظر کردن به نیکویی دیدارت.خدایا محجوب نمی. 7

اي او را از براي نزدیکی به خودت و خالص قرار ده ما را از کسانی که برگزیدها خدای. 8
سوي وجه اي بر او به نظر کردن بهاي او را از براي قضا و قَدرت و احسان نمودهنموده

اي او را در پهلوي خودت و اختیار اي او را به رضایت و پناه دادهکریمت و اعطا نموده
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حاتبسۀُ وئقَرایهبحملابصارِیا من انَوار قُدسه ِ:فرمایدجا که باز میی آنال.... 
جهِوهقَفیه شاعارِوبِلُقُلفرمایدجا که باز میالی آن....1ۀُئ: لَیکامنُن بِالّنظََرِ ا و

و در مناجات .2وجهکعلَی وانظُر بِعینِ الودّ والعطف علَی و لاتَصرِف عنّی
الََّذینَ اَحلَلتَهم بحبوحه جنَّتک و بوأتَهم دار کَرامتک و :فرمایدمتوسلین می

لَیکم بِالّنظَرَِ انَهاَعی غُلَّتی لا فرمایدو در مناجات مفتقرین می. 3اقَرَرت و :
طفتی لا یلَواع و کصلها الّا وِّردبلّاَ الّنظَرَُ یا لُّهبلای لَیکو شَوقی ا ُقائکئُها الّا ل

ِجهکلی ونُ [...] الی فرمایدو در مناجات عارفین می.   4االاَلس َرتلهی قَصا :
فرماید یتَقَّنت باِلفُوزِ و الفَلاحِ اَرواحهم و قـَرَّت باِلّنظََرِ اِلی محبوبِهمِ جا که میآن

فَلا تطَمئنُّ القُلُوب الّا بِذکركِ و لا : فرمایدو در مناجات ذاکرین می5هماَعینُ
تسَکُنُ الّنفُُوس الاّ عند رؤیاك انَت المسبح فی کلُِّ مکانٍ و المعبود فی کلُِّ 

.7بِرؤُیتک: و اقَررِ اَعینَنا یوم لقائکفرمایدو در مناجات زاهدین می6زمانٍ.

اي روي او را به سوي خودت و فارغ و ات و گردانیدهاي او را از براي دیدن و مشاهدهکرده
.اي دل او را از براي محبتتکردهآسوده

.قبلاً ترجمه شد. 1
ظر کردن به سوي خودت بر من، و بنگر به نظر و چشم دوستی و منت بگذار به نیعنی . 2

مهربانی بر من و نگردان از من روي خود را.

را در هاحه و وسط بهشت خود و جاي دادي آنیعنی آنانکه وارد کردي آنها را در بحبو.3
.هاي ایشان را به نظر کردن به سوي خودتاي چشمخانۀ کرامت خود و روشن کرده

کند مگر کند مگر وصالت، و سوز عشق مرا خاموش نمیحرارت دل مرا سرد نمیی یعن.4
کند مگر نظر به وجهت.لقایت، و شوق مرا به سوي تو تازه نمی

هاي ایشان و روشن ها [...] و یقین دارند به رستگاري روحیعنی خدایا کوتاه است زبان.5
شان.هاي ایشان چشمشده است به نگاه کردن به محبوب

گیرد نفوس مگر وقت دیدن تو ؛ یعنی پس اطمینان ندارد دلها مگر به ذکرت و آرام نمی.6
اي در هر زمان. اي در هر مکان و پرستش شدهتو تسبیح شده

هاي ما را در روز ملاقاتت به دیدنت.یعنی روشن کن چشم.7
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فرماید: الهی هب لی کمَالَ در مناجات شعبانیه امیرالمومنین (ع) مینکهچنا
الانقطاع الَیک و انَرِ ابَصار قلوبنِا بِضیاء نظََرهِا الَیک حتیّ تخَرِقَ ابَصار قلوبِ 

و باز در 1.معلَقهَ بِعزّ قُدسکحجب النورِ فَتصَلَ الی معدنِ العظَمه و تَصیرَ اَرواحنا
و ً 2اً : و الَحقنی بِعزِّ قُدسک الابَهج اکَونُ لکَ عارفِفرمایدذیل این مناجات می

انَت الَّذي اشَرقَت : فرمایدحضرت سیدالشهدا (ع) در دعاي عرفه میاینکه 
دلُّ علَیک بِما هو فی وجوده الانَوار فی قُلوبِ اوَلیائک حتّی عرفَوك کَیف یستَ

اَیکوُنَ لغیَرك منَ الظُّهور ما لیَس لکَ حتیّ یکون هو المظهرُ لکَ الَیک مفتَقراً 
متی بعدت حتیّ تکَونُ کَالآثارِ هی الَیک متی غَبت حتیّ تَحتاج الی دلیلُ یدلُ 

لاَتراك و لاتَزالُ علَیها رقیباً و خسَرتَ صفقَته عبد لمَ الَتیّ تُوسلَ عمیت عینٌ
.3تَجعل لهَ من حبکِّ نَصیباً

و . 4یءشَکلَهما جفَیءشَلِّکُلفترَّعتَ:فرمایدو باز در جاي دیگري می
لِّکُک ظاهراً فی ِرأَیتُفََیءشَلِّکُالیَ فی ِفترَّعتَ: فرمایدباز در جاي دیگري می

رأَیت ربی فی اَحسنِ که:رسول (ص)لوو ق5یءشَلِّکُانَت ظاهرٌ بِِفََیءشَ

قبلاً ترجمه شد..1
اج و شادمانی آن بیشتر است تا بوده باشم تو را یعنی برسان مرا به عزّ قدست که ابته.2

عارف.
اند تو را؛ که شناختههاي اولیاي خودت تا ایناي انوار را در دلیعنی تو آن کسی که تافته.3

از یاآشود کرد بر تو به چیزي که او در وجودش محتاج است به تو ؟ چگونه استدلال می
تا اینکه بوده باشد او ظاهر کنندة تو؟ چه نیستهوري است که از براي تو ظتو غیربراي 

اي که محتاج باشی به دلیلی که دلالت کند بر تو ؟ و کی دور شدهاي تا اینوقت غایب شده
که بوده باشد آثار و علامات آن چیزهایی که برساند به سوي تو؟ کور باد چشمی که تو تا این

اي از اي که قرار ندادهی؛ و زیان برَد معاملۀ بندهکه همیشه تو بر او نگهبانرا نبیند، و حال آن
براي او از محبت خودت نصیبی.

اي خود را از براي هر چیز؛ پس جاهل نیست به تو هیچ چیز.یعنی شناسانده.4
.بینم تو را ظاهر ، پس تو ظاهري در هر چیزاي خود را در هر چیز؛ پس میشناسانده.5
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ورکند آیا حق که عرض میو ایضاً امیرالمومنین (ع) در جواب شخصی .1ةٍص
وب راه القُلُین و لکراه العیونُلا تَ:فرمایدمیتعالی را ممکن است رؤیت نمود، 

قِبِحالی غیر ذالک از بیاناتی که در ادعیه وارد شده است.2الایمانِقائ
 وحنَّ رو از قبیل روایت مزبوره مرویه از امیرالمومنین (ع) در کافی ا

و مثل آنچه سید بن طاووس .3المومنِ اشََد اتصّالاً بااللهِ من شُعاعِ الشمّسِ الَیها
: ال از توقیع حضرت حجت عصر ارواح العالمین له الفدانقل نموده است در اقب

اللّهمبِنّا ُی اسَئَلکمقامات ُو خَلقک كبادم عنَّهلا اا َینکینَها و بالتَیّ لا فَرقَ ب ک
. 4َرِتقُها و فتقُها بیِدك

لات االله حالَنا مع: و مانند روایتی که از حضرت صادق (ع) نقل شده است
وه وه نَحنُ نَحنُ نحَنُ و  وه و ونحَنُ  و فی ما نَحنُ ه  وه و و5نَحنُ ه .

رؤیت ممکن است به چشم دل یعنی روح و بر حسب مرتبۀ قلب [باشد]. 
و المؤمنِن یسعنی قَلب عبدي لکمائی ولایسعنی اَرضی و لاسچنانکه روایت 

مشعر بر آن است. الایمانِقائقِ) و لکن یراه القُلُوب بِحامیرالمومنین (عقول 
ممکن است رؤیت در موقع رسیدن به کمال معرفت و طی مقامات و 
مراتب ایمان [باشد] که از مراحل آن مقامات منازل مکاشفه و مشاهده و معاینه 

و فناءو حیات و قبض و بسط و سکر و سهو و اتصال و انفصال و معرفت و 

.هارا در بهترین صورتیعنی دیدم پروردگارم .1
بیند او را دیدگان دل به حقیقت ایمان..ها ولی میبیند او را چشمیعنی نمی.2
.قبلاً ترجمۀ آن آمد.3
دهم تو را به مقاماتی که نیست کنم و قسم مییعنی خدایا من از سوال (درحواست) می.4

و رتق و فتق امورشان به دست د [انها و بین تو جز اینکه ایشان بندگان توفرقی بین آن
.]توست

یعنی از براي ما و خداي تعالی حالاتی است [که] ما اوئیم و او ماست؛ و در حالی که ما .5
اوئیم و او ماست، ما مائیم و او اوست.
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؛  که در ید و جمع و توحید استفرو تو تجریدتحقیق و تلبیس و وجودبقاء و 
کتاب منازل السائرین [خواجه عبداالله انصاري] شرح آن مقامات تفصیل داده 

شود که رؤیت از براي اهل دل در موقع شده [است]. و به خوبی معلوم می
ید:گوهاتف میکه رسیدن به مراتب مزبوره میسر است. چنان

چشم دل باز کن که جان بینی
آنچه نادیـدنی است آن بینی
دل هــر ذره را کــه بشکافی
آفـتابیــش در میـــان بینــی

: بیان معنی رؤیت حق تعالی

رؤیت کردن و نظر کردن به حق تعالی به این است که روح بر توضیحِ
اي که ابطهحسب قوة جذب و انجذابی که بین اصل و فرع است، و به حکم ر

َونهبحی و مهبحبین خالق تعالی و عبد است، مورد ظهور نور و 1به موجب ی
شود] و مثل حدیدة محماه (آهن تجلیّ انوار جمال و جلال کبریایی واقع [می

تمام - اوي او رفته، پري خود او شده–شود و بدین سبب گویی گداخته) می
ه [است]. بنا بر این ، صفت بینایی او نیز به صفات او صفات آتش و یا پري شد

قوة ظهور حق تعالی قوي [است] یعنی قوه و صفت بینایی روح متخذ از حق 
فرماید: قَلعَت باب الخیَبرِ که امیرالمومنین (ع) میتعالی خواهد شد. همچنان

ظهور بِقُوت رحمانیهّ  پس در حقیقت حق تعاي به بینایی خود که در عبد خود
بیند، نه به بینایی عبد. و به عبارت اُخري، حق تعالی نموده [است] خود را می

.54. سورة مائده، 1
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نماید. و به این معنا مشعر است به بینایی خود از مجلاي عبد، خود را معاینه می
عنَحنُ ...  الی آخر. [عبارت] لَنا م  وه و ونَحنُ ه االله حالات

بیان صفات هشتگانۀ روح
الغیوب بدن [است] و تمام غیوب دیگر مراتب نازلۀ او، ه روح غیبو بالجمل

توان گفت اوست که ظاهر است و و بدن صورت ظاهر و وجه اوست. پس می
و این روح که مرتبۀ پنجم  از 1اوست که باطن است: هو الظَّاهرُ و الْباطنُ.
ب نازله گانه و قوایی است که مراتغیب بدن است، چون داراي صفات هشت

تر از هر یک از مراتب نازلۀ خود است. و بلکه هر فاقد آنها هستند، پس قوي
قوه از قواي ظاهریه و باطنیه و نفس و قلب و عقل، و اعمالی که از هر یک 

شود، از او و مستند به او است. زیرا این مراتب مادون ایادي و عمال و صادر 
ه اعم از جزئی و کلی و اصل قوة عامله اند. چه که اصل قوة دراکجواسیس اوي

گانۀ ثبوتیه عین ذات اوست. و در شهوت و غضب و سایر صفات هشت
شخصیت بدن و قواي ظاهره و باطنه و نفس و قلب و عقل را او تشکیل 

دهد.  و مادام که او نظري بدین بدن و مادونِ خود دارد، آثار وجودیۀ بدن و می
که او غمض عین رسد. و همینود به ظهور میمراتب نازله هر یک به جاي خ

تواند یک از این مراتب اثر و خاصیت خود را نمینماید، هیچ–طبعاً یا اختیاراً -
شود یا به مرتبه فنا ظاهر سازد.  حتی در موقعی که عشق بر او مستولی می

شود و با می2رسد، که با وجود سلامت قوا مصدق لایمسهم اَلمَ الحدیدمی
شود: وجود عقل مشمول قول شاعر می

.3سورة حدید، .1
.کند ایشان را دود آهنرسد و مس نمییعنی نمی. 2
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حدیث عقل در ایام پادشاهی عشق
چنان بود که بود حکمِ حاکم معزول

وجه اقوا بودن روح از مراتب مادون خود: 

شود که این روح داراي بالجمله اقوا بودن و اَعظَمیت روح از این معلوم می
رکات و سکنات و افعال و هشت صفت است که عین ذات او هستند؛ و از ح

گانه ثبوتیه [قابل] تشخیص [است]. و از اقوال صادره از بدن این صفات هشت
شود که این صفات ذات اصل [هستند] و سایر تعمق در لحاظ عقلی آشکار می

که روح در اثر این صفات واجد این دو قوة ناند. چناصفات فروع این اصول
دریابنده و قوه در کار آورنده]. قوة مدرکه از مدرکه و عامله است (یعنی قوه 

نماید؛ به شرحی که مجملاً مجاري حواس ظاهره و باطنه و عقل ظهور می
ذکر شد و تفضیلاً هم اشعار خواهد شد. و قوه عامله از مجاري اعصاب و 

نماید؛ به شرحی که در مرتبۀ نفس گذشت. چون انسان سود عضلات ظهور می
خود به وسیلۀ حواس ظاهره یا باطنه یا عقل تشخیص دهد و نفعی را از براي 

مثلاً چیزي را ملایم طبع یا مناسب فطرت یا موافق مصلحت و سعادت -
میل و شوق به جذب آن سود و آن چیز در روح ظهور نموده، -نفس خود ببیند

تأثیر در مراتب مادون و بالاخره تأثیر در اعصاب و عضلات نموده، بدن را براي 
انگیزاند. همچنین در موقع احساس یا تخیل یا آن نفع تحریک و برمیجذب

توهم یا تعقل ضرر و تصور خطر و شرّ کلّی که منافی با طبع یا فطرت یا 
مصلحت و سعادت اوست، خوف ضرر در او ایجاد شده ، تأثیر در اعصاب و 

ین قوة عامله اندازد.  و اعضلات او نموده، بدن را براي دفع آن ضرر به کار می
را در موقع جلب نفع و به اعتبار جلب نفع قوة شهویه و در موقع دفع ضرر و به 

اي تقدیر، آن هشت صفت که در اعتبار دفع ضرر قوه غضبیت نامند.  و علی 
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اند از: صفت شنوایی (قوه سامعه) و صفت حاق روح و عین ذات اوست عبارت
و علم و قدرت و حیات و نطق.  و روح را بینایی (قوه باصره) و اراده و ادراك 

نهند:  به اعتبار هر یک از این صفات نامی می
سمیع است و بصیر و حی و دانا
1مریــد و مــدركِ و ناطق توانــا

اشاره شد از افعال که سابقاً: همچنانشواهد صفات هشتگانه از براي روح
ه ب.شودکشف می-ذاتندو اینکه همه عین-این صفاتتمامانسانقوالو ا

طبق مصلحت و صلاح مستحسنی که یک امر ه از اقدام انسان ب،این بیان
، روح جسم و جسمانی نیستکه فهمیم کلیّ او باشد و بالاختیار انجام دهد می

عامله است که در ةکه داراي قوعلاوه بر این. بلکه جوهر مجرد از ماده است
و جزء و ،ن صفت مجزاّ از ذات او نیستآظهور رسیده و ه اثر صفت قدرت ب

بلکه ذات روح با.و امر عرضی و عارض بر ذات هم نیست،و هم نیستضو اع
که فهمیم می. [همچنین]این قوه و صفت قدرت استاجدویگانگی خود 

انجام ه بدون اجبار اقدام بوست که بالاختیاراايبالاخص داراي علم و اراده
د زیرا عمل و حرکت بدون علم و اراده مانند حرکت ی[است].ن عمل نمودهآ
ست که آن ااختیار ه حرکت و عمل ب.دار) اختیاري نیستعشهرتعش (دست رم

داراي ادراك که فهمیم از داشتن علم اراده می. علم و اراده باشده مسبوق ب
ثار آست که این افهمیم داراي حیاتبعلاوه می.است که واجد علم شده است

ا توجه یاستماع صوتی ه فرا دادن بگوشرسد و همچنین از ظهور میه از او ب
فهمیم که داراي صفت شنوایی و داراي صفت بینایی دیدن چیزي میه کردن ب

نامه است که ضمیمۀ همین شعار از مجموعه اشعاري متعلق به خود نویسنده با عنوان  الهی. این ا1
رساله نموده است.
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[است]را که مشاهده یا استماع نمودهايیهقضهمچنین از بیان او صدقاً. است
ریبیان مافی الضمةقووصفت نطق که داراي گذشته از این-که فهمیم می

ته و خلاف واقع نستحسن داسداراي عقل است که صدق قضیه یا م-تسا
و اراده و ادراك کلیّ و جزئی و اتپس این روح داراي حی.بیان نکرده است

یک از این صفات در صورتی که هیچ.سمع و بصر و قدرت و علم و نطق است
ن آبلکه در .ن نیستندآعارض بر ن یا مانند رنگ و بوي آن روح یا عضو آجزء 

مرتبه پنجم غیوب بدن جز روحی که نه سر دارد و نه دست و پا و نه قد دارد و 
.نه شکل و شمایل چیز دیگري نیست (نه مرکبّ بود و جسم نه مرئی نه محل)

امر عرضی و معناي صرف ،بعلاوه.بعلاوه شریک هم در اداره کردن بدن ندارد
بلکه جوهري.بدون وجود در خارج از ذهن هم نیستو و مفهوم بلاحقیقت 

،ن و فکرهست مجرّد از ماده و مادیات و متحققّ و متحصل در خارج از ذا
تمام این صفات عین که شود پس معلوم می.ثارآداراي این صفات و منشأ این 

ثار این صفات را انتزاع نموده و براي هر یک اسمی و آذاتند که بر حسب این 
و الّا در حاقّ ذات جز همان یک جوهر مجرّد نورانی ؛نماییمر و تفسیري میتعبی

مثلاً ،به بیان دیگر. رسد چیز دیگر نبوده و نیستظهور میه ثار از او بآکه این 
که آنبا ،نمایدانسان در جواب کسی که سوال از کیفیت وقوع واقعه می

همین که بالاختیار ،نگویدتواند خلاف واقع را بیان کند یا اصلاً سخنی می
صدق و حق قضیه را بیان کند این چند امر معاوضه )یعنی با علم و اراده(

[است]؛سائل را استماع نمودهاین انسان سوالِکه شود اولاً معلوم می:شودمی
ادراك عقل ه را بذبکقُبحسن صدق و ثانیاً ح.پس داراي صفت شنوایی است

ه سبب معجزات و به که صدق و حقانیت او را ب-یغمبرو یا از روي ایمان به پ
احکام و بیانات تشخیص داده و ایمان ۀعادات یا از جهت فلسفِ شهادت خرق

پس [است].تعقل نموده و صدق را بر کذب اختیار کرده-بار اورده است
بر اصل حیات یا قوة شنوایی واجد ادراك کلیات است که شود علاوهمعلوم می
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که -عوقَاز بیان کیفیت ما -شود معلوم می. بعلاوهعقله ن بآاز شود ر میتعبی
بعلاوه .دهدبینایی است که معاینات و مشاهدات خود را شرح میةداراي قو

توانایی است که تحریک عضلات و اعصاب ةشود که داراي قومعلوم می
در خیال و آنچهو شرح بیان مافی الضمیر به اندازد و کار میه زبان را ب،نموده

پس .انگیزاندقع شده است بر میاصل قضیه و ماوه و دانا ب[شده]حافظه ضبط
سمیع و بصیر ،از بدن که روح استپنجماین غیب که شود بالنتیجه معلوم می

براي - خرياُتعباره و ب.توانا استومرید و مدرك و ناطقو و حی و دانا 
تواند ساکت باشد و یا خلاف میکهنآیم انسان با که ببینهمین-مزید توضیح

را که دیده یا شنیده عیناً ايمعذلک قضیه،واقعی را در جواب مسائل بیان کند
،فهمیم این انسان گذشته از اینکه حی و توانا استمی،کندو صدقاً بیان می

نماید براي بیان مشهودات که در خزانه خیال وتحریک عضلات و اعصاب می
و بدین مناسبت او را عالم ؛حافظه ضبط شده استۀیا مسموعات که در خزان

داراي اراده است که با دانستن و که فهمیم می.دانیماصل قضیه میبه ماوقع و
،بعلاوه. رتعشد مقلقه لسان مانند حرکت یلنه از جهت ،کندخواستن بیان می

نوعه را درك نموده است ك است که قضایاي مشهوده یا مصدرِفهمیم ممی
و . ستاوسیله عقل که مدرك کلّیاته توسط حواس ظاهره و باطنه و یا ب

فهمیم می،بعلاوه. مانند جمادات و نباتات نبوده و نیست که قوه دراکه ندارند
.بینا و شنواست که دیدنی از قضیه را دیده و شنیدنی از قضیه را شنیده است

ا داده که اقدام به بیان ب رسن صدق و قبح کذفهمیم تشخیص حمی،بعلاوه
گذشته از احساسات ظاهریه و تفکرات و ،پس.نمایدصدق و حقیقت قضیه می

ي چهارم داراي عقل است که مدرك کلّیات است و در مرتبه،تخیلات دفاعیه
نداحوگانه نه عضو ردر حالتی که این صفات هشت.از غیوب بدن مستقر است

بلکه از حاقّ.و نه مانند رنگ و بو خارج از ذات و طاري بر ذاتندو نه جزء روح
ظهور ه ثاري که از او بۀ آوسیله غیرمرئی او ببی ترکیبِروح و حقیقت بسیط
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نکه این صفات در اندیشه و آبا . نماییممینتزاعرسد این صفات را کشف و امی
وح را در خارج ملاحظه که حقیقت رهمین،تعقلّ مفهوماً از یکدیگر جدا هستند

بر حسب افعال و اعمال و اقوال که ؛کنیم یک وجود متجرد نورانی بیش نیست
شود این یک وجود داراي این صفات و داراي این دو از بدن بالاختیار صار می

ی مکنیم اسو بر حسب هر صفتی که از او انتزاع می،قوه (مدرکه و عامله) است
از ،معلوماتی استه بینیم دانا و محیط بچون میمثلاً.کنیمبر او اطلاق می
ات از که دیگر موجود-را و در باطن امور و مطالبن ااین حیثیت وجدا
و علم را ؛کنیمعلم تعبیر میه اعم از کلی یا جزئی ب- نداردجمادات و نباتات 

ن مچنی. هگذاریمم بر او میاین اعتبار اسم عاله و ب]کنیمتعبیر می[صفته ب
کنیم از این تعبیر می،نمایداصوات را استماع میکه بینیم در لحاظ عقل می

و سامعنهیم بر او به صفت سمع و نام می)که حالت شنوایی است(حیثیت 
صفت بینایی و نام ه کنیم باو را تعبیر میدیدنِهمچنین حیثیت . سمیع و شنوا

.نهیم بر او بصیر و بینامی
کسی است که قوه یا ل بینا و ثَجاهل مه م نسبت بعالل ثَم،نکهآتوضیح 

.بینایی او قوي است نسبت به کسی که اعمی یا قوه بینایی او ضعیف باشد
بدون زحمت،واسطه این صفت که بر مجهولی متوجه شوده م بروح عال،زیرا

مثل این است که با چشم سر و ؛شودمطلب بر او منکشف می،جدیدکسبِ
ر مجهولی به امتواند از توجه و جاهل چون نمی. معاینه ببیندصر چیزيب

باصره ةمانند اعمی و یا مثل کسی است که قو،مطلوب مجهول را کشف نماید
ه طور که چشم قوي بهمان. نبینداو ضعیف باشد و بیش از پیش پاي خود را

انند نور بلکه م- آن زیاد نشده استةقوه عنوان جزء یا عضو یا عارضه چیزي ب
تر و بزرگ و منشأ اثر بیشتر ذات خود قويه نور ضعیف فقط بس باقیاه شدید ب

نماید از قبیل طور هم صفت علم از براي روح چیزي اضافه نمیهمین-است
ه بلکه روح ب.نآبر ض خطوط و نقوش و غیرها که جز باشد یا عضو یا عار
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قادر بر کشف مجهولاتذات خود قوي و بزرگ شده است که واجد معلومات و
تر و شدید است ذات خود بزرگه تر از نور ضعیف بکه نور قويهمچنان.ستا

روح با صفت علم و سایر صفات وجود ،پس.واسطه امري زائد بر ذاته نه ب
کنیم که انتزاع میاز قوت و شدت او است[و]؛ ست قوي و شدیدامجرّدي

روشن و یک چیزِکهآنتش با آله که یک شعهمچنان.گانه راصفات هشت
نه روشنایی خارج از ذات او است نه سوزندگی و ،متحرك و سوزنده است

شود این امور انتزاع می،همه عین ذاتند که از همان یک وجودهبلک.تحرك
نامه) (الهی

پس از این چار غیب تن بود جان
م غیوب و تن بود آنکه قیو

ستاگرچه دیدنی با چشم سر نی
ولی با چشم دل جز او دگر نیست

م تنقوا و نفس و قلب و عقل و ه
همه جان است نزد اهل این فنّ
تن وجان شما از هم جدا نیست

نیستدوتاچو نیکو بنگري این دو 
خارج یک وجودند این همه لیکه ب

دگر اندیشه تفکیککند از یک
ند و جان اصلاها فرعتن و این غیب

دگر وصلکض حق شده با ییبف
را صفاتی عین ذات استولی جان

ستاکه عین ذات حق نیز از صفات
سمیع است و بصیر و حی و دانا
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مرید و مدرك و ناطق توانا
جان جزیی زجان استنه دانائیِ

ستانآنه او صاف دگر عضوي از 
ز سرتا پا همه دانا و بینا است

زپا تا سر همه حی و توانا است
ستاعضوي زجاننه هر یک جز یا 

ستانآنه همچون رنگ و بو عارض بر
بود خود عین این ذات یگانه
تمام این صفات هشت گانه

و یکتاء بی جزةسادزجانِ
رد هر صفت را عقل داناآبر

نزد اهل بینشه صفات جان ب
تشآتابنده ۀبود چون شعل

که ذاتاً شعله خود رخشنده استی
گی سوزنده استیان رخشنددب

و احراقءن ضوآد شعله را نباش
جدا از ذات نزد اهل اشراق

و انوارءضون سوزندگی وآکه 
نارۀود عین ذات شعلخبود 

ستاگی جزئی از آنن سوزنده آن
ستانآگی جزئی از وزندرنه اف

ست و سوزاناز سر تا پا فروزان
ذات خویش سوزان و فروزانه ب
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بود هم عین این ذات یگانه
گانهات هشتتمام این صف

نباشد این صفات ثابت او
یک سوه چه عضو و جز یا از او ب

ستاه فاقد بعضی صفاتکچنان
ستاذاته ها بنآکه حق هم فاقد 

نه مرئیو نه جسم و نه محلّ است 
نه محتاج و نه ترکیب و نه معنی
منزهّ باشد از هر نقص و هر عیب
که اندر عالم طبع است بی ریب

عرض و طول و عمق ۀثکه قابل ابعاد ثلا1جوهري.یعنی جسم نیست
و صورت نیست و همچنین محلّ از براي چیزي 1یا مرکبّ هیولاباشد نیست.

اي است که چون در وجود آید لافی الموضوع باشد یعنی در وجود خارج . جوهر ماهیت محصله1
وع باشد. الموضاي است که چون در خارج آید فیمحتاج به موضوع نباشد. عرَض ماهیت محصله

جوهر دو قسم است: هیولا و صورت. هیولا محلّ و صورت حال است. حال هم دو قسم است: 
حال در هیولاي اولی و حال در هیولاي ثانیه. هیولا جوهري است صاحب قوة قبولِ صور جسمیه 
یا صور عقلیه و هرگز هیولا از صورت منقک نشود.جوهري که ترکیب شود از حال و محلّ جسم 

که تعلقّ گیرد به جسم ؛ و جوهري که نه در محل است و نه مرکبّ از حالّ و محلّ، همیناست
نفس است و بدون تعلق به عقل مفارق است. جوهر یا قابل ابعاد ثلثه است جسم است؛ و الا اگر 

که بوده باشد در جنس یا در نوع، پس آن صورت بوده باشد جزئی از آن جسم بالفعل اعم از این
یا امتدادیه، یا طبیعیه و یا جزیی از جسم است بالقوه. پس آن ماده است. و اگر نبوده باشد است که

اصلاً جزء از جسم، پس اگر بوده باشد متصرّف در جسم بالمباشره نفس است و الاعقل است. 
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و در ذات خود ، شودچشم سر هم نیست و دیده نمیه مرئی ب.شودواقع نمی
نه براي ،بدن براي استکمال استآن به بلکه تعلقّ .هم محتاج به بدن نیست

ه قوام و بقاء آن در عالم مثال و ملکوت است که مجردّ آنکدلیل ه ب. وجود خود
بلاحقیقت موجود در یعنی مفهوم صرف و وجود،معنی نیست. از ماده است

مثل مفهوم .وجود اعتباري که تحققی در خارج نداشته باشد نیست[یا] خارج و 
.لشکر که جز وجود افراد وجود دیگري در خارج ندارد نیست

ها عاري و برهنه است، به ها و شکلالایش است که از همه صورت. هیولا عبارت از جوهري بی1
گونه رنگ و عارضه نیست. به طور خلاصه، باید گفت هیولاء می که فی حد ذاته آلودة  به هیچقس

کدام از انفصال جزء ذات هیولاء نیست و در عین جوهري است پذیراي اتّصال و انفصال. لیکن هیچ
و حال هیولی آن مایه و حقیقتی است که مهیاي پذیرفتن هر نقش و نگار نامتناهی به طور تدریج

گوید: باشد. چنانکه مرحوم حاجی ملّا هادي سبزواري قدس االله نفسه میمتعاقباً بوده و می

محض قوة صورت بجوهر ذا
جسمیۀ هدالهیولی مشتهر

و فصلها مضمن فی جنسها
و قوه الوجود نحوایسها

گونه مشهور است که جوهري است قوه محض که براي پذیرفتنیعنی حد و تعریف بدین
هاي جسم آماده و مهیا است.  و در واقع فصل هیولی مضمن و پیوست یا جنس او است و صورت

جزء است، و همان قوه و استعداد وجود و هستی که حقیقت بالعکس. و لذا هیولی بسیط و  بی
اي ي وجود او است. زیرا قوة هستی و وجود هم خود یک درجه و مرتبههیولی است نحوه و نسخه

ز وجود .  براي اثبات هیولی ادلّه و براهین زیادي درکتب مبسوطه فلسفه اقامه شده و چون است ا
نامند در صورتی » هیولاي اولی«شود. هیولی را به نام ها نیست خودداري میجا جاي ذکر آندر این
ات و با گونه شکل و صورتی با او ملاحظه نشود.  و همین قدر که هیولی با فعلیتی از فعلیکه هیچ

مثلاً چوب که خود یکی از اجسام و مرکبّ از هیولی و صورت -صورتی از صور جسم [باشد] 
او را به نام ثانی وهمچنین -باشداست در عین حال مستعد و پذیراي صور و اشکال دیگري نیز می

نامند. ثالث و رابع می

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ست از بدنی که مرکب است از اعقلّیه عبارتۀانسان در تجزی،پس
و داراي قوایی است در ظاهر بدن ؛گوشت و پوست و استخوان وعروق و غیرها

و داراي قوایی است در باطن که عبارت؛ظاهرهۀکه عبارت است از قواي خمس
و داراي ؛شرحی که مختصراً تفصیل داده شده باطنه بۀست از قواي خمسا
متعلّق به ةست از جوهر مجرّد از مادافسی است (روح حیوانی) که عبارتن

حس و ةحامل قوروحِآنساري در بدن است و خونِلطیفی که راکبِبخار
و داراي قلبی است که عبارت است از جوهر مجرد نورانی ؛ حرکت ارادي است

آنرکب و ظاهر که ماین . استاو باطن نفس روح حیوانی (نفس) است و خود
نیز داراي عقلی است . و شودست که انسانیت بدان متحقق میاايقلب مرتبه

و ،استآنرکب هم جوهر مجردّ نورانی است که باطن قلب و قلب مآنکه 
چنانکه ؛شودمنعکس میآنقلب از عقل است که ادراکاتش در ۀدرکات کلّیم

ت که عبارت است از جوهر و داراي روحی اس.از نفس استآنۀادراکات جزئی
است. او به منزلۀ او ۀه و نازلنیمراتب مزبوره مراتب داآنمجردّ نورانی که تمام 

رأس است از براي این مراتب، و این مراتب به منزلۀ اجزا و اعضاي او هستند 
وحدت حقیقه موجود است ه در خارج یک وجود که بکهآنبا ؛ عقلیهۀتجزیدر

و بین قلب و روح فرق نگذارند و ،روح را نفس خواننداینحکما. بیش نیست
هر دو را نفس ناطقه خوانند. 

مراتب و عناوین روح به لسان شرع

:سه مرتبه است،قبلاً نیز اشاره شدهچنانک،که از براي انسانبدان
به درك کند و امر می،عالم طبع و طبیعیات بدنی دارده ل بیمادام که تما

،جهت سفلیهه شاند قلب را بکو می،نیه و مشتهیات حسیه جرمانیهلذاّت جسما
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نفس «و در این صورت رذیلۀ سیئه است و افعال ذمیمهمنبع شرور و اخلاق 
1شریفه إِنَّ النَّفْس لَأمَارةٌ بِالسوء آیۀاقتباساً از ؛شودنامیده می»اماره

نماید و اوامر خود میه محکوم بومورأر و روح را ممآاز جهت اینکه نفس 
ي که ادرجهه ب،نور عقله و همین که منور شود قلب ب. گرداندمیمطیع خود 

اصلاح حال خود در حالتی که متردد ه دار شود از خواب غفلت و شروع کند بیب
طوري شود آنملکوتی و در اثر روحانیِتمادي ناسوتی وجهتباشد بین جه

ه بآن رامادي بدنی صادر شود تدارك کند ۀجنبه از او بکه هر وقت سیئه 
تعالی َ لا اقتباساً از قول حق؛گویند»همنفس لوا«آن را ، روحی ملکوتیۀجنب

2أقُسْم بِالنَّفسِْ اللَّوامۀِ

کند و توبه و انابه میاز جهت اینکه پس از ارتکاب گناه خود را ملامت 
آن که نورانیت و همین. نمایدو حسنات جبران میارتکاب طاعات ه ب،نموده

که منخلع شود از صفات ذمیمه و منسلخ شود ايهدرجه ب،کمیل و تمام شودت
روحانیین و صفات پسندیده ةاخلاق حمیده از شهوات نفسانیه و متخلقّ شود ب

نامیده »نفس مطمئنه«جهت قلب و عقل بالکلّیه ه و توجه کند ب،مقربّین
ربک إلِىخطاب مستطاب أَیتهُا النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ ارجِعیه مخاطب بوشود] [می

رسد که در افعال و اي هدرجه ن بآورانیت نو در صورتی که . راضیۀً مرْضیۀً شود
.نامند»ههمنفس مل«، تشخیص دهدآن رااعمال و اقوال مشروع و غیرمشروع 

بطن اول را که .اي انسان بطون و پنج غیب استاز بر،علی اي حال
ستا االقوغیب،م ؛الجنّ نامندغیبم غیب،النفسیبغبطن دوالقلببطن سو،

یوب غالو غیب ششم همان غیب،الروحبطن پنجم غیب،العقلبطن چهارم غیب
این يعالم است که عبارت است از مقام واحدیت و مرتبه احدیت که ماورا

ن و ظاهر و باطن و غیب و شهادت لَرّ و عجمیع مراتب سه و محیط بغیوب
)53بدي (یوسف، یعنی همانا نفس امر کننده است به . 1
)2قیامت، (. 2
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یات آکه چنان.ست)ااز انساناین عالم صغیر و کبیر است (عالم صغیر عبارت
فَلمَا تَوفَّیتَنی کریمۀو1و اللَّه منْ ورائهمِ محیطٌۀ نیه از قبیل کریمآقرۀشریف

ع الرَّقیب ْأنَت ْکُنتِهمو کریمۀ 2لَیَلى کلُِّ شیع ْأنَتشَهید 3ءنَّ و کریمۀ ا
 قیباًاللَّهلَیکمُ رو کریمۀ 4کانَ ع َلمتَع َبِأَ لمريأَنَّ اللَّهشعر و 5یو غیر ذالک م

از قبیل دعاي مصرح است. و همچنین در ادعیه و کلمات مبارکۀ ائمۀ اطهار 
امثال وت الّرقَیب علیَ من ورائهمِ و الشّاهد لما خفَی عنهمکمیل و کُنت انَ

ها بسیار است. این
بالجمله باید دانست که ه روح حی است و قیوم به بدن:  نتیجه اینک

و ( او حقیقت انسان نه فقط بدن و قواي ظاهره و باطنه و روح حیوانی بخاريِ
مراتب ، واجِد بلکه علاوه بر این مراتب.است)اوۀنفس ناطق، قول حکماه ب

نه ؛ذات خوده کمل و اقسم و قائم در وجود و ذات خود بقوي و اَست اَادیگري
در عالم مناسب يو بلکه دائم است در بقا. غیر استه ض که قائم برَمانند ع

او ازۀعاریه او و به ستند بماو اصل حیات عین ذات او و حیات بدن و قو،خود
که روح که یکی از صفات و مادام؛که نمرده است و نمیرد هم اوست. آناست

بدن داراي حس و حرکت ، بدن دارده ذاتیه او حیات است تعلقّ و نظري ب
تعلّق از رفنماید و صکه قطع نظر از بدن همین. ثار حیات استآاست که از 

این جو وست بدابدن جسمی است جامد و جمادي،دنَد کُس و حس ن نمو
هور و حدوث ر دمروه که بطَبعحکم این عالم ه و محکوم است ب؛ حرکت

خود ه و اشکال و صور مختلفه ب،پذیردحوادث و اوضاع طبیعیه تغیر می

).20خداوند از پشت سر ایشان احاطه دارد (بروج، . 1
).116(مائده، ي نگهبان بر منابوده،رانی مرایپس چون بم. 2
).116(مائده، تو بر هر چیز حاضر و گواهی. 3
.)1(نساء، خداوند بر شما نگهبان استهمانا . 4
بیند.اي که  خداوند میآیا ندانسته. 5
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افلاك و کلّیه ورِزیر و زیر از د.ین خاك شودااندرین طبیعتیه آب.گیردمی
از قبیل جریان خون و - شودصادر میافعال و اعمالی که بالطبع از بدن 

شرحی که مکرّر تذکر داده ه روییدن مو و عمل قلب و ریه و معده و غیرها ب
روحی است که ذاتاً حی و قیوم این بدن و داراي صفات آنبه قیومیت - شد

احساسات قواي ظاهره و ادراکات قواي باطنه ،همچنین. هشتگانه ثبوتیه است
تل روح در بدن مثل شعاع شمس است که از جهثَم. ح استروه همه مستند ب

[و]شیشه نفوذ نمودهآني که در تمام اشیشهه و طرف (آسمان) تابیده باشد ب
نماید. میحل دیگر هم تأثیر ه مهم خارج شده ببلکه از آن

یعنی (بدن به بینایی که در حاقّ روح است ،مقدمات مزبورهه پس بنا ب
نماید و شنوایی روح استماع صوت میه بیند و بمی)عین ذات روح است

و همچنین سایر افعال و اعمال و اثراتی که از بدن دیده و صادر . شنودمی
و ،پس او است حی. او استةشود از روح است که قیوم بدن و نگاهدارندمی

و او است،و او است متکلمّ،دركو او است م،ریدو او است م،او است قادر
؛ و او است بصیر،و او است سمیع،معالشوداو دیده نمیدر صورتی که خود.

یا من یري و هر انسانی مصداق این اسم مبارك از اسماء االله تعالی است. ،پس
شود) خواهد بود. بیند و دیده نمیکسی که میاي(یعنی لا یري

لحاظ [از] ذهن و که درو بالجمله در عین حالیبیان وحدت وجود انسان:  
یک ه ب، و نفس و قلب و عقل و روح استاوعقل انسان مرکب از بدن و قُ

ه در خارج از ذهن موجود استا د بوجود واحد ه نه ب؛وحدت حقیقیوجودات متعد
.ثار خاصه شخصیه و نوعیه در خارج نداشته باشدآوجود اعتباري که ه و نه ب

عبارت از نوع انسان است و از انواع متحصله بلکه در تحت عنوان یک نوع که 
ثار آسواي ،استاينوعیهۀثار خاصآو داراي ؛است[شده] ه است واقع یحقیق

که )مثلاً(مانند یک قطعه از یاقوت .ستاشخصیه که از براي هر جزئی از آن
داراي صفات و خواصی ،ی استنسواي خواصی که از براي خاك و اجزاء معد
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و وحدت . اقوت که در اجزاء آن نیستیدر تحت عنوان نوعیه مخصوص است
وحدت اعتباریه مانند وحدت فوج که عبارت از قسمتی از لشگر است آن (روح)

عنوان وحدت خود ه ثار اجزاء و افراد اثر خاص دیگري بآتا اینکه سواي،نیست
و کیفیات از روض حالات عه بینیم بکه میدلیل اینه ب. در خارج نداشته باشد

مثل اینکه .شودشکار میآدر بدن ناًآن حالات و کیفیات آثارآ،براي روح
؛ آیددر صورت پدید می(سرخی) روض حالت خجلت اثر حمرتعه بینیم بمی

؛ به شوددر صورت ظاهر می(زردي)محض عروض حالت خوف اثر صفرته ب
بستر شدن رؤیت همه بدر نوم؛جوشدرطوبت از زیر زبان میشرتُءتخیل شی

،یدآو هرگاه خارشی در موضعی از بدن پدید ؛دهدبا زن حالت احتلام دست می
بالبداهه ،بعلاوه.گذاردهمان موضع میه بدون محض و فکر و تأمل انگشت ب

روح انسانی برسد یک ۀمرتبه کمال تا وقتی که به [سوي] حرکت نطفه ب
اتب و بدون سکون که موجب بدون تخلل چیزي در بین مر،حرکت است

انفصال و تخللّ شود.
صاحب مراتب است که تدریجاً شود یک چیز و یک وجودمعلوم می،پس

،پس.رسدفعلیت میه شود و از قوه بگی نمو نموده و بزرگ مینطفهۀاز مرتب
 د است و تمام این مواد و اعضاء و آنروح با بدن و اعضاء و اجزاء و موادها متح

ز مراتب روح است وارح و اجزاء و قواي ظاهره و باطنه و نفس و قلب و عقل اج
اگرچه اجزاء و اعضاء و مراتب ،پس[است].ها قرار گرفتهنکه روح در رأس آ

مانند -انسان هر یک در محلّ خود خصوصیات و اعمال مخصوصه دارند
ند قواي چشم و گوش و قلب و ریه و معده و غیر ذلک در ظاهر بدن و مان

یک وجود ه ولی من حیث المجموع ب- باطنیه و نفس و قلب و عقل در باطن
شود از توجه روح است و حالتی وحدانی موجودند و عملی که از بدن صادر می

شود از بدن است. هم که در روح ظاهر می
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عداداً و ایجاباً: بیان تعاکُس روح و بدن ا

روح علتّ اعدادیه و روح ه است نسبت بروح ۀسافله و نازلۀبدن که مرتب
[به] گندم و گندم [به] که خاك یعنی همین.ن علتّ ایجابیه استه آنسبت ب

تدریجاً صورت منی ،و طعام از هضم رابع گذشت و خون شد[تبدیل شد] طعام 
.نطفهصورتۀ شود از براي افاضو منی مشعلهّ و مهیا می؛شوداو افاضه میه ب

همان نطفه در رحم داراي قوه ،ن افاضه شده آصورت نطفه بکهو همین
نطفه همان آن،و در حقیقت.ی استگگی و مضغهعلقهۀطرف مرتبه حرکت ب

ن آۀافاض.عداد و مهیا نموده استامنیصورت انسانیت است که خون و
اً آنفناًآکند ن صورت نطفه هم ایجاب میآتعالی و صورت را از طرف حق

گی و از قبیل صورت علقه؛مرتبه استآنصورتی را که مناسب ۀاضاف
و این . گی و جنینی و رضیعی و شباب و کهولت تا مرتبه شیخوختمنصفه

.1حکما انَّ النَّفس و البدن یتعَاکسانَ اعداداً و ایجاباًاست که معنی کلام 
و [را]نطفهکند صورتعداد مینطفه اةست که مادآن امعنی ۀخلاص

ورِ مختلفه در صه کند مراتب ترقیات این ماده را بصورت نطفه هم ایجاب می
شباب ۀمادي عنصري تا مرتبۀیعنی بدناً و از حیث جنب.مقامات مادي و روحی
که بر حسب ايروحی تا مرتبهۀو روحاً و از حیث جنب،و کهولت و شیخوخت

 َینیکمال علم و حکمت نظري مصداق عالملعالمَِ العضاهیٍ لم یقلگردد و بر ع
حسب کمال معرفت و حکمت عملی مصداق عبدي اطَعنی حتّی اَجعلکَ مثلی 

گردد.2اقَولُ لشیَیٍ کنُْ فَیکوُنُ تَقولُ لشیَیٍ کنُْ فَیکوُنُ

مهیا کردن و از و عداد یکدیگر از جهت اه گردانند عمل خود را بنا نفس و بدن برمیهما. 1
.جهت ایجاب و بوجود آوردن

.خودمه اطاعت کن مرا تا اینکه قرار دهم تو را شبیه بمنبنده . 2
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بنابر مقدمات ایم:بیان اینکه به هر عضوي بنگریم به روح نگریسته
ه بلکه ب.روح با بدن توام است،عقلیهۀقطع نظر از تجزی[که]ه معلوم شدسابق

روح نگریسته و روح را ه در حقیقت ب،هر عضوي و جزئی از بدن بنگریم
که چشم انسانی را همین،عقلیهۀیعنی قطع نظر از تجزی.ایممشاهده نموده

ایی که عین ذات او ایم که در اثر صنعت بینببینیم در حقیقت روح او را دیده
از این عضو که چشم است )عنوان اسم بیناه عنوان این صفت و به ب(است 

ه بدن دارد اثر این صفت نیز از این عضو به ظهور نموده و تا او توجه و نظري ب
این اثر ،اش از این بدن قطع شدکه روح نظر و علاقههمین.رسدظهور می

همچنین در صورتی که گوش را ببینیم در . دیگر از این عضو ظاهر نخواهد شد
عنوان صفت شنوایی که عین ذات او است از این ه ایم که بحقیقت روح را دیده

صفت و اسم ۀظهور و غلبچشم یعنی روح با،پس[است]. ظهور نموده امجر
.صفت شنوایی بر سایر صفات خودۀوش یعنی روح با ظهور و غلبگو ،بینایی

روح در موقع ظهور خود در مظهر یکی از که ه نماناد ضمناً مخفی و پوشید
منسلخ و منخلع از سایر صفات خود نشده و سائر صفات را بکلیّ ،صفات خود

چون در این .ر صفات که عین ذاتندیبلکه با داشتن سا[است]؛بر کنار نگذارده
سائر صفات در این قسمت در ،عنوان این اسم و صفت ظهور نمودهه عضو ب
که بکلیّ از روح در این نه این؛اند و مورد توجه نیستندمغلوب شدهحقیقت

بینند و از تمام اعضاء خود میهاکلّمین از انسانلذا اَ.قسمت مسلوب شده باشند
و ائمه اطهار گفته و نوشته شده(ص)که در صفات پیغمبر همچنان،شنوندمی

و ؛ لُّ شَیئیٍ فی کلُِّ شَیئیٍکُالهی يشود قول حکمااز اینجا معلوم می[است].
گفته شده1ء إلاَِّ یسبح بِحمدهإِنْ منْ شیَۀ شریفآیۀاز اینجاست که در معنی 

است:

)43(اسرا، تعالیستایش خدايه کند بنیست چیزي مکر اینکه تسبیح می.1
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سمانآجمله ذرات زمین و 
گویند روزان و شبانبا تو می

ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم
شیمبا شما نامحرمان ما خام

و بر ؛خود اسمائی داردسب صفاتکه بر حروح است،خرياُتعباره ب
حسب هر صفت و اسمی در این بدن که عالم طبع عنصري و مادي او است 

ثار خود و صفات و آو ).اضیمبدأ حکیم فۀافاضه ب(گیردخود میه صورتی ب
معرض ظهور ه ور که مظاهر صفات و اسماء اویند بصآناسماء خود را از 

ثار و ظهور آ،تر استتش از براي روح ضعیفیمظهرهر عضوي که. رساندمی
خلاصه . مانند پاي و ناخن پاي؛تر استکمتر و ضعیفآنصفات و اسماء او در 

،عنصريصفت خود و طبع این نشئه ماديِياقتضاه در هر جزء و عضوي ب
آنو بر حسب ؛خود می گیرده مبدأ بۀکیفیت خلقت و صورتی بر حسب افاض

،ون تعقلّ نماییمچمثلاً در ناخن پاي . شودت اسمی معین میصفآنت و رصو
ثار صفات فاضله که روح در حد ذات خود آوجه یچهکه بهآنبینیم با می
و جز همان مرتبه جسمیت و روح نمو و اندك حس لامسه که ؛ندارداستدار

اسماء و حیثیت دیگري از حیثیات و ،همین قوه داردۀواسطه ادراك ضعیفی ب
ذلک باید دانست که همان روح است که در این مرتبه از مع.صفات روح ندارد

و بر حسب [است].جلوه و ظهور نمودهو صورت ناخن مصور شدهه بدن ب
ثار آمانند سر و صورت ، صفات او نیستتمامضعف این مظهر که لائق بروز 

مگر ؛رسدظهور نمیه خن بن ناآثار سایر اسماء و صفاتش از آوجودیه و ۀمهم
لامسه و روح نمو ۀدر این مرتبچهرگروح ا،پس.همان مقدار ضعیف از حس

نماید ثار صفات و اسماء خود را اظهار نمیآاز خود اثر وجودي کم و تمام ۀنازل
تمام ه همین روح در مقام شامخ اعلاي احدیت خود ب[که] ولی بدیهی است 
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کانَ االله :گویدي میاگویندهکه بایزید شنید .استصفات و مقررات خود برقرار
بایزید .)یعنی خدا بود در حالتی که هیچ کس با او نبود(و لمَ یکن معه شیَئٍ

همه خلق و مظاهر یعنی با این).الآن نیز همانطور استالآَن کَما کان (:گفت
ات احدیت خود ذۀتعالی در مرتبحق[هم] باز ،اسماء و صفات که حالا دارد

ه و تمام این خلق و عالم نسبت ب؛کس با او نیستطور است که هیچهمان
یت جلَّمقام اقدس احدظَت عند نسبت به اانسانۀه مانند بدن و مراتب نازلتُم

یتروح در ناخن پاي وجود ضعیفی است که صفات ،پس.روحمقام شامخ احد
چنانکه .شکار شودآتواند عادتاً میجا ننآر حسب ضعف وجود در اش بفاضله

دوات لات و اَآمظاهر صفات و جمعی اسباب و ۀواسطه روح در سر ب،برعکس
شکار نماید. آتواند تمام صفات فاضله خود را می

:نامهالهی
دشتورخدا گر نیست پیدا از د
تشگن هانبود چون جان که در ناخن

چنانکه جان صفات خویشتن را
کاراــشآرد از سر ــــــد کتوانَ

ه از اوستــولی در ناخن پا گرچ
نباشد جان مگر چون مغز در پوست

ناخن مس نمایده اگر چیزي ب
ن مس حس نمایدآجان برمدهمان
لیکن گر دهان در ناخنش بودو

ناخن ممکنش بودسخن گفتن ز
و گر در ناخنش بودي دهانی
بگفتی قصد خود با هر زبانی
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تعباره و ب،سخن گفتن نیستلات و ادواتآناخن پاي پس چون در
ثار صفات و اسماء خود را بروز آتواند تمام نمی،خري وجود او ضعیف استاُ

پس باید .حس لامسه و حرکت نباتی طبیعیمگر همان مقدار ضعیف؛دهد
او از ۀالطّبیعگفت بدن و تمام اجزاء و اعضاء مادي او طبیعی و مراتب فوق

.ندامراتب نازله روح،ندااي باطنیه و نفس و قلب و عقل که مراتب غیب بدنقو
همه در ظاهر و باطن بد جانو

که در هر جا ننآرهی نامی تو ب

ثار خود و آقوت و شدتی که دارد ۀواسطه بها][از انسانلیّنمو روح کُ
تواند بدنی بلکه میو د.ظهور رسانه تواند بصفات خود را از هر عضو ضعیف می

یا صورت مثالی براي خود خلق نموده ،مانند بدن عادي خود خلق و ارائه دهد
ثبوت پیوسته است. ه چنانکه در محل خود ب.ظهور رساند و ارائه دهده ب

بیان اینکه اعمال بدن مستند به روح است 
و معنی امرٌ بینَ الاَمرین: 

مانند جریان خون و حرکات ریه - شوداعمالی که از بدن بالطّبع صادر می
،بدن استه اگرچه ظاهراً مستند ب-شدهو رؤییدن مو و غیرها که مکررّ اشار

ه دارندهگو ن؛روحه شد حیات بدن مستند است بهشرحی که قبلاً اشاره ولی ب
حیاتی ه شود مستند بثاري که بالطبع از بدن صادر میآ(قیوم) بدن اوست و 

ن اعمال صادره از بدن آتوان گفت می،پس.روحه است باست که مستند 
ه و اگر روح متوجه ب.ستااعتبار اینکه روح قیوم بدنه ب،روح استه مستند ب
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بدن از روح ةحول و قو،پس.آیدوجه کاري از بدن بر نمییچهبه،بدن نباشد
ان گفت توشود، میاز بدن صادر میاعمالآناست و از جهت اینکه بالمباشرة 

اعتقادمستند به بدن است. از اینجا ممکن است معنی امَرٌ بینَ الامَریَن را که 
فرقۀ حقِّ شیعه است فهمید؛ اگرچه معنی آن در افعال اختیاریۀ عباد این است 
که جهات وجودي و تکوینی فعل مستند به حق تعالی و جهت تکلیفی آن 

شود، یک جنبه ز هر کس صادر میمستند بعید است. زیرا هر فعل و عملی که ا
و جهت تکوینیِ وجودي دارد و یک جنبه و جهت تکلیفی و اختیاري.  جنبۀ 

مستند به حق تعالی 1قُوةً إلاَِّ بِاللَّهتکوینی یعنی وجودي به مفاد لاحولَ ولا 
چنانکه از [آیۀ شریفۀ]،است؛ و جنبۀ تکلیفی و اختیاري مستند بعید است

و [روایت] عبدي اطَعنی و [آیۀ 2اللَّه و أطَیعوا الرَّسولَ و أوُلی الْأمَرِ منْکمُأطَیعوا
و امثال این آیات و اخبار استشعار 3لا یکلَِّف اللَّه نَفسْاً إلاَِّ وسعهاشریفه] 

شود که افعال به جنبۀ اختیارل مستند به عبد است؛ و استناد فعل به اوست می
:ندالاّ تکلیف متصور نبوده و نخواهد بود. و در این معنی گفتهو ا

دادم که هیزم کنیتو را تیشه 
ندادم که دیوار مردم کَنی

و تمام آنچه مدخلیت دارد در کندن - پس، به اعتبار اینکه تیشه و قوت 
مستند به مولاست، ممکن است فعل را به مولا نسبت داد. و به اعتبار -دیوار
عبد مختار [است] و ممکن بوده تیشه را استعمال کُند در کندن هیزم (نه ه این

.39سورة کهف، . 1
).286اطاعت کنید خدا و پیامبر و اولیاي امر را (نساه، .2
).286کند خداوند کسی را مگر به اندازة وسع و طاقت او (بقره، تکلیف نمی. 3
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در کندن و خراب کردن دیوار مردم)، ممکن است مستند نمودن فعل به  عبد. 
. الَامرینِپس، صحیح است [که] لا جبرَ و لا تَفویض بل امَرٌ بینَ

هت یعنی جهات وجودي و تکوینی هر فعلی مستند به حق تعالی و ج
ه واضح ربه مقدمات مزبوتکلیفی و اختیاري مستند به عبد است. به هر تقدیر، 

ه که از براي حق روتیه هشتگانه و صفات سلبیه مزبوبشد که تمام صفات ث
صفات ثبوتیه هم . هست[نیز] تعالی است از براي روح انسان در حد ذات خود 

شود ا معلوم میجایناز . صفات سلبیه هم او مسلوب استعین ذات اوست و
و معنی حدیث 2و معنی علَّم آدم الْأسَماء کُلَّها1معنی نَفَختْ فیه منْ روحی

ورلی ةًشریف مروي از امیرالمؤمنین (ع) الَّصجِ االله عجرُ حاکَب ییه هنسانالا
الَّذي بناه بِحکمته و هی خَلقه و هی الکتاب الَّذي کَتَبه بِیده و هی الفعلُ 

ورص وعجملی ةًمع دالشّاه یه و حفُوظحِ المنَ اللّورُ مَختصالم یه العالَمینَ و
جالح یه بٍ وۀَکُلِّ غائ لی کُلِّ خیَرٍ وستَقیمِ اراطَ المالّص یو ه دلی کُلِّ جاهع

و نیز معنی کلام معجزنظامِ  3وِ الّنارِۀِالجنَّهی الجسرُ الممدود بینَ
.4امیرالمؤمنین (ع) اَتَزعم انَکّ جرم صغیرٌ و فیک انَطَوي العالمَ الاکَبرُ

.29حجر، . 1
.31بقره، .2
هاي خداوند بر خلق اوست، و کتابی است  نوشته به ترین حجت. صورت انسانی بزرگ3

ا کرده است آن را به حکمت، و مجموعۀ صورت دو عالم غیب دست خود او،  و کاري که بن
و شهادت است، و مختصر از لوح محفوظ است، و گواه و شاهد بر هر غائبی است. حجت و 
سند بر هر منکر است، و صراط مستقیم به هر چیزي، و پل کشیده شدة بین بهشت و دوزخ 

است.
؟ه در تو پیچیده شده عالم اکبر و بزرگآنککنی تو یک جرم کوچکی و حالمیآیا گمان . 4

www.takbook.com



165کتاب بطون خمسه-بخش سوم

:نتیجۀ مقدمات سابقه

توان گفت روح انسان مینَفَختْ فیه منْ روحیپس،  به موجب کریمۀ 
نموده و با خاك آلوده شده [است]. و اي است از آن دریا که تنزل قطره
که آلودگی به خاك از او زائل و تهذیب و تزکیه و صاف و پاك شود، همین

إِلَیه شود. و بالاخره این قطرة محدود به مفاد کریمۀ اناّ شبیه به آب دریا می
1جلالِ و الإْکِْرامِوجه ربک ذوُ الْو یبقىکُلُّ منْ علَیها فانٍو کریمۀراجِعونَ

علَّم آدم الْأسَماء رجوع به همان دریا خواهد نمود. پس، به موجب [آیۀ مبارکۀ] 
موجب ه و بداراي تمام صفات و اسماء الهی است به شرحی که گفته شد. کُلَّها

هاي ترین حجتصورت انسانیت او بزرگ:حدیث شریف مقامش این است
ه را بنآو او کتابی است که نوشته است حق تعالی ،دالهی است بر خلق خو

و او است ،را به حکمت خودنآست که بنا نموده است اکاريو ،دست خود
و اوست مختصر از لوح (عالم عقول ،شهادت)و غیب (دو عالم صورتوع ممج
و ،ودو وججبروت) و او است شاهد حاضر و گواه بر هر غائبی از عوالم غیبو 

ملائکه و ري (که انکار خداي تعالی ولیل و سند بر هر منکدحجت و او است 
سوي هر ه ت راه مستقیم بسو او،انبیاء و رسل و عوالم غیب را نموده باشد)

تکمیل سعادت باشد، و اوست جسر و پل کشیده شده بین چیزي که موجب
بهشت و دوزخ. 
انَکّ جرم صغیرٌ و فیک (ع) اَتَزعمکلام منظوم امیرالمؤمنین و به موجب

کنی که تو اش این است آیا گمان میالخ که ترجمهانَطَوي العالمَ الاکَبرُ [...]
؛که در تو پیچیده است این عالم کبیرجرم وجسم کوچکی هستی و حال آن

ماند وجه پروردگار تو که صاحب شود و باقی میهر کس در این عالم است فانی می. 1
).   27- 26جلال و اکرام است (الرحمن، 
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یعنی تمام عوالم غیب و شهادت که ماسفوس وو نُعقول از عالم ،ي اللهّ استو
. نامندتلک و شهادیا وسفلی و عالم اجسام مادي محسوس که معلملکوت

وع و از حیث ظاهر و باطن بهترین مجمانسان من حیث ال[که]دوشمعلوم می
اینکه این عالمهدلیل و بهترین سند و بزرگترین حجت است از براي ایمان ب

از او صادر محسوس و داراي اعمال و افعالی است که بالطبع اگرچه ظاهراًهم
ها و ها و روئیدن اشجار و نباتات و توالد و تناسلآبجریان (مانندشود می

ولی مانند بدن انسان محاط است به غیُوب و بواطنی که آن غیوب و )،غیرها
و آن غیوب و بواطن هم محاط است به یک مرتبۀ ؛ ثارندآبواطن منشاء این 

که . [زیرا]روح است در بدن انسانمثل،ل او در عالمثَاز این عالم که مغیبی
او محیط به تمام این عوالم غیب و شهادت است و تمام این عالم و مخلوقات 

؛ دست قدرت او استه در طّی این عوالم همه زمام حیات و وجودشان بهواقع
و 1ما منْ دابۀٍ إلاَِّ هو آخذٌ بِناصیتها:درآیۀ شریفه فرموده استنکهچنا

ء و إِلَیه فسَبحانَ الَّذي بِیده ملکَُوت کُلِّ شیَصریح آیۀ شریفه کهانهمچن
دست او است ه را که بپس حقاً باید تسبیح و تقدیس نمود کسی. 2تُرْجعونَ

موجودات است. بالجمله از مقدمات ۀملکوت هر چیزي و بسوي او برگشت هم
ه انی و مقام الوهیت از مراتب وجود بفیمابین روح انس[که]مزبوره معلوم شد

هکه گفته شدچنان.وجه حائل و حجابی نیست جز همان لوازم تعلقّ بدنهیچ
مهلّا اَن تَحجِبا کن خَلقع ِلا تَحتَجب نَّکدر دعاي ابوحمزه. اَونکالآمالَ د  .

ه دا و بمانند قطره که از دریا ج(مال را صرف نظر نمایدآچون روح تعلق و 
که خود را از آلودگی منزهّ نماید آب خالص و همین)خاك آلوده شده باشد

،در حقیقت. دریا خواهد شده گی متصل بهمان آب دریا شده با پاکیزۀنمون

). 56(هود،یه و پیشانی او راصر اینکه او گیرنده است ناگمايهت جنبندسنی.1
ۀهم) وعوالم غیب( یعی دست اوست ملکوت اشیاء ه سی را که بکنم کتسبیح می. 2

).83(یس،کند سوي او رجوع و بازگشت میه موجودات ب
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ها و قطع گیاش رفع این آلودسل و دستورات ایشان نعمت عمدهبعثت انبیاء و ر
جمله دستور همین قسمت استاز. مال استآاین علایق و صرف نظر از این 

چه که در محلّ خود مقررّ است موت . 1اند]. موتوا قبَلَ اَن تَموتوامودهر[که ف
فراهم شد متوجه شود [حالت موت] که چون ؛  هواي نفس استقلع و قمعِ

عالم خودش که عالم ه ب[خود]ذاتیهۀ موجب محبت اصلیه بالطبع و بقلب
بلی . قابل موت و فنا نیست اصلاً و ابداًوه است قدس و نور و حیات ذاتی

انبیاء عظام و ه اعمال و افعال برو د،اءغالرا مال آنّیت و که تعینات و اهمین
،رفتار نمایدو اوصیاي اودستور پیغمبر خاتمه و در این دور ب،سی نمایدأاولیاء ت

تحقیق و ۀء و مرتبفناۀنهائی معرفت و کمال انسانیت که مرتبمراتبِه ب
و این کمالات و . ید و جمع و توحید است نائل خواهد شدفرتلبیس و وجود و ت

یک از مراتب وجود شود از براي هیچمقامات که از براي اولیاء حق فراهم می
که این شرف و کرامت . [زیرا]همین انسان[براي] مگر ؛میسر نیست

چه که مثلاً .انواع موجودات استمخصوص به این نوع ازو متیاز او الامابه
دات بایستی داراي روح نبانی شده و از مرتبۀ نباتی ترقی کرده واجد روح اجم

ظاهریۀ و قواي جسمیۀ باطنیه و قوة یعنی داراي قواي خمسۀوند؛ حیوانی ش
عقل و روح که و عامله شوند و از این مرحله ترقی کرده واجد مرتبۀ قلب ورمد

ابتدائی ایمان به درجۀ[و] نموده نبیبه قوة عقل تصدیقِانسانی شوند تا
مفاد کریمۀ إنِْ کُنْتمُ ه و تأئید او بفیقتوه بلکه بوند. خداوند عالم را موفق ش

اللَّه ُکمِببحونی یفَاتَّبِع ونَ اللَّهبوا 2تُحأطَیع و وا اللَّهو به موجب کریمۀ أطَیع
أوُل ولَ والرَّس ُنْکمرِ مَفیو ی الْأم ُکانَ لَکم َةٌ بر حسب دستور لقَدوُأس ولِ اللَّهسر

.که بمیریدآنبمیرید پیش از . 1
(آل دارد شما را خدادوست می،اگر دوست دارید خداوند را پس متابعت کنید مرا. 2

).31عمران،
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بنماید تا تدریجاً به مراتب (ص)پیروي کامل ظاهراً و باطناً از پیغمبر 1حسنۀٌَ
که واجد مرتبۀ قلب موجوديگردد. الیقین نائل الیقین و حقالیقین و عینعلم

مرتبۀ قلب و عقل و روح انسانی از مقام واحدیت سه ه مثل حیوان ب،نباشد
،پس. یک مرتبۀ محجوب استه ه واجد غقل است بکنآو . محجوب است

جبرئیل امین به پیغمبر خاتم در شب معراج لوَ دنَوت انَملهَ ۀصحیح است گفت
نَّا إلاَِّکه جبرئیل از عالم عقول است وزیرا.لاَحتَرقَتبه مقام ما م قامم َله

 لُومعج به ب؛واقف و محجوب است2منا ه خلاف انسان که متوکَرَّم َلقَد تاج و
بنی آدم و حملْناهم فی الْبرِّ و الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّیبات و فَضَّلْناهم على 

ه و مشرف بعلَّم آدم الْأسَماء کُلَّهاخلعته لعّ بخَو م3کَثیرٍ ممنْ خلََقْنا تفَْضیلاً
به موجودي که متعیناست. پس، البته 4شرف فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الخْالقینَ

باشد، قابل قرب به نوافل به مقام ما منَّا إلاَِّ لهَ مقام معلُومه عقل و قائم بتعین 
ی باِلنَّوافل حتیّ کُنت سمعه الَّذي یسمع بهِ و بصره مفاد لایزالُ العبد یتَقَرَّب الَ

ربِّ اَدخلنْی فی لُجه بحرِ و در عرضۀ تمناي .]است...الی آخر حدیث [الَّذي 
ربِّ اکَرمِنی بشُِهود انَوارِ قُدسک و استدعاي اَحدیتک و طَمطامِ یم ِ وحدانیتک

ایَِّدنی بظُِه لطانِوس تطوو چنانکه سابقا گفته [...] الی آخر نخواهد بود. ور س
و از لوازم و [است] چون انسان مستجمع جمیع صفات و اسماء الهی ،شد

و حائل و مانع و حجابی هم ،عوارض خاصه آن حب ذاتی و عشق است
وسیله عشق لایق ه فقط این انسان ب،فیمابین این نوع و مقام احدیت نیست

:ما قال حافظعمو ن. درك این مقام شده است

).  21(احزاب،پیروي نیکوئی،یروي رسول خدااز براي شماست در پ. 1
).164(یس،ر اینکه براي اوست مقامی معلومگمت از ماسنی. 2
). 70(اسرا،. 3
).14(مؤمنون،.4
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در ازل پرتو درخششش ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و دانش بهمه عالم زد

خش دید ملک عشق نداشتکرد رايجلوه

دم زدآتش شد از آن غیرت و برن آعی

شعر است حدیث شریف انَّ روح المومنِ اشََد اتصّالاً مهمین معنی ه و ب
االلهُ لَهم لَماتُوا شَوقاً الیَ االلهِلوَلا الآجالَ الّتی کَتبَبااللهِ من شُعاعِ الشمّسِ الَیها

ه تر از شعاع خورشید بخدا شدیده تحقیق روح مؤمن اتّصالش به یعنی ب
ه ینآکه نوشته است خداوند براي ایشان هرهائیاگر نبود اجلاست،خورشید

.لقأ خداونده مردند از جهت شوق بمی
که هر طبقه از موجودات و هر مرتبه از مراتب وجود همچنان-تبصره

ست از براي اسم یا اسمائی از متاسامی حق تعالی دارد، همچنین در مظهری
روح و صفات آن بدن انسان نیز هر عضوي مظهریت از براي اسم یا اسمائی از 

اعتبار صفت بصیرت و ه ب،مثلاً چشم مظهریت دارد از براي اسم بصیر. دارد
و گوش مظهریت دارد ؛بینائی که در حاق و حقیقت روح و عین ذات روح است

و هر یک . استاعتبار صفت شنوائی که در حاق روح ه از براي اسم سمیع ب
و . توانند نمودمقام معلوم خود واقف و تجاوز از حد خود نمیه مانند ملائکه ب

همانطور که جبرئیل گفت لَو دنَوت انَملهَ لاَحتَرقَت، اصل ،اگر تجاوز نماید
که هرگاه مثل این.وجود و تعینات وجودشان درهم شکسته و باطل خواهد شد

ر یک مکان قائم و پاي برجا باشد مانند حیوانات درختی که همیشه باید د
روح نباتی آن زائل و باطل ،جاي دیگر منتقل شوده متحرك شود و از جاي ب

پس چشم هرگاه بخواهد کار گوش را انجام دهد باطل و همچنین .خواهد شد
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.کلّی ضایع و خراب خواهد شدههرگاه گوش بخواهد کار چشم را انجام دهد ب
عنوان این اسم بینا در مرتبه چشم ظهور نموده از سایر ه که بکه روحآنبا 

مرتبه که از عالم طبع بدنذلک در اینمع،اسماء خود منسلخ و منخلع نشده
عنوان اسم بینا ظهور نموده  و این اسم در عضو غلبه و ه چون ب-ستا

سم آثار سایر اسماء در جنب سلطنت این ا- سلطنت بر سایر اسماء پیدا کرده
خود این . اندآن محجوب شدهۀظهور و غلبۀواسطه غیر ظاهر و مغلوب و ب

همان اسماء غیر ظاهره از درك حقیقت روح که يخفاۀدرجه اسم چشم هم ب
قول ه ب. ستب است محجواتمام صفات و اسماء در آنجا عین ذات و یکسان

ه اثر وجودي آن ی اسامی دارد کضت مظهریت از براي بعممثلاً جماد س، عرفا
از عالم نبانیت و حیوانیت و انسانیت . است نیستواجدنچه را آدر خارج بیش از 

وقتی ممکن است .تعالی دور استمین نسبت از معرفت حقهمحجوب و به
روح نباتی نائل شده جزء بدن انسان و بالأخره ه مقام معرفت نائل شود که به ب

ت و قابل عبودیه شواجد روح انسانیتدریجاً طی ؛ و دوت و درك معارف الهی
مقام ه مقام فناء و بالأخره به منازل باطنیه و اطوار سبعه قلبیه نموده بالنّتیجه ب

نبات مثلاً مظهریت از براي اسماء بیشتري دارد که . رددگجمع و توحید فائز 
حجوب بهره و مولی از عالم روح حیوانی و انسانی بی،ستاثار بیشتريآواجد 
مدرکه ةکه واجد قو[چرا] حیوان مظهریت از براي اسامی بیشتري دارد . است

ولی از عالم انسانی که واجد قلب و عقل و روح .عامله استةدر جزئیات و قو
نفوس که خلق آن مین قیاس موجودات عالمِهبه. خبر استانسانی است بی
ات و تعینات عالم عقول ملائکه مدبرات است از خصوصی(ع)طبق اخبار ائمه

مین قیاس موجودات عالم عقول که ملائکه هو به. بهره و محجوب استبی
مظهریت از براي اسامی بیشتري دارند ،مهیمین و از قسم صافّات صفاً هستند

ناتی هستند که مراتب دیگر ندارنددرِکه مولی از ؛ ك کلیّات و صاحب تعی
چه که انسان گذشته از واجد بودن .ندامحجوببهره و وظ عالم انسانیت بیظح
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ست که هم مدرك اواجد روحی،حیوانیتۀنبات و مرتبۀجماد و مرتبۀمرتب
عامله در دو طرف شهوت و ةجزئیات است و هم مدرك کلیات و هم واجد قو

تمام اسماء و صفات الهی و مظهر اسم جامع و جامعِ،خلاصه؛  و غضب
یک از مراتب و عشق است که این خصوصیت را هیچاجد حب زمه وبالملا

حد معین و محجوب ه ست که محدود بافقط انسان. وجود واجد نبوده و نیست
نبوده )شهادت علَّم آدم الْأسَماء کُلَّهاه ب(تعین مخصوصی از اسماء و صفات ه ب

:و نیست
نچه خوبان همه دارند تو تنها داريآ

مقامات است همان ه بيمانع ترقیات و حائل ارتقاکهتنها چیزي،بلی
که همچنان؛تعالی و عدم توجه به مقام اقدس اعلی استغیر حقه اشتغال ب

این فقره از دعاي ابوحمزه انَّک لا تَحتجَبِ عن خلَقک ه مکرّر تذکرّ داده شد ب
مهلّا اَن تحَجِباَونکیناییمین مناسبت محهبه. الآمالَ دگویدمی[عربی]لد :

 ذنَب ِبه قاسلا ی ذنَب كجودشود ست که قیاس نمیا(یعنی وجود تو گناهیو
:گویدو حافظ می)با هیچ گناهی

تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز

ذکر حدیث کمیل ه ب[باید] و تبرکّاً مطالب کتاب تیمناًیید در تأخاتمتاً 
یاد قالَ سئَلت مولانا امَیرالمؤمنین (ع) فقَُلت یا . عن کُمیل بن زپرداخت

امَیرالمؤمنینَ  ارُید اَن تُعرفَِّنی نفَسی. فَقالَ و ايَ الانَفُسِ تُرید اُعرفِّکَ. قُلت یا 
ۀُاتیالّنبَۀُمولاي و هل هی الاّ نفَس واحده؟ قال: یا کُمیل اِنَّما هی اَربِعه. اَلّنامی

من هذه ةٍ. و لکُلِّ واحدۀُالالهِیۀُو الکُلیۀُالقُدسیۀُو الّناطقۀُالحیوانیۀُو الحسی
و ۀٌو دافعۀٌو هاضمۀٌو جاذبۀٌلهَا خَمس قُوي: ماسکۀُالّنَباتیۀُخَمس قُوي. الَّنامی

ۀُالحیوانیۀُنبِعاثهُا منَ الکبَد. و الحسی. و لها خاصیتان الزیاده و النقصان. و اۀٌمربی
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 تان: الرِّضا ویلَها خاص و  .لمَس ذوَقٌ و و َشم رٌ  وصب و معقُوي: س لَها خمَس
لهَا خَمس قوُي: فکرٌ و ذکرٌ و ۀُالقُدسیۀُالغَضبَ . و انبِعاثُها منَ القَلبِ. و الّناطق

. و ۀِ. و لیَس لَها انبِعاثٌ و هیِ اشَبه الاشَیاء بِالنّفُوسِ الملَکیَِۀُم و النباهعلم و حل
تان: الّنَزاهیالحکمۀُلَها خاص ۀُوالکُلی ۀُالالهِیۀُ. و و فی فَناء قُوي: بِقاء لَها خمَس

. و لهَا خاصیتان:لاءبفی برٌصوناءغفیقرٌفَو لٍّذُفی زٌّعفی شقاء و میعنَ
االلهُ تَعالی وااللهِ و الَیه تعود.  قالَ . و هذه هی الّتیَ مبدئُها منَ سلیمضا و تَرِّالّ

ربک إلِىیا أَیتُها النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ ارجِعیااللهُ تَعالی و قالَ نَفَختْ فیه منْ روحی
. والعقلُ وسط الکُلِّ.اضیۀً مرْضیۀًر

مان یعنی روایت است از کمیل ابن زیاد که گفت سوال کردم از مولاي
که بشناسانی مرا نفسم را خواهم امیرالمؤمنین (ع) و گفتم اي امیرالمؤمنین می

جا اراده کرده است کمیل روح را به طور کلّی و مبهم). پس (در این
خواهی تعریف کنم؟ گفتم: اي مولا کدام روح را می: فرمود ن (ع) امیرالمؤمنی

آیا روح مگر بیش از یک روح است؟ فرمود: اي کمیل! آن چهار است: نامیه 
نباتیه (یعنی نمو کنندة نباتی و روئیدنی)، حسیۀ حیوانیه، ناطقۀ قدسیه و کلیۀ 

و خاصیت است. پس، از الهیه. و از براي هر یک از این چهار روح پنج قوه و د
دارنده)، جاذبه (جذب کننده)، براي نامیه نباتیه پنج قوه است: ماسکه (یعنی نگاه

هاضمه (درهم شکننده)،  دافعه (دفع کننده) و مربیه (تربیت کننده). و از براي 
ن از کبدآانبعاث و برانگیخته شدن وآن دو خاصیت است: زیادت و نقصان.  

،بوئیدن،بینائی،شنوائی:ه استپنج قوآناز براي [که] نیه حیواۀحسی. است
مدن و آخوش:و از براي آن دو خاصیت است. کردنچشیدن و لمس

آناز براي[که] قدسیه ۀناطق. انگیخته شدن آن از قلب استبر. و کردنخشم
و ن انبعاث آنیست از براي . فکر و ذکر و علم و حلم و نباهت:پنج قوه است

از براي . نفوس ملکیهه اشیاء است بترینهین شبآبرانگیخته شدن از محلّی و 
خواص اشیاء و ه یعنی پاکی و علم ب(نزاهت و حکمت:ن دو خاصیت استآ
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نعمت در ، بقاء در حال فناء:ن پنج قوه استآاز براي [که] کلّیه الهیه). احوال
و از . غناء و صبر در حال ابتلاءفقر در حال ،عزّت در حال ذلتّ، حال نقمت

. رضا و تسلیم:دو خاصیت استآنبراي 
سوي او هم ه تعالی است و بش از حقأو این روح همان است که مبد

،  و نیز گفته است نَفَختْ فیه منْ روحیاالله تعالی و. قالمایدنعود و رجوع می
ه و عقل ب.1ربک راضیۀً مرْضیۀًإِلىۀُ ارجِعییا أَیتُها النَّفْس الْمطْمئنَّحق تعالی

ظهور ۀشرحی که در مقام خود گفته شد واسطه است بین قلب که اول درج
[امیرالمؤمنین] و در اینجا حضرت . روح قدسی انسانی است و خود روح انسانی

س آن نبوده و مورد سؤال و موضوع سؤال فقط نفه چون اصل سؤال مربوط ب
روح ه لذا شرح و بسط را نسبت ب[است]،بوده-خري روحاُتعباره و ب-

اند که عقل وسط طور اجمال فرمودهه اشعاري باًفرموده و در باب عقل استطراد
کلّ است.
ما لتّرُابِ و رب انسان اگر چه واجد جسمی است که مستوجب،بلی
شرف لایسعنی ارَضی و هولی قلبی است که مشرفّ است باست، 2الارباب

لاسمائی ولک بديع نی قَلبعسؤمنِن یکه ی استفساگرچه واجد نو. الم
3أوُلئک کاَلْأنَْعامِ بلْ هم أَضَلُّو مشمول کریمۀ إِنَّ النَّفْس لَأمَارةٌ بِالسوءمصداق 

قت شَیئاً هو احَب است، ولی واجد عقلی است که مفتخر است به افتخار ما خَلَ
نکم لَیو مخاطب به خطاب مستطاب4ا باُعاق اكیانَهی و ا اكیر و اآم اكیا

. 28-27فجر، . 1
.را با پروردگار عالمیانچه نسبتی خاك. 2
).179تر (اعراف، اند، بلکه گمراهایشان مانند چارپایان. 3
تر باشد براي من از تو.نیافریدم چیزي را که او محبوب. 4
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اُثیب اكیو با [وجود] همین عقل، همان نفس با آن ضلالت کارش به 1و ا .
یٍ کنُْ عبدي اطَعنی حتیّ اَجعلکَ مثلی اقَولُ لشَیرسد که به مفاد  جایی می

مثلَ اعلا و مظهر اسم اعظم الهی و متوج به فَیکُونُ تقََولُ لشیَیٍ کُنْ فَیکُونُ
یا أَیتهُا النَّفْس الْمطْمئنَّۀُ و مکرم به خطاب مستطابو لَقَد کَرَّمنا بنی آدمتاج

یتَقرََّب الیَ افل به مفاد و مقرّب به قُرب نوربک راضیۀً مرْضیۀًإِلىارجِعی
شود. میبِالّنَوافل حتیّ کُنت سمعه الَّذي یسمع بهِ

تشبیه مقام واحدیت روح به مقام واحدیت حق تعالی
خلاصه، این وجود واحدي که در لحاظ عقلی مجموع این مراتب مادي 

ق تعالی از ترین خلقتی است که حظاهري و روحی غیبی و ملکوتی است بزرگ
به خود فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخالقینَاین صنعت و خلقت به موجب کریمۀ    

تبریک فرموده است. بلی، این خلقت به جثه کوچک عالم صغیري است مانند 
عالم کبیر: اَتَزعم انَکّ جرم صغیرٌ و فیک انَطَوي العالمَ الاکَبرُ. این خلقت با 

یک داراي مراتب غیبی است که هر،عالم طبع استنی که جزء اینبدداشتن 
در عین . نداملکوت و نفوس جبروتغیبِعوالمِعالمی ازه ها مربوط بآناز 

ن در مقام لَرّ و عداراي سه، روح که در حکم رأس است از براي این جث،حال
تاست و -که جوهر مجردّ از ماده و نورانی است-خودشامخ واحدی حی

لا تَأخُْذهُ . بدن و بطون او است بدون شرکت غیرةیعنی زنده و نگاهدارند؛قیوم
ملا نَو نۀٌَ ون روح آبلکه همیشه ،او را حالت خواب و بیداريگیردنمی: 2س

از براي اوست  آنچه : 3لهَ ما فی السموات و ما فی الأَْرضِو متوجه است. بیدار

. دهمکنم و تو را ثواب میکنم و تو را عقاب میکنم و تو را نهی مییعنی تو را امر می. 1
. 255بقره، . 2
.255بقره، . 3
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ن بدن یعنی در جهت بلندي و علو بدن است؛  که [شامل] غیوب و در آسما
در هاآنل مثَ، و باطنیه و نفس و قلب و عقلبطون آن است [اعم] از قواي 

ت از ملکوت سفلی رکه عبا(ثل سماوات حقیقی در باطن این عالم است بدن م
است). و ملکوت علیا و عالم نفوس کلیه و نفوس جزئیه وعالم عقول جبروت

تمام این مراتب عقل و قلب و نفس و قواي باطنیه و ظاهریه و اعضاء و جوارح 
و صفات و ءمااسو مراتب تنزلّ و مظاهر [اند]روحنِآهمه از ، و اجزاء بدن

روح آن داند می: 1یعلمَ ما بینَ أَیدیهمِ و ما خلَْفَهم.  مجاري ظهورات او هستند
؛نچه را پس از این عمل خواهند نمودآست و اعمل ایشاننچه را که در دستآ

و از ، دهدعقل تنزلّ میۀمرتبه هائی که روح در ذات خود دارد و باز نقشه
دماغ که لوح ه جا بآنو از ،نفسۀرتبه مجا بآنو از ،قلبۀرتبه مجا بآن

ستو از دماغ که محلّ تعلّق قواي باطنیه ا،مطالب منعکسه در نفس است
ظهور )طبع و وضع این عالمي اضدر این عالم طبع برحسب اقت(عندالاقتضا

ء منْ علْمه إلاَِّ و لا یحیطُونَ بشِیَ.خواهد نمود و معمول و مجري خواهد شد
از مراتب علم و معلومات دون به چیزي ماکند این مراتبِنمیاحاطه : 2بِما شاء

و البتهّ . این مراتب نازله القاء و افاضه نمایده بو آنچه او بخواهده مگر ب؛ او
و هیچ ؛مادون علم و اطّلاعاتی ندارندیک از مراتبِهیچ،هرگاه او افاضه ننماید

عملی هم از ایشان بدون سةق علم و ارادب هیْکُرس عساو صادر نخواهد شد. و
ضالأَْر و ماواتی و مرکز وسعت و گشایش و گنجایش : 3السدارد کرس

و زمین یعنی جهت سفل و پست ، غیوبلویعنی جهت عها سمان. آاستقرار او
روح را حفظ و نگاهداري آن آن کند خسته نمی: و لا یؤُده حفظْهُما. بدن انسانی

. 255. بقره، 1
. 255. بقره، 2
. 255. بقره، 3
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لاً کلام جامع مو مج. راسرّ و علن و بطون و غیوب و ظاهر بدنۀمراتب نازل
مرتبه و ست بلنداروح موجوديآن:1و الْعلی العْظیمو ه[که]این است

یا من ثل اعلا و مصداق علَّم آدم الْأسَماء و مشمولاو م،و در حقیقت؛ بزرگ
ذات مجرّد از ماده و مادیات ۀو گذشته از اینکه در مرتب. استیري و لا یري 

مقدس ومنزهّ است از نواقص است. مظهر للغیرنور یعنی ظاهر بالذاّت و ،است
نیت.اظلمو آن جهل است ۀمادیت و کثافت عنصریت که لازم

خوبی و جماله تن همی نازد ب

روح پنهان کرده فرّ پر و بال

گویدش اي مزبله تو کیستی

چند روز از پرتو من زیستی

نگنجد در جهانغنج و نازت می

باش تا که من شوم از تو نهان

ان بهرتو گوري کنندداردوست

شکشانت در تک گوري کنندک

[است]شرحی است که در مثالی نامه گفته شدهه ولی شخص جان ب
رچه جان را در بدن پیمانه شد پ

رید برون چون از صدف دآزتن 

. 255. بقره، 1
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ند با قالب و جسم مثالیــک

رم خالیکه باشد چون خیال از جِ

ن عالم که باشد جاودانیآدر

یکی خوش زندگانییکی ناخوش 

ادراك و احوالۀهمی با رتب

عمالثار اَآشود محشور با 

لتّ ایجاد عالمعچرا اي 

مدغَمچرا اي جمله عالم در تو

بینی جمال خویشتن رانمی

شتن رایخواهی کمال خونمی

دانش یک دمی با خود نیائیه ب

به بینش روزگار خود نپائی

هواي نفس نگذارد که تفتیش

زل آیندة خویشکنی از من

وگرنه چشم و گوش خویش بستن

چنین آسوده و فارغ نشستن

نه شرط عقل و رسم هوشیاري است

نه دإب و دیدنِ مردان کاري است
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دمی با خود بیا و پند بنیوش

پوشهاي نفست چشم میز خواهش

که اندر طی این دنیاي فانی

ببینی بس جهانی جاودانی

والسلام
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